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 تدوين و تقديم :

 

 روانسري فرهنگي قرآن و سنت نبوي  مؤسسه
 

 لغتنامه قرآن ، محمود عادل سبزواریمنبع : 
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            

الحمد لله ربّ العالمين والصلّاه و السلّام علي نبيّنا محمدٍ و علي آله و 

 اصحابه و اتباعه اجمعين.

قرآن آخرين پيام خداوند متعال براي انسان در اين دنياي فااني        

است كه در آن بهترين روش زيستن در دنيا و آخرت را باه مؤمناان   

معرفي نموده است . بي شك هر آنكه خود را از فهم قارآن باي نيااز    

بداند، در جاهليت خواهد زيست و خواهد مرد و در دنياا بادب ت ، و   

 ي زيانكاران خواهد بود . در آخرت در زمره

هرگااش شايسااته نيساات ، شاا   دانااا و نكاايم خوي ااتن را از        

سعادت دنيا و آخرت محروم نمايد، و براي فهام  روش  بهتار زيساتن    

ي سار   تلاش ننمايد و عمر را بيهاوده تلاك كناد و باراي فهام ناماه      

 ي خداوند )قرآن(  كه خطاب به او نازل شده است ، در شبانه گ اده

 روزلحظاتي را اختصاص ندهد  

معجم الفاظ قرآن به منظور آشنايي علاقمندان به فهم قارآن باه         

تا دسترسي به  لغاات قارآن و    ترتيب نروف الفبا تدوين شده است 

اميد است مورد استفاده علاقمنادان قارار    .كلمات م ابه آسان باشد 

 .از دعاي خير خويش محروم ننمايند  ا ر گرفته و ما
 فرهنگي قرآن و سنت نبوي   ز خداوند متعال خواستاريم.مؤسسهتوفيق روز افشون همگان را ا  



 2 

 ا 

 آدرس  معني لغت

 08/13 چراگاه ، علك تازه  اَباً

ظرفهايي كه داراي دسته و  ابَار يق

 لوله هستند

65/30 

 13/348 فرار كرد ، گري ت  اَبَقَ

 00/33 ) نر و ماده(  شتران اَلاِب ل

 31/30 پدر اَب

 31/4 پدرم اَبَتِ

 4/33 پدر و مادرش اهُاَبَوَ

 1/14 خودداري كرد ياَبَ

آمد،رسيد،نشديك شد، ويران  ياَتَ

 كرد،وارد شود

5/14 

 4/16 مرتكب شدند اَتَينَ
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 ا 

 آدرس  معني لغت

 1/160 بياور بيا ،  اِئتِ

 /1/16 داده شدند اُتُوا

 1/188 ، بياور عطا كن ، بده آتِ

 1/383 داده شدند اُوتُوا 

 31/34 وسايل زندگي اثَاثاً

 34/14 نقل مي شود رثَيُؤ

 18/15 جاي پا اَثَر

 18/04 در پي من رياَثَ

 31/10 ، برگشيد ترجيح داد رَآثَ

 14/35 درخت شور گش اَثل

 1/331 گناه اِثم

 6/385 گناه كنندگان ميِنآثِ
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 ا 

 آدرس  معني لغت

 65/16 به يكديگرنسبت گناه دادن أثِيماًتَ

 65/38 بسيار شور، تلخ اجاُجَ

 10/13 اجير من شوي تأجُرَني

 4/14 مهريه هاي ان هنَُّورَاُجُ

تعيين وقت شده، به تأخير  لَتاُج ِّ

 افتاده است

33/31 

 10/11 مدت اَجَل

 6/11 به سبب  ، ب اطر اَجل 

 36/31 به تأخير انداخت اَخَّرَ

 15/04 خرينآ اَخَّر

 1/381 ديگري ، آيندگان آخرَ

 4/60 برگردانيد، بازپس دهيد تُوَدُوا
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 ا 

 آدرس  معني لغت

 1/355 ، فرمان خدا اجازه اِذن

 1/41 اجازه بده اِئذَن

 04/1 گوش داد ، فرمان بُرد اذَِنَت

 1/131 پس مطلع باشيد اوُفَأذَن

 43/43 اعلام كرديم به توخبرداديم، آذنََّاکَ

 1/154 ، نارانتي آزار و اذيت ذيَأَ

 14/13 بي نياز ربَهاَلاِ

 18/30 نيازهاي مَآر ب

 40/11 تقويت و نيرو داد آزَرهَُ

 18/13 ، پُ تمنيروي مرا اَزر ي

 31/01 آنان را برمي انگيشاند زُّهمُتَؤُ

 61/63 نشديك شد اَز فَه
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 ا 

 آدرس  معني لغت

 35/10 بندهاي ان اَسرَهمُ

 1/381 پايه گذاري كرد اَسَّسَ

 30/5 نُشن و اندوه اَسَفاً

 43/36 بي بو و تميش آسنِ

 3/11 اندوهگين شوم آسِي

 64/16 بسيار متكبر و سركش اَشِر

 1/105 ليك دشوار، بار سنگينكت اِصراً

 18/18 در بسته مؤُصَدهَ

 1/03 عهد و پيمانم اِصر ي

 34/14 پايين، قعر ، ري ه اَصل

 14/31 برگردانده شده،دروغ وافترا اِفك

 61/61 زير و رو شده مُؤتَفِكهَ
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 ا 

 آدرس  معني لغت

 61/61 از بالا به پايين انداخت اَهوَي

 5/35 ، غروب كرد پنهان شد اَفَل

 14/35 خوراكي اُكُل

 13/55 خورندگان آكِلُون

 1/63 ب وريد كُلُوا 

 6/41 بسيار خورندگان لُوناَكِّا

 61/13 ، كاستيم كم كرديم لَتنااَ

 1/381 الفت و دوستي انداخت اَلَّكَ

  گردهم مي آورد، مي پيوندد يُؤلَكُِ

 1/15 هشار اَلَك

 1/0 قوم و خوي اوندي الِِّاً

 1/38 دردناک ، بسيار درد آور يمالَِ
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 ا 

 آدرس  معني لغت

 4/384 درد مي ك يد تَألَمُون

 1/330 كنندكوتاهي و سستي مي  يَألُون

يلا مي كنند، سوگندخوردن اِ يُؤلُونَ

 بر عدم آميشش با همسران

1/115 

 3/51 نعمت ها ء اَلاَ

 18/383 پستي و بلندي اَمتاً

 63/35 ، مدت زماني مان طولانيز مَداَلاَ

 10/18 با يكديگر م ورت مي كنند يَأتَمِروُن

 6/1 قصد كنندگان آميِن

ه اعمال، نوشته اي روشن،نام اِمام

 پي وا ، بر سر راهي

15/31   

36/31 

 10/61 مركش آن  اُمُها
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 ا 

 آدرس  معني لغت

، مدتي از   گروهي از مردم اُمَّه

 زمان، آئين و دين

31/46 

 36/6 جلو ، آينده اَمام

انساس  اطمينان كرد، اَمنَِ

 آرامش كرد، ترسي نداشت

1/101 

 1/113 كنيش هاَمَ

 10/11 كردديد ، انساس  آنَسَ

 14/13 اجازه بگيريد، آشنايي دهيد تَستَأنِسُوا

 11/61 ن ستن براي صحبت كردن ينسِنِمُستَأ

 6/46 بيني اُنُك

 43/35 همين نالا آنِك

 66/38 ، جانداران آفريدگان ناملاَاَ
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 ا 

 آدرس  معني لغت

 1/48 اجچگونه، از ك ياَنَّ

 1/331 ساعاتي ، ب  ي اءآنَ

 63/35 ، زمانوقت  يَأن 

 11/61 وقت پ ته شدن غذا اهُنَإ 

 66/44 بسيار داغ انءَ

 35/36 ظرف سيمين آنِيَه

 31/11 بازگ ت ، بازگ تگاه مَآب

 14/388 همراه ، همنوا، باز گردانيد ب ياَو ِّ

 10/33 بسيار باز گردنده اَواّب

 1/166 ناتوان مي سازد او را يَؤُدُوهُ

ل، اَوَّ

ياُولَ  

 5/351 ن، پي ينن ستي

10/41 
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 ا 

 آدرس  معني لغت

،  وااُولُ

 اُولِي

 1/151 صانب ، داراي

4/61 

 31/5 مقصود و مراد باطني يلأو تَ

 4/61 عاقبت و سرانجام يلاأو تَ

بسيار فروتن، پناه برنده، جاي  يءاَوَّ

 دهنده

33/41 

 31/51 در آغوش گرفت يآوَ

 38/61 آري ، بله اَي

چه، چه چيش، اي مردم،  اَي

 يك هريك، كدام

 

و شدت،  صانب، قدرت اَيَد

 تأييد و تقويت 

1/48 
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 ا 

 آدرس  معني لغت

 14/11 مردان و زنان مجرد اَلاَياميَ

 1/330 آيه،ن انه،معجشه،پندواندرز آيهَ

 3/303 كي ، چه وقت أيَّانَ

  « ب»  

 11/46 چاه ب ئر

 4/04 جنگ نيرو و قدرت، عذاب، بأَس

 3/356 شديد يسبَئِ

 1/333 فقر ، تنگدستي بائِس

 33/15 غمگين تَبتَئسِ

 1/381 بد است ب ئسَ

 380/1 بي نسل ، قطع خير و خوبي اَبتَر
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 ب

 آدرس  معني لغت

 4/331 پس قطعاً مي شكافند فَليُبتَِكنََّ

 31/0 ، روي آور منقطع شو تَبَتلَ

 1/354 پراكند بَثَّ

 31/05 اندوه ، غم و وضع ونال بَثِي

 3/358 فوران كرد،بيرون جُست فانبَجَسَت

 6/13 مي كَند، مي كاويد يَبحثَُ

 33/36 كم فروشي، كاهش دادن بَ س

 30/5 هلاک كننده از شدت تأسك اخعِبَ

 11/18 شروع كرد ، آفريد بَدَأَ

 4/5 با عجله و شتاب اراًب دَ

 45/1 نوظهور، بدعت،نوآوري ب دعاً

 4/18 ديل كردن تغيير،جايگشينتب بدََلاً
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 ب 

 آدرس  معني لغت

 11/15 قرباني البُدن

 5/10 آشكار شد اَبَدَ

 1/11 آشكار مي كنيد تُبدُون 

 11/16 غريب، اهل بيابان، باديه دوالَباد،البَ

ادِيَ بَ

 الرَّأي

بدون بينش و تفكر ، در 

 نگاه ن ستين

33/13 

 33/15 ول رجي، ري ت و پاش يرتَبذِ

 63/11 آن را خلق كنيم هانَبرَأَ

 1/64 آفريننده، خالق یءار بَ

 10/5 م لوقات بَر يه

 1/3،64/14 دوري و بيشاري، رهايي هاءَبَرَ

 5/31 بدور، بركنار ، جدا،پاک بَر يء
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 ب 

 آدرس  معني لغت

 1/41 شفا مي دهم يءُاُبَر ِّ

 11/11 خود آرايي و خود نمايي زن جتَبَرُّ

 4/30 عه ها، مدارها، منشلگاههاقل بُرُوج

ترک نمي كنم،پيوسته ادامه  لَن اَبرحََ

 مي دهم

31/08 

 13/51 سرد و خنك بَرداً

 14/41 تگرگ بَرَد

 1/44 نيكي كردن ب ر

 58/0 نيكي كردن واتَبَرَّئُ

 31/34 نيكي كننده اً بَر

 6/15 خ كي بَرِّ

 1/168 آشكار شدند بَرزَُوا
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 ب 

  آدرس معني لغت

 15/13 ودآشكار ش بُر زتَ

 66/18 ، مانعي و نائل فاصله بَرزَخ

 1/41 برص ، پيسي اَبرَص

 36/3 خيره شود ، برق آسمان بَر قَ

 41/31 جدي گرفتند ، قصد كردند اَبرَمُوا

 5/33 در نال طلوع باز غاً

بَسَر، 

 هرَباسِ

عبوس و متغير، با بيشاري 

 نگاه كرد

34/11 

 65/6 شد  متلاشي بُسَّتِ

 41/13 وسعت داد ، زياد كرد بَسَطَ

 33/31 فرشي گسترده ب ساط

 68/38 بلند ، بر افراشته قاتباسِ
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 ب

 آدرس  معني لغت

اُبسِلُوا 

 تبُسلََ

گرفتار شدند به مهلكه 

 افتادند

58/38 

 34/11 آدميشاد، پوست بَ َر

 18/303 نشديكي و آميشش نكنيد لاتبُاشِرُوا

 18/15 ديدم بَصُرتُ

 1/53 پياز بَصَل

 31/41 ) يك تا ده (  چند سالي ب ضعَ

 31/31 ، مال معاملاتي سرمايه هب ضاعَ

 4/31 درنگ و سستي مي كنند لِيُبَطِئنََّ

 10/60 تكبر ورزيد بَطِرتَ

 10/31 ، مي گيرد نمله مي كند يَبطشُُ

 1/154 ضايع و نابود شد بَطلََ
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 ب

 آدرس  معني لغت

 5/363 ، شكم ، پايين نهان استپ بَطنَ

 1/30 محرم اسرار ب طانَه

 5/15 زنده كردن، فرستادن،رفتن بَعث

 388/1 زيرو رو شد،بيرون آورده شد بُعثرَِ

دور است، فاصله بود،پس از،  بَعُدَ

 هلاک و نابود باد

33/44 

 1/15 پ ه ماده بَعُوضهَ

 4/310 شوهر بَعل

 5/13 ناگهان بَغتهَ

 1/330 كينه و دشمني شديد اءبَغضَ

 35/0 قاطرها الب غال

 10/35 ستم كرد بَغَي
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 ب 

 آدرس  معني لغت

 14/11 ، زنا فح اء ب غاء

 15/48 ، ميسر است سشاوار است يينَبَغِ

 10/18 جايگاه هالبُقعَ

 1/53 سبشيجات بَقل

 1/130 باقيمانده بَقِيَ

 33/335 صانبان خرد اُلُوا بَقِيَه

، بُكرَه

 ابِكار

 31/33 بامداد ، اول روز

 1/50 جوان ، نشاييده ب كر

بُكم ، 

 اَبكَم

 35/35 لال مادر زاد

 44/11 گريه كرد بَكَت
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 ب 

 آدرس  معني لغت

 33/60 ، شهر ، سرزمين زمين بَلد

 18/31 مأيوس، نيرت زده،ساكت يُبلسُِ

 33/44 فرو برَ اِبلَعِي

 5/31 رسيد، نشديك شد بَلَغَ

ابلاغ،رساندن دعوت و  لاغبَ

 رسالت، نهايت، ند نهايي

34/61 

 38/18 مي آزمايد ، دچار مي شود تَبلُوا

 18/318 مي پوسد،زايل و فاني مي ود يَبلَي 

 36/4 سر  انگ تان هنانَنان،بَبَ

بنون،بنين 

 بنَِي،ابناء

 30/45 فرزندان

 10/13 دو دخترم اِبنَتَي
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 ب 

 آدرس  معني لغت

 30/31 اختمانس بُنيان

 11/48 ساخته شده مَبنِيَّه

 1/160 نيرت زده شد بُه تَ

 13/58 خرم و زيبا بَهجَه

 1/53 با تضرع دعا كنيم نَبتَه ل

 6/3 ،بش(نيوانات)گاو،شتر،گوسفد يمهَبَه 

 1/351 باز گ ته است باءَ

 3/34 جاي داد، مهيا كرد، منشل داد أَبَوَّ

 1/60 دروازه اببَ

 34/10 هلاک و نابودي راَلبَوا

 31/68 وضع و نال البَ

 16/54 شب مي مانند يَب يتُونَ



 22 

 ب 

 آدرس  معني لغت

 3/13 شبانه بَيات

 10/31 خانه بَيت

بيتُ 

 المَعمُور

 61/4 خانه آباد ، كعبه 

 30/16 نابود مي شود يدُتَب 

 1/303 سفيد اَلاَبيضَ

 13/41 سفيد سفيد، ت م مرغ بَيض

 1/164 د و ستد ، معاملهدا بَيع

 40/38 بيعت ميكنند، معامله ميكنند يُباي عُون

 11/48 كنيسه هاي مسيحيان ب يعَ

 30/36 واضح و آشكار نبَي ِّ

 1/03 دلايل آشكار ناتبَي ِّ
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 ب 

 آدرس  معني لغت

 41/51 تا بيان كنم نَلِاُبَي ِّ

 4/14 دقت و تحقيق كنيد وانُتَبَيَّ

 0/3 ، ميان بين ، فاصله  بَين

 4/60 بسيار آگاه، هوشيار بَصير

 5/384 دلايل روشن بَصائِر

 68/0 مايه بصيرت و يادآوري تَبصِرهَ

 13/336 بنگر اَبصِر

 30/15 چه بيناست ااَبصِر ب 

روشنايي  ، روشن ، آشكار مُبصِرهَ

 دهنده

38/53 

 4/60 ، هوشيار بسيار آگاه بَصير
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  «ت »  

 333/3 و هلاک بادنابود  تبََّ

تَبَّت،تباب، 

تبارا،تتب را، 

 مُتَب ر

  هلاک و نابود شد

 1/10 پيروي كرد ، دنبال كرد تَب عَ

 33/335 پيروي كردند عَتبَأَ

 15/61 تعقيب شدگان مُتب عُون

 33/51 مطالبه كننده تَب يعاً

 1/101 تجارت ، معامله ،عملكرد تِجارهَ

 31/6 خاک تُراب

 18/61 ن و سالهمس راباَت

 05/3 است وانهاي سينه التَّرائِب

 18/35 خاک ن ين ، فقر شديد مَترَبه
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 ت

 آدرس  معني لغت

 33/35 ه ، برخوردار از نعمتفَمُرَ مُتر ف

 36/15 است وانهاي بالاي سينه تَراقيِ

 31/13 باقي گذاشت،ترک كردن تَرکََ

 10/11 نود تِسعُون

 11/11 ودن چرکنظافت بدن، زد تَفَثَّهمُ

 13/00 محكم و استوار كرد اَتقنََ

 13/381 بر زمين افكند هُتَلَّ

 13/1 در پي آن آمد تَلاها

 33/33 در پي او آمده،مي خواند آنرا يَتلوُهُ

 38/35 آن را نمي خواندم ما تلَُوتهُ

 5/336 كامل شد ، تمام شد تَمَّت

 6/11 ، توبه را پذيرفت بازگ ت تابَ
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 ت

 آدرس  معني تلغ

 16/33 ، بازگ تگاه بازگ تي مَتاب

 18/66 باري ةارَتَ

 16/3 انجير التَّين

 6/15 سرگردان ، بيابانگردان يَتيهُون

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 27 

 « ث» 

 آدرس  معني لغت

 0/46 استوار و پابرجا باشيد اُثبُتُوا

 0/18 كنند تا تو را بازداشت لِيَثبُتوُکَ

 1/45 بازداشت ، مانع آنها شد ثَبَطَهمُ

 4/33 ، گروه گروه ثُبات

 30/34 فرو ريشنده ، پياپي اجاًجَّثَ

 43/3 سست و ناتوان كرديد أَث َنتمُُوهم

 0/53 ناتوان شوند، سركوب شوند يُث نَِ

 31/11 ملامت و سرزن ي تَثر يب

 18/5 زمين ثَريَ

 3/383 ماري بشرگ ثُعبان

 13/38 شكافنده، درخ ان ثاقبِ

 1/313 بر آنها دست يافتيد ثَقِفتمُُوهمُ
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 ث

 آدرس  معني لغت

 3/0 سنگين شد ثَقُلتَ

 61/48 گرانبار ، گناهكار مُثقَلهَ

 1/10 سنگيني مي كنيد، مي چسپيد إ ثِّاقَلتمُ

 11/31 بارگران اَثقال

 66/13 جن و انسان الثَّقُلان

 4/48 هموزن مِثقال

 31/38 سه ثَلاث

 15/34 سومين ثالِث

ثُلُثا، 

 ثُلُثان

 4/335 دو سوم

 3/341 سي لاثُونثَ

 65/31 گروهي، ب  ي ثُلَّه
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 ث

 آدرس  معني لغت

 5/11 ميوه و ثمر داد أَثمرََ

 1/16 ميوه ثَمر

 1/336 آنجا ثمََّ

 31/18 ، قيمت  بها ثَمنَ

 10/13 ه ت يثَمانِ

 4/31 يك ه تم الثُمنُ

 30/11 ه تمين آنها ثامنُِهمُ

 11/1 ندمي پوشاند، مي پيچان يَثنوُن،ثاني

 6/385 دو نفر إ ثنان

 6/31 دوازده ثنَي عَ َراِ

 1/48 دومين  دو نفر نَينأثْ يَانِثَ

 4/1 دوتا دوتا مَثنَي
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 ث

 آدرس  معني لغت

 11/11 وعده ووعيددو به دو،امرونهي، مَثانيَِ

 36/03 دو ، تكرار شونده دو به المَثانِي

 1/316 محل مراجعه ، محل پاداش مَثابه

 1/361 بازگردانيد،پاداش وكيفرداد أثَابَكمُ

 1/381 پاداشي مَثُوبهَ

 11/31 لباس ، جامه ثِياب

 18/1 زيرو رو كردند، كاويدند أَثارُوا

 388/4 برانگي تند أَثَرنَ

 1/33 ،به نركت درميآورددش م ز يرُتُسِ

 10/46 مقيم و ساكن او ياًثَ

 55/6 ، بيوه زن غير باكره ثَي بات
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 « ج» 

 آدرس  معني لغت

با عجش او را مي خوانند،  تَجأرَُون

 ناجت مي طلبند

35/61 

 31/38 ، نهانگاه چاه ته چاه الجُبّ

 6/11 ، مسلط و چيره بلند مرتبه الجَبّار

 1/158 كوه جَبلَ

 15/51 يگروه بسيار ج ب لاً

 13/381 كنار پي اني جَبين

 1/16 پي اني هاي ان ج باهَهمَ

 10/63 آورده مي شود، نمل مي ود يُجبيَ

 3/181 از پيش خود ساختي تَهايإ جتَبَ

 11/30 شمارا برگشيد، برتري داد اكمُجتَبَإ 

 14/31 نوض هاي آب لجَواباَ
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 ج

 آدرس  معني لغت

 34/15 بركنده مي شود جتُثتَإ 

 3/30 ، مرده به زمين افتاده ثِمينجا

 46/10 ، به زانو در آمده زانو زده جاثِيهَ

 31/50 زانو زده ج ثِياّ

 33/61 انكار كردند جَحدَُوا

 65/64 جهنم حيمجَ

 15/63 گورها اثجدَلاَاَ

  عظمت و جلال جَدُّ

 16/13 ، رگه ها راهها جدَُد

 1/13 سشاوارتر أجدرَ

 30/01 ديوار ارلج دَاَ

 30/64 گفتگوي م الفت آميش، استدلال جدََلاً
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 ج

 آدرس  معني لغت

 4/381 با استدلال دفاع كرديد ادَلتمُجَ

 33/380 بي پايان، همي گي مَجذُوذ

 13/60 شكسته و قطعه قطعه اذجُذَ

 31/11 تنه درخت خرما ج ذع

 10/11 پاره اي ، قطعه اي جذَوهَ

 6/46 زخم ها جُرُوح

 46/13 بدست آورديد،كسب كرديد منتُجَرَ

 6/4 نيوانات شكار كننده جَوار ح

 64/3 ملخ ادجَرَ

 3/368 آن را مي ك يد يَجُرُّهُ

 30/0 برهنه از گياه،بي آب و علك جُرُزا

 34/33 جُرعه جُرعه مي بلعيد يَتَجَرَّعهُ



 34 

 ج

 آدرس  معني لغت

 1/381 پرتگاه جُرفُ

د،           شمارا واداركن يَجر منََّكمُ

 بي عدالتي كنيد

6/1 

 33/11 به راستي ،نقيقتاً،به ناچار جَرمََلاَ

 14/16 مرتكب گناه شديم جرَمناأَ

 38/11 نركت دهند ، ببرند جَريَنَ

 1/16 روان مي شود تَجر ي

 51/33 ك تي الجار يَه

 03/35 ستارگان پنهان شونده الجَوار الكُنَس

 33/43 آن روان شده ، نركت مَجرَيها

 36/44 ب  ي جُشءُ

 34/13 بي تابي كرديم جَش عنا
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 ج

 آدرس  معني لغت

 38/18 بسيار بي تابي كننده جَشوُعاً

 35/31 پاداش آنها جَشاهمُ

 14/33 رواكننده ناجتي ازجَ

 1/11 ماليات، سرانه لج شيَهاَ

 3/340 جسم جامد و بي نركتجسد، جسََداً

لا 

 تَجَسَسُوا

كنيد، جاسوسي كنجكاوي ن

 نكنيد

41/31 

 1/143 جسم و توانايي بدني  الج سم

 6/18 مقرركرد ، ،آفريد قرارداد جَعلََ

 31/33 ، از بين رونده خ ك شده جُفا

 14/31 ظرف هاي بشرگ ج فان

 11/35 فاصله مي گيرد،دور مي شود تَتَجافيَ
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 ج

 آدرس  معني لغت

 33/04 برانگيش، فرياد بشن جلبِأَ

 35/38 پوست ها ودجُلُ

 14/1 پوست، تازيانه ج لد

 66/30 عظمت و بشرگي لالجَ

 61/1 دوري ، تبعيد، ترک وطن لجَلاءاَ

 13/1 جلوه گر ، آشكار، نمايان جَلَّاها

 1/63 مي شتابند، شتابان مي روند يُجمحَُون

 13/00 ساكن و بي نركت دجامِ

 18/58 گردآورد ، جمع كرد جَمعََ

 30/58 ل تلاقي ، اجتماعمح عمَجمَ

 51/1 روز جمعه جُمُعهَ

 35/5 زيبايي جَمال
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 ج

 آدرس  معني لغت

 3/48 شتر ، طناب ض يم لجَمَلاَ

 33/11 شترها مالهَج 

 16/11 ، بطور كامل همه آن جُملَه 

 01/18 فراوان جَماً

 11/33 دوري گشيدند جتَنِبُواآَ

جَنب  

 الله

 11/65 ، انكام خدا دستورات خدا

 4/15 ، پهلو ، در كنار نشديك جَنب

 33/01 پهلوها جانِب ه

 4/15 ، جنابت ، دور بيگانه لجُنُباَ

 0/53 مايل شدند جَنَحُوا

 36/00 ، دست ، بال جانب جَناح
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 ج

 آدرس  معني لغت

 15/10 ل كر، ياور جنُد

 1/301 انحراف، كنار رونده جَنَفاً

 6/1 منحرف شونده مُتجانكِ

 5/35 ، م في كرد  پوشاند نَّجَ

 36/5 ديوانه جنونمَ

 61/11 جنين ها ج نَّهأَ

 13/38 مار  انِّجَ

 66/11 جن انجَ

 3/304 وانگييجن ، د ج نَّه

 1/156 باغ، به ت هنَّجَ

 66/64 ميوه هاي چيدني جنََي

 31/16 آماده براي چيدن جَنِياًّ
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 ج

 آدرس  معني لغت

 6/61 ترينبالاترين ، س ت  جهَد

 1/31 تلاش و كوشش، توانايي جهُد

 31/38 ، آشكارا با صداي بلند جَهر

 31/61 آماده كرد ، داد جَهشََّ

 1/131 نادان، نا آگاه جاهلِ

 01/1 مي تراشيدند واجابُ

  پاس ي داديد جَبتمُاَ

 13/51 پاسخ مي دهد ج يبُيُ

 1/316 پذيرفت،قبول كرد،جواب داد ابَجَستَاِ

 10/13 شگفت انگيش، نيكو منظر اديَلج اَ

 0/40 هم قسم، هم پيمان، ياور جار

 4/15 همسايه  جار
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 ج

 آدرس  معني لغت

 11/58 با تو نشديك مي باشند يَجاو رُنكَ

 31/11 نفظ مي كند، پناه مي دهد يُج ركمُ

 11/00 ياري كرده نمي شود لايُجارُ

 1/5 از تو پناه خواست إستَجارکََ

 35/1 منحرف ئرِاجَ

 30/51 ، عبوركردند تجاوز كردند ااوَزَجَ

 45/35 در مي گذريم  نتجاوَزَ

  ، جستجو رفت و آمد كردند واجاسُ

 1/366 گرسنگي جُوع

 11/4 داخل بدنش جَوفهِِ

 35/31 ، فضا جو آسمان جوَّ

 4/14 آمد ، محقق شد  جاءَ
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 ج

 آدرس  معني لغت

 5/385 ، انجام داد آورد اجاءَب 

 1/33 آوردي، انجام دادي،آمدي ج ئتَ 

 01/11 آورده شد ج يءَ

 31/11 راند ، ك اند  أجاءَ 

 13/31 گريبان پيراهن يبج 

 333/6 گردن ج يد

  « ح »  

 1/356 دوست داشتن نبُّ

 34/1 هند، برمي گشينندترجيح ميد ونَيَستَحِبُّ

 68/1 دانه نبََّ

 41/38 ي شويدشاد گردانده م تُحبَرُون

 6/44 اي يهودمعل اَلاَنبار
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 ح

 آدرس  معني لغت

 33/0 بازداشت يَحب سُ

        باطل شد ، بي نتيجه نَب طَ

 مي شود

6/6 

 6/3 راهها الَحُبُك

 1/381 ، وسيله همبستگي ريسمان الَحَبل

 3/64 ، پي درپي با شتاب و عجله نَثِيثاً

 01/36 ممنوع و محروم مَحجُوبوُن

 1/315 قصد زيارت كرد نَجَّ

 1/368 ، استدلال دليل واضح نُجَّه

 1/160 منازعه و مجادله كرد اجَّنَ

 10/13 سالها نجَُج

 1/58 سنگ الَحَجَر
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 ح

 آدرس  معني لغت

 41/4 اتاقها ، نجره ها نُجُرات

 4/11 خانه ها نُجُور

 مانع نفوذ ناپذير،قوم ثمود، نِجر

 صانب عقل و خرد

5  /310 

01/6 

 51/43 مانع ناج ش

 13/15 مي شتابند، شتابانند ندََب

 00/38 ، بيان كنم آغاز كنم اُندثُِ

 1/303 آشكار مي كنيد تُحَدِثُونَهمُ

 30/5 س ن يثنَدِ

 1/303 انكام خدا ندُُود

 68/11 ، تيش و نافذ آهن يدنَدِ

 1/51 دشمني و م الفت كرد نادَّ
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 ح

 آدرس  معني لغت

 1/31 ترس ، انتياط نذُر

 6/43 بترسيد ، بپرهيشيد اُنذرُُوا

داراي جنگ آماده كارزار، ناذرُِون

 افشار

15/65 

 4/381 ، انتياط آماده و هوشيار نذِر

 1/54 برنذر مي دارد يُحذرَُ

 1/131 جنگ نَرب 

 1/383 جنگيد نارَبَ

 1/13 عبادتگاه ، قلعه مِحراب

 1/333،41/18 هكِ ت و زرع، پاداش و بهر نَرث

 14/53 ، دلتنگي گناه ، مضيقه نَرجَ

 50/16 ، بازداشتن منع كردن نَرد
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 ح

 آدرس  معني لغت

 1/03 گرما نرَِّ

 16/13 گرماي جهنِّم نَروُر

 11/11 ابري م نَرير

 1/330 انسان آزاد نرُِّ

 4/11 آزاد كردن يرحر تَ

 1/16 آزاد براي عبادت وخدمت مُحَررَ

 31/0 باننگه نَرَساً

 31/381 ، م تاق ، آزمند نري  نِرص

 31/06 ، لاغر ، عليل مريض نَرضَاً

 4/04 ت ويق و تحريك كن،برانگيش نَر ض

 11/33 كناره، ناشيه، يك طرف نَرف

 4/45 تحريك ميكنند،كنار مي برند فُونَيُحَر ِّ
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 ح

 آدرس  معني لغت

 0/35 كنار رونده مُتَحرَ فاً

 1/155 ، بسوزد يردآتش بگ إنتَرقَتَ

 1/331 نرام  و ممنوع كرد نَرَّمَ

 10/63 داراي انترام و اكرام نَرَماً

 6/3 انرام بسته، ماههاي نرام نُرمُ

 11/18 نقوق و انكام خدا نُرُمات

 31/34 برگشيدند واتَحَرَّ

 16/5 گروه و افراد هم عقيده نِشب

 1/48 غم و اندوه ، دلتنگ نُشن

 30/381 ت، گمان كردپنداش نَسبَِ

 5/51 نسابرسي، محاسبه، شمارش ناسبََ

 30/48 نساب شده، نسابگر نسُبان
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 ح

 آدرس  معني لغت

 1/331 براي ما كافي است نَسبُنا

 331/6 نسادت بردن نسََد

 53/4 خسته و وامانده نَسير

 33/11 به س تي افتاده، فقيرشده مَحسُوراً

 1/365 پ يماني شديد نَسرهَ

 1/361 آنها را مي كُ تيد تَحُسَونَهمُ

 1/61 نس كرد ، دانست اَنَسَّ

 31/03 جستجو كنيد تَحَسَسُوا

 13/381 صوت و صداي آن يسَهانَسِ

 51/3 پي درپي، ري ه كن كننده نُسَوماً

 4/51 نيكو شد، پسنديده،دلپذير نَسنَُ

 11/61 زيبا نُسن،نِسان
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 ح

 آدرس  معني لغت

 1/183 ، نيكي، خيرات،طاعاتنعمت نَسنََه

 11/30 بهترين اَنسنَه

 11/5 ، كامل پاداش نيك الَحسُنَي

 1/61 دو چيش نيك ينالَحُسنَيَ

 31/11 ، گردهم آورد جمع كرد نَ رَ

 33/50 باد سرد و س ت و ك نده اصبِنَ

 31/63 آشكار شد نَصحَ َ

درو شدن، چيده شدن،ازبين  نَصَد

 رفتن، ري ه كن شدن

38/14 

 1/131 دلتنگ شد، محاصره، بازماند نَصرَِ

 1/11 منع كتتده خود از شهواتپارسا،  نَصُوراً

 388/38 آشكار شود نُصِِّلَ
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 ح

 آدرس  معني لغت

 61/1 قلعه هاي محكم و استوار نُصُون

 61/34 مستحكم مُحصِنهَ

 31/40 نگهداري مي كنيد حصِنُونتُ

 13/13 نگاه داشت ، نفظ كرد اَنصَنَت

 4/16 زن شوهر كرده نصنَِّاُ

 4/14 ،پاكدامنمردان ازدواج كرده حصِنيِنمُ

 4/16 زنان شوهردار، زنان پاكدامن محُصَنات

 31/10 شمرده و نساب كرده اِنصَي

 1/311 فرا رسيد ، ناضر شد نَضرََ

 3/351 ناضر ، م رف ناضرِ

 03/34 ناضر كرد ، آماده كرد اُنضِرتَ

 51/14 يق مي كندت و يَحضُُّ
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 ب

 آدرس  معني لغت

 333/4 هيشم نَطبَ

 1/60 گناهم را پاک كن نِطَّه

 384/4 خُرد كننده نُطَمهَ

 11/13 شكسته و خرد شده نُطاماً

شما را خرد نكنند،لگدكوب  يَحطِمَنَّكمُ

 نكنند

13/30 

 33/1 ممنوع مَحظُورا

 64/13 خ ك و ريش ريش شده محُتَظرِ

 4/33 هم ، نصيببهره، س نظَ

 35/31 نوادگان نَفَدهَ

 1/381 گودال نُفره

 31/38 نالت قبلي خود نافرِهَ
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 ح

 آدرس  معني لغت

 36/33 نگهداري و نگهباني ومواظبت نَفِظناها

 30/11 ، گرداگرد اناطه كننده نافيِن

 31/43 ،گرامي دارنده عنايت كننده ايَّنَفِ

 3/303 آگاه ، جستجوگر انوال نَفيِّ

 43/13 از شما اصرار كند فَيُحفِكمُ

 30/58 مدت زيادي نُقُبا

 30/11 مدت زمان درازي اَنقابا

ثابت شد،عدل وداد،سشاوار  نَقَّ

 گ ت، واجب شد،آشكارشد

3/18 

 6/383 سشاوار و محقق شد اِستحََقَّ

 1/308 واجب و قطعي است نَقاً

 33/11 م اوسلَّمُ سهم او ، نقِّ نَقهَ
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 ح

 آدرس  معني تلغ

 1/110 ، سشاوارتر شايسته تر اَنَقَّ

 3/386 ، واجب است سشاوار است يققِنَ

 51/1 قيامت،محقق شونده،نادثه واقعي هاقَّالَحَ

 4/60 ، دستور ، نُكم داوري كرد نَكمََ

 1/300 ، ناكمان فرمانروايان نُكام

 33/3 استوار و واضح شد اُنكِمتَ

 1/3 شناستوار و رو ماتمُحكَ

 1/11 ،فرمان درستدرست،سنجيده كار نكيم

 6/01 سوگند خورديد نَلَفتمُ

 50/58 بسيار سوگند خورنده نَلِّاف

 40/13 در نال تراشيدن موي سر ينمُحَلِِّقِ

 65/01 گلو نُلقُوم
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 ح

 آدرس  معني لغت

 18/13 ، بازكن بگ اي لُلوَانْ

 18/03 فرود مي آيد يَحلُِّ

 1/110 ي شودنلال م يَحلُِّ

 6/6 نلال است نلََّ

 38/5 مقيم ، ساكن نلُِّ

 16/16 فرود آورد ، نلال كرد اَنَلَّ

11/68 

 6/3 نلال و مباح شمارنده يمُحِلِِّ

 55/1 همسر پسران لائلِنَ

 1/315 محل ذبح و قرباني لَّهمَحِ

 14/60 ند بلوغ نُلمُ

 31/44 خوابها نلاماَ
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 ح

 آدرس  معني لغت

 33/03 بردبار، مسلط برخ م خود ليمنَ

 35/13 ن شده اند، زينت شدندمش يّ نُلُّو

 31/33 وسايل زينتي،زينت آلات هنِليَ

 36/11 لجن بد بو نَمأَ

 30/05 آب گل آلود، آب لجن آلود نَمِئهَ

 1/300 ستايش كرده شوند يُحمدَُوا

 1/331 ستايش كننده دامِنَ

 33/31 ستوده ودحمُمَ

 36/10 داشتا و ستايش، بشرگثن مدنَ

 34/3 ستايش شده ميدنَ

 16/13 قرمش نُمر

 51/6 الاغ،جمع آن نُمرُ و نَمير نِمار
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 ح

 آدرس  معني لغت

 1/11 سواركردنمل كرد،باردار شد، نَملََ

 3/335 نمله مي كني تَحملُِ

 1/105 تحميل مكن لاتُحَمِِّل

 51/6 تحميل شد، تكليك شد نُمِِّلُوا

 11/60 مرتكب شدند مَلُوااِنتَ

 31/31 بار الاغي عيرنمِلُ بَ

 5/341 نيوان باركش نَمُولهَ

 5/38 آب داغ ميمنَ

 38/38 و دلسوز دوست مهربان نميم

 65/41 دود بسيار سياه يَحمُوم

 00/4 داغ و سوزان ناميهَ

 1/16 نرارت داده شود يُحميَ
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 ح

 آدرس  معني لغت

 40/15 غيرت و تعصب هنَمِيَّ

 65/45 گناه بشرگ نثنِ

 11/38 ننجره ها نناج ر

 33/51 بريان شده ذينَنِ

 11/13 راند،نقگموخال  و م ل ،  نُنَفاء

 33/51 افسار مي زنم، رام مي كنم لَاَنتَنِكنََّ

 31/31 ترنم و مهرباني  نَناناً

 1/61 شاگردان، فرستادگان ار يُونوَنَ

 4/1 گناه بشرگ نُوباً

 30/51 جمع آن نيتان ، ماهي نُوت

 31/50 نياز، رغبت، تمايل جَةنا

 60/31 مسلط شده اِستَحوذََ
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 ح

 آدرس  معني لغت

 04/34 ()به زندگي مجددبر نمي گردد لن يحَُور

 30/14 گفتگو و مجادله كرد يُحاو رُ

 44/64 يد و چ م درشتسف نُور

 0/35 ميل كننده، پيوستن شمُتحََي  ِّ

 31/13 اک و منشه است خداپ ناشَ لله

 1/03 اناطه كرد، فرا گرفت اَناطتَ

 13/11 دست يافتم،اطلاع ناصل كردم اَنَطتُ

 1/31 اناطه كننده مُحيط

 31/55 بلا كرد دچار گرفتاركرد، ااُنيطَ ب 

 33/41 نائل و فاصله شد نالَ

 1/148 يكسال كامل لحَولاَ

 31/50 گرداگرد، اطراف،پيرامون نَول
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 ح

 آدرس  معني لغت

 30/380 نقل و انتقال، دگرگوني نِولَا

 4/10 چاره جويي و تدبير يلهَنِ

 5/345 روده ها اايَوَنَ

 03/6 ، سياه شدهسبش مايل به سياه اَنوي

 1/16 هرجا ، هر زمان نَيثُ

 68/31 دوري مي كردي،بيشاربودي تَحيد

 5/33 سرگردان، متحير نَيران

 34/13 گريشگاه ي مَحِ

 1/111 نائض شدن لمَحيضاَ

 14/68 ظلم كند يَحيكُ

 5/38 اصابت كرد،فرو آمد ناق

 1/15 مدتي)نامعين( وقت، زمان ، نِين
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 ح

 آدرس  معني لغت

 65/04 در آن هنگام نِنئَِذ

 3/16 زندگي ميكنيد،زنده مي ويد،  تَحيوَنَ

 1/354 زنده ، زنده كرد نيانَي،اَ

 16/11 زندگان ءنيالاَاَ

 18/68 زنده كننده مُحيِ

 60/0 به تو درود و سلام گويند نَيَّوکَ

 4/05 سلام كرده شديد نَيُيتمُ

 4/05 درود و سلام حِيهَتَ

 48/16 زنده بگذاريد ستَحيُواإ 

 10/16 با شرم و نيا راه مي رفت ستِحياءإ 

 18/18 مار، افعي يَّهنَ

 11/54 زندگي واقعي و همي گي لحَيَواناَ



 60 

 خ

 آدرس  معني لغت

 11/14 فروتن مُ ب ت

 0/13 ناپاک، نامرغوب،منافق،فاسد خَبثَُ

 1/114 عميقاً آگاه خبير

 31/15 نان،آرد گندم يا جو خُبش

 1/136 او رادچاراختلال نواس كرده يَتَ بََطهُُ

 1/330 ايجاد فساد و تباهي خَبالاً

 33/13 خاموش شود، آرام شود خَبتَ

 13/11 يار خائن، پيمان شكنبس خَتِّار

 1/3 مهر زد مَخَتَ

 01/15 ، دربند آن مهر آن خِتامهُُ

 01/16 مُهر و موم شده است م تُوم

 11/48 مُهر، پايان ب ش خاتمَ
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 ج

 آدرس  معني لغت

 13/30 گونه ات خَدَّکَ

 06/4 گودال ها لاُخذُوداَ

 1/1 به س تي مياندازندفريب مي دهند،  يَ دَعُون

 4/16 رفيق و دوستي نام روع خدانأَ

 16/11 ترک كننده ياريخوار  كننده، خذَُولاً

 61/1 خراب و ويران مي كنند بُونَيُ َر ِّ

 31/33 خارج شد، بيرون رفت خَرجََ

 1/11 بيرون آورد،پديد آورد اَخرجََ

 56/1 راه نجاتي مُ ر ج

 31/55 بيرون آورده شد اُخرجََ

 46/16 كرده نمي شوندبيرون  يُ رَجَونلا

 1/31 آشكار كننده مُ ر ج
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 ج

 آدرس  معني لغت

 30/41 هشينه ، نقدينه خَرجاً

 11/31 پاداش خَراج

 13/43 دانه خردل خَردلَ

 3/341 به زمين افتاد،كُرنش كرد خرََّ

 31/18 فرو افتد، تكه تكه شود تَ رُِّ

 50/35 بيني خُرطُوم

 30/33 آن را سوراخ كرد خَرَقَها

 5/388 به دروغ نسبت دادند خَرَقُوا 

 48/41 ، مأمور محافظ خَشنََه

 36/11 محافظت كنندگانانبار كنندگان، خاز نِين

 36/13 امكانات و مقدراتگنجينه ها، خَشائِن
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 ج

 آدرس  معني لغت

 1/06 خواري و رسوايي خِشي 

 11/380 ساكت شويد، دور شويد وائُإخسَ

 1/56 ده و مطرودرانده ش خاسِئين

 53/4 متحير، درمانده، خسته، نااميد خاسِئاً

 5/313 زيانمند و زيانكار  شدند خسَِرُوا

 10/03 فرو برديم خَسَفنا

 51/4 چوبهاي تكيه داده شده به ديوار خُ بُ

 18/380 پست و آهسته شود خَ َعتَ

 63/35 بيمناک و نرم شود عُتَ  َ

 33/381 فروتني خُ َوعاً

 4/16 ترس، هيبت و عظمت  ِيهَخَ

 1/34 م صوص مي گرداند يَ تَ ُ
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 ج

 آدرس  معني لغت

 61/1 فقر و نيازمندي خَصاصهَ

 3/11 مي چسپانيدند يَ صِفان 

 1/184 دشمنان خِصام

 11/31 جادله و منازعه كردندبايكديگر م ختَصَمُواإ

 65/50 بي خار مَ ضُود

 5/11 سبش خَضِراً

 11/11 يم و نرمملا تَ ضعَنَ

 15/4 ، فرو افكنده خوار و ذليل خاضِعين

 4/11 خطا و اشتباه خَطأََ

 33/13 گناه اًخَطَئ

 16/51 با آنان س ن گفت خاطَبَهمُ

 10/18 جداكنندهس ن فيصله ب ش،  خِطاب
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 ج

 آدرس  معني لغت

وضع و نال،كار و موضع  خَطبكَُ

 شما

36/63 

 1/116 خواستگاري خُطبهَ

 11/40 نمي نوشتي تَ ُطهُُلا

 13/38 ناگهان در ربود خَطكَِ

 1/350 ، قدمها گام ها خُطُوات

 33/338 آهسته ب وان تُ افتِ

ملايمت كن،پايين بياور،  خفضِإ 

 بگستران

33/14 

 1/43 سبك باشيد خِفافاً

 0/55 ت فيك داد، سبك كرد خَفكََ

 35/08 آن را سبك مي يابيد تَستَ ِفُونها



 66 

 ج

 آدرس  معني لغت

سبك مغش  وسبك سر  فَاستَ كََ

 گرداند

41/64 

تو را سبك نگرداند ، تو را  لايَستَ ِفَنَّكَ

 نلغشاند

18/58 

 31/1 پوشيده، پنهان خافِيهَ

 41/46 نيمه باز، گوشه چ م  خَفيِ

 18/36 پنهان مي دارم يهااُخفِ

 31/38 پنهان شونده تَ كٍسمُ

 38/61 دائمي و جاويد ال ُلد

 10/45 يادكردن آخرت،م صوص خالِصَه

 10/45 برگشيديم اَخلَصنا

 31/08 كناري رفتند، خلوت كردند خَلَصُوا
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 ج

 آدرس  معني لغت

 1/381 م لوط كردندبه هم آمي تند، خَلَطُوا

 1/311 خال  كننده مُ لِ 

 10/14 ، در هم آميشندگان شريكان خُلَطاء

 18/31 بيرون بياور خلعَاِ

 3/351 )بعد از آنان(آمدند خَلكََ

 41/58 جان يني كننده يَ لفُُون

 1/18 جان ين يفهلِخَ

 1/01 ت لك كنندگان از جهاد فينخالِ

 1/03 خانه ن ينان خَوالِك

 18/05 خلاف وعده كرديد فتمُاَخلَ

 14/11 آن را بر مي گرداند يُ لِفهُ

 0/41 اختلاف ورزيديد اِختَلَفتمُ
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 ج

 آدرس  نيمع لغت

 5/311 جان ين و خليفه مي گرداند يَستَ لكُِ

 3/351 مردم قرني خُلك

 38/11 بعد از خودت خِلفكََ

 16/51 در پي يكديگر خِلفهَ

 6/11 بعد از، برخلاف يكديگر خَلاف

 11/34 شكل دهندگان، آفرينندگان خالِقين

 36/05 بسيار آفريننده خَلِّاق

 11/6 هامل آفريده شدك مُ َلَّقهَ

 10/3 دروغ و افترا ختِلاقاِ

 15/313 اخلاق و عادت خلُُق

 1/381 بهره و سهم، نعمت خَلاق

 1/164 صادقانه خليل، دوستي خُلَّه
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 ج

 آدرس  معني لغت

 33/6 فاصله، روزنه ، ميان خِلال

 1/35 خلوت كردند، تنها شدند خلَا

 1/314 در گذشتند خَلتَ

 51/14 گذشته هيَخالِ

 31/1 خال  و كامل گردد  لُيَ

 1/6 متعرض آنها ن ويدباز بگذاريد،  خَلَّوا

 04/4 خالي شد ، ترک كرد تَ َلَّت

 15/11 مردگان خامدُِون

 1/131 آشاميدن،مست كننده،شراب خَمر

 31/15 انگور)براي شراب( خَمراً

 14/13 روسري هاي ان خُمُرُهنَُّ

 0/43 يك پنجم خُمسُ
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 ج

 درس آ معني لغت

 6/1 گرسنگي شديد مَ مَصهَ

 14/35 تلخ ، ترش خَمط

 5/346 خوک جمع آن خنازير خِنش ير

 334/4 عقب روندهشيطان كنار رونده،  خنَِّاس

 03/36 پنهان شونده سل ُنََّاَ

 6/1 خفه شده مُن َنِقهَ

 3/340 صداي گاو خُواَر 

باب ردانه س ن گفتند،  خاضُوا

 بيهوده گويي كردند

1/51 

 1/301 ترسيد خافَ

 1/336 مي ترساند فُيُ وَ ِّ

 11/0 به او داد ، عطا كرد خَوَّلَهُ
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 ج

 آدرس  معني لغت

 14/53 دايي ها اَخوال

 11/68 خاله ها خالات

 0/33 خيانت كردند خانُوا

 11/10 خيانتكار، عهد شكن خَواّن

 13/61 خراب شده ، فرو افتاده او يهَخَ

 34/36 نوميد شد ابَخَ

 1/313 خير، خوبي، نيكي، بهتر خَير

 10/11 دوستي اسبان ال يَر نُب 

 10/50 ، نق انت اب اختيار خِيَرهَ

 10/43 ، نيكوكاران بهترين مردمان ارخيَأَ

 66/38 زنان شايسته اتخَيرَ

 3/366 برگشيد اَختارَ
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 ج

 آدرس  معني لغت

 50/10 مي پسنديد، برمي گشينيد تَ َيَّرُون

 1/303 رشته ل َيطاَ

 3/48 سوزن ل ِياطاَ

 1/34 اسبان ل َيلاَ

 18/55 تصور مي كرد لُيُ يَ ِّ

 4/15 متكبر مُ تال

 66/31 چادرها ل ِياماَ

 33/54 ، سواره نظام ورانتسَ خَيلكَِ
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 د

 آدرس  معني لغت

 1/33 عادت، روش، نال و انوال دَأَب

 34/11 در تلاش استپيوسته  ائِبيندَ

 1/354 ابجاندار،جنبنده،جمع آن دوّ ابَّهدَ

 5/46 ري ه كن كرد اب ردَ

 31/16 پ ت، پ ت مي كند دُبُر

 68/48 پ ت ها، بعد از ، آخرهاي دبارأَ

 38/1 تدبير مي كند، نكم مي كند يدَُب رُ

 31/6 اداره كنندگان مدَُب رات

 61/41 وقت ناپديد شدن إدبار 

 38/33 پ ت كرد رَأدبَ

 13/38 پ ت كرد و رفت مدُب راً

 4/01 تأمل و اندي ه مي كنند يَتَدبََرُون
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 د

 آدرس  معني لغت

 34/3 جامه پوشيده لمدَُثِراَ

 31/6 سنگين لاًيثَقِ

 13/1 رانده شده، دور كرده شده دُنُوراً

 41/35 باطل و بي ارزش، تباه شد انِضَهدَ

 13/34 بازندگانمغلوبان ،  ينمُدنِضِ

 31/18 آن را گستراند ااهَدَنَ

 35/40 ، مطيع خوار و ذليل اخِرُوندَ

 1/13 ، وارد شد داخل شد دَخلََ

 35/11 مكر و فريب دَخلَاً

 13/36 داخل كرديم دخَلناأَ

 1/306 داخل كرده شد أُدخلَِ

 33/08 داخل كردني مُدخلَ
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 د

 آدرس  معني لغت

 1/63 وراخي، پناهگاهنهانگاه، س خلَمُدَّ

 43/33 دود ، ب ار دُخان

 14/0 دفع مي شود، دفع مي كند وايَدرَءُ

 1/350 دفع كنيد، دور كنيد ارءَُوادْفَ

 1/31 همديگر را متهم مي كرديد ادَِّارَءتمُفَ

 3/301 مواخذه آنها را به تأخيرمياندازيم سَنسَتَدر جهُُم

 5/5 بارش فراوان و پي در پي اراًمدِرَ

 14/16 تابان و درخ ان دُر يُّ

 5/386 خوانده اي ، از بر كرده اي دَرَستَ

 3/351 ب وانند، از بر كنند دَرَسُوا

 5/365 خواندن آنها دِراسَتِه م

 38/18 به او ملحق شد ، رسيد درَكَهُأَ
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 د

 آدرس  معني لغت

 5/381 ، نمي بيند او را در نمي يابد لا تُدر كهَُ

 18/33 ، رسيدن لحق شدنم درََكاً

 50/40 سامان دادن آن تَدارَكَهُ

 13/55 به نهايت رسيد إدارََ

 4/346 پايين ترين طبقه دوزخ دَرکَ

 31/18 درهم ها مَدَراهِ

 51/15 نمي دانستم لمَ اَدر 

 46/11 نمي دانيم ريدِا نَمَ

 11/51 تو را آگاه مي سازد يكَيدُر 

 64/31 اميخ ه دُسُر

 35/61 او را پنهان كند سهُُدُيََ

 13/38 ، پايين آورد آلوده كرد سّاهادََ
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 د

 آدرس  معني لغت

 383/1 ، دفع مي كند مي راند يَدعُُّ

 61/1 رانده شدني دعََّا

 43/11 ، دعاكرد درخواست كرد عادَ

 38.31 از من خواست ي انِدَعَ

 3/301 درخواست كردند دَعَوا

 31/13 نسبت دادند دَعَوا

 16/30 ، طلب كند ب واهد تَدعُ

 1/113 مي راند ، مي برد يدَعوُ

 1/158 بطلب ،آنان را رانده ايد اُدعُهُنَّ

 18/16 ندا و طلب كردن، فراخواندن دَعوهَ

 11/13 پسرخوانده ها ااَدعِيَ

 35/6 ، پوشش گرما دِفء
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 د

 آدرس  معني لغت

 11/15 دفع كن، برگردان، روكن دفعَإ 

 11/10 دفاع مي كند دافعُِيُ

 05/5 جهنده دافِق

 01/13 كوبيده شود، خرد و ريش شود دُكَتِ

 33/30 مايل شدن ، زوال دُلُوک

 14/34 دلالت نكرد ، آگاه نكرد ا دلََّمَ

 18/48 راهنمايي كنم شما را دُلُكمُأَ

 16/46 راهنما ، آگاهي، بيان كننده دليل

 31/31 فرستاد ، انداخت دلَيأَ

 1/300 به صورت رشوه ندهيد لا تدُلُوا

 3/11 انداخت،لغشاند آن دو را به طمع دلَِّاهما 

 61/0 پايين آمد، فرود آمد فَتَدلََي
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 د

 آدرس  معني لغت

 13/34 خ م گرفت دَمدمََ

 43/38 نابود كرد، هلاک ساخت دَمَّرَ

 6/01 اشك الدَمع

 13/30 نابود مي كند ، تباه مي سازد يَدمغَُ

 1/331 ، جمع آن دِماء خون دمَ

 61/0 نشديك شد دنَا

 66/64 نشديك ، در دسترس اندَ

 5/11 نشديك به هم ، متراكم دانِيَه

 0/41 ، نشديكتر دنيا دُنيا

 46/14 روزگار دَهر

 30/14 پُر ، لبريش دِهاقاً

 66/54 سبش مايل به سياهي مدُهامَتان
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 د

 آدرس  معني لغت

 50/1 يمت و سازش كنيملا تدُهنُِ

 11/18 روغن ، جمع آن دهِان دُهن

 64/45 تردس ت تر ، شدي دهيَأَ

 11/31 ، جولان مي كند مي چرخد تَدوُرُ

 6/61 رائِوَبلا و مصيبت ، جمع آن دَ ائِرَهدَ

 5/313 يارخانه ، سرا ، جمع آن دِ اردَ

 61/3 گردش كننده،دست بدست شونده دُولَه

 1/348 مي چرخانيم او لُهانُدَ

 31/16 همي گي ، مداومت دائِم

 33/383 تا زماني كه  تامَا دَمَ

 6/333 بودم دائماً من، زماني كه من ا دُمتُمَ

 1/11 غير از ، بجاي ، پايين تر،قبل دُون
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 د

 آدرس  معني لغت

 1/101 معامله كرديد،به همديگر وام داديد ايَنتمُتَدَ

 1/101 ، بدهكاري قرض دَين

 1/11 متدين نيستندگردن نمي نهند،  ونلايَدِينُ

 65/05 برانگي ته شدهمحكوم، مقهور،  ينمَدِينِ

 1/01 شريعت، آيين، عبادت دِين

 3/4 جشا و پاداش دِين
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 ذ

 آدرس  معني لغت

 31/31 گرگ ذِئب

 3/30 مذمت شده ، رانده شده ماًمَذءُو

 11/31 مگسي ، پ ه اي ذُباباً

 1/33 سر بريدند حُواذُب 

 6/1 ، ك ته شده باشد ذبح شده ذبُ حَ

 4/341 متحير و سرگردان ينبذَب مُذَ

 1/41 ذخيره مي كنيد خِرُونتَدَّ

 5/315  ر ساختت، من آفريد ذَرَأَ

 1/155 فرزندان ، نسل يهَذُر ِّ

 51/11 اندازه درازايش ذرَعُها

 30/30 تهايشدس ذِراعَيهِ

 33/33 ، توانايي راه چاره جويي ذرَعاً
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 ذ

 آدرس  معني لغت

 63/3 پراكندني  شديد ذرَواً

 63/3 پراكنده كنندگان ار ياتذَ

 14/41 طيعانهمُ مُذعِنين

 33/383 چانه ها ، چهره ها انذقَاَ

 11/1 ياد آوري كرد ، تفكر كرد ذَكَرَ

 36/5 س ن،كتابپندو اندرز،قرآن،  ذِكر

 14/4 شرف و مقامتنام و آوازه ات، ذِكرکَ
 10/45 ياد آخرت ذِكرَي الداّر

 31/41 دانستن آن ذِكراها

 33/334 ياد كنندگان خدا اكِرينذَ

 1/316 ، مذكر مرد ذَكَر

 5/341 دو نيوان نرينه ذَكَرَين
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 ذ

 آدرس  معني لغت

 41/41 پسران ذُكُور

 6/1 ، ذبح كرديد ذبح كنيد ذَكَيتمُ

 33/14 خواري و زبوني ذلُ

 6/64  و و خوش رفتارخوار، نرم اَذلَِّه

 60/18 خوارترين يناَذلَِِّ

 53/36 رام و مطيع ذُلُول

 35/51 آسان و هموار ذُلُلاً

 35/34 ، سهل الوصول در دسترس ذلُِِّلَت

 1/15 خوار و مغلوب مي گرداني تُذلُِّ

 33/30 سرزنش شده مَذمُوم

 1/0 هد و پيمانع ذِمَّه

 15/34 گناه جمع آن ذُنُوب ذَنب
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 ذ

 آدرس  معني لغت

 63/61 سهم ، بهره ذنَُوب

 1/33 ، از ميان بُرد، محوكرد برد ا ذَهَبَ ب

 33/38 از من دور شو  ذَهَبَ عَني

 16/0 پس نبايد هلاک شود فَلاتَذهبَ

 11/30 از بين بردن ابذِهَ

 13/11 رونده اهِبذَ

 46/14 ، بُرد از بين برد اَذهَبَ

 1/14 طلا ، زر ذَهَب

 1/386 انب ، مالكصداراي،  یو،ذِذُ

 6/46 دو نفر ،ذَويَذَو 

 30/33 وقت نالت، سمت، ، داراي ذات

 1/31 خوي اوند نشديك يي القُربَذِ
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 ذ

 آدرس  معني لغت

 11/1 غافل مي ودفراموش مي كند،  تَذهلَُ

 66/344 داراي ااتَذَوَ

 10/11 دور نگاه ميداشتندباز مي داشتند، انودَتَذُ

 3/11 چ يدند اقاذَ

 44/41 بچش ذُق

 31/331 ، پوشانيد چ انيد اَذاقَ

 4/01  ر ميسازندتمنپ ش مي كنند،  اَذاعُوا
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 ر

 آدرس  معني لغت

 3/368 وسءُجمع آن رُ، سر  راََس

 1/131 اصل ها، سرمايه هاي اصلي رُءوُس

 14/1 دلسوزي رَأفهَ

 1/341 ب  اي گر، رفع كننده بديها رَئُوف

 5/35 ديد يرَأَ

 5/45 آيا ديده اي ، به من بگو يتَأراََ

 1/141 آيا نديدي رَالَمَ تَ

 31/15 ببيني تَريََّنَ

 1/31 ديدن چ م رَأيَ العَين

 33/13 بدون تفكر ديدن چ م ، الرَأيبادِيَ 

 31/34 ظاهر و آراستگي از نظر يار ئْ

 31/41 خواب ياالرُّوءْ
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 ر

 آدرس  معني لغت

 31/11 به من ن ان بدهي يتُر يَنِ

 38/45 به تو ن ان دهيم نُر يَنَّكَ

 1/310 به ما ن ان ده ارَ نا

 15/53 يكديگر را ديدند ااءَتَرَ

 4/341 ،ريا ميكنندبه مردم ن ان مي دهند يُراءُونَ

 1/154 ادن به مردمن داي ن ابر ر ئاءَ

 31/43 پروردگار،سرور،صانب،معبود رَبّ

 1/54 معبودها ارَباب

 1/345 دان مندان ديني يُونر ب ِّ

 1/31 خداپرستان واقعي رَبانِيين

 4/11 شما زنان  دختران  ربَائِب كمُ

 1/35 سود نكرد ب حتَمارَ
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 ر

 آدرس  معني لغت

 63/34 تيدمنتظر مانديد،توقع د اش تَرَبَصتمُ

 30/34 قدرت داديمقوي گردانيديم،  رَبَطنا

 1/188 همبستگي داشته باشيد راب طُوا

 0/58 آماده ر باط

 4/31 يك چهارم رُبُع

 4/1 چهارتا رُباع

 11/36 رشد و نمو كرد رَبَت

 18/11 افشون شود يَربُواَ

 31/33 برآمده، برآمده بر روي آب ااب يَرَ

 51/38  تشديد و س اب يَهرَ

 35/11 نيرومندتر و افشون تر ارَبَي

 1/135 نمو و افشايش مي دهد يُرب ي
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 ر

 آدرس  معني لغت

 33/14 مرا بشرگ كردندتربيت كردند،  رَبَياني

 15/30 بيت و بشرگ كرديمتر كَنُرَب ِّ

 1/136 شايشاف ربا ، ر با

 1/156 زمين بلند ، تپهّ رَبوهَ

 31/31 خوب ب ورد يَرتعَ

 13/18 ته بودنديكديگر پيوس به رَتقاً

 31/4 ، تلاوت كن بيان كن لرَتِِّ

 16/11 به آرامي و تأني خواندن يلاًتَرتِ

 65/4 ،نركتبه شدت لرزانده شود رُجَّت

 0/33 )وسوسه شيطان( پليدي رُجش

 1/61 كيفر و عذاب ر جش

 6/18 ، عذاب چيش پليد و ناپاک جسر 
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 ر

 آدرس  معني لغت

 3/368 ، بازگردانيدن بازگ ت جعرَ

 31/45 برگردم اَرجَعُ

 65/03 بازگردانيد آن را تَرج عُونَها

 31/68 برگرد اِرج ع

 1/10 بازگردانيده مي شويد تُرجَعُون

 15/0 بازگ ت الرُجعَي

 1/66 بازگ ت مَرجعَ

 1/118 بازگردند يَتَراجَعا

 3/30 اضطراب شديدنركت،لرزش، رَجفهَ

 11/58 ،منت ركنندگان خبرهاي بدبيماردلان ونمُرج فُ

 1/101 جالمرد، جمع آن ر  رَجلُ

 1/111 پياده ر جالاً
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 ر

 آدرس  معني لغت

 10/41 پا ر جل

 3/316 پاهايي اَرجُل

 31/45 تو را سنگسار مي كنم أَرجُمَنَّكَ

 15/355 سنگسار شدگان مَرجُومين

 36/33 رانده شده رَجيم

رَجم 

 بالغيب

 36/11 تير در تاريكي انداختن

 53/6 تيرهايي رُجُوماً

 10/05 توقع داشتي ، اميدوار بودي تَرجوُ

 11/63 كناربگذار،به تأخيرمياندازي تُرجي

 15/15 به تأخير بيانداز اَرج ه

 51/33 ، نواني ي آنكناره ها ائِهاجاَر
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 ر

 آدرس  معني لغت

 1/16 وسعتي كه داشت رَنُبتَ

 10/61 خوش مباد باًرنَلامَ

 01/16 شراب يقرَنِ

 385/1 سفر هرَنلَ

 31/38 اثاث و كالا ر نل

 33/41 ترنم كند رَنمَِ

 5/31 انسان و نعمت رَنمهَ

 3/3 داراي رنمت ثابت و دائم ننمَلرَّاَ

 3/363 بهترين رنم كنندگان اَرنمَ

 1/5 ، خوي اوندان رنم ها رناملاَاَ

 10/15 آرامي و ملايمت رُخا

 10/14 براي كمك و ياري اًر د



 94 

 ر

 آدرس  معني لغت

 11/16 ، دچار كرد بازگرداند رَدَّ

 34/1 باز گردانيد، بُردند رُدُوا

 31/33 ، بازدارنده بازگردانيده دّمَرَ

 31/38 بازگردانده به نالت اول مي ويم مَردوُدُون

 1/46 متحير و سرگردانند يَتَرَدَدوُن

 30/54 باز گ تندپس  فاَرتَداَ

 43/16 جاي قبلي خود،پ ت سرشان ادَبارَهُم

رَدِفَ 

 لَكمُ

در پي شما بيايد ، به شما 

 ملحق شود

13/31 

 31/3 نادثه بعدي رادِفَه

 0/1 ، بدنبال يكديگر پيايي ينردفِِمُ

 30/16 سدي رَدماً
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 ر

 آدرس  معني لغت

 18/35 هلاک شوي تَرَديَ

 5/313 هلاک و تباه سازد تا آنان را لِيُردوُهمُ

 6/1 پرت شده ، سقوط كرده مُتَردَِيهَ

 35/38 نهايت پيري و ناتواني اَرذَل

 15/333 پست ترين ، فرومايه ترين اذلُِنااَرَ

 6/00 روزي شما كرد رَزَقَكمُ

 6/334 به ما روز بده ناقارُزُ

 31/13 روزي داده مي شويد تُرزَقانهِ

 63/60 دهبسيار روزي دهن قراز 

 1/3 ، ثابت قدمان فرزانگان راسِ ُون

 1/11 فرستاد اَرسَلَ

 16/1 فرستنده رسلِمُ
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 ر

 آدرس  معني لغت

 31/41 فرستاده شده مُرسلَا

 1/03 فرستاده ، جمع آن رُسلُ سولرَ

 3/31 پيام، پيغام هر سالَ

 31/11 ثابت و استوار گرداند اَرساها

 14/31 ثابت راسِيات

 31/1 كوههاي ثابت و محكم ياسِرَوَ

 3/303 زمان وقوع آن مُرساها

 33/43 متوقك كردن آن مُرساها

 1/165 هدايت و رستگاري رشُد

 13/63 ، خير و نيكي ، علم عقل رشُداً

 33/03 ، خردمند دانايي رَشيد

 30/33 راهنمايي كننده مُرشدِ
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 ر

 آدرس  معني لغت

 31/13-31/1 ، در كمين نگهبان رَصَداً

 1/6 كمينگاه مرَصَد

 01/34 كمينگاه مرِصاد

 31/383 مقرِّ ، تهيه كردن وسايل اِرصاد

 53/4 محكم و بهم پيوسته، سُربي مرَصُوص

 1/111 شير دادن ر ضاعَه

 10/3 او را شير بده يهِاَرضِعِ

 11/1 شير دهنده همُرضِعَ

 1/111 زنان شير ده را طلب كنيد تَستَرضِعُوا

 6/331 اختياركردراضي شد، برگشيد،  رضَِيَ

 1/36 خ نودي ر ضوان

 1/183 رضايت ةمَرضا
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 ر

 آدرس  معني لغت

 51/13 ب ش ، رضايت خرسند راضِيَه

 31/66 مورد رضايت و پسنديده مَرضِياّ

 31/5 محبوب و مورد رضايت ارَضِيَ

 1/111 توافق كردند تَراضَوا

 13/10 رضايت دهند ، بپسندند اِرتَضَي

 31/16 خرماي تازه رُطَباً

 1/363 ترس شديد رُعب

 1/31 غُرش آسماني رعَد

 63/13 محافظت كردندرعايت كردند، رَعَوها

 11/0 رعايت كنندگان راعُون

 03/4 چراگاه مَرعيَ

 18/64 بچرانيد رعَوااِ
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 ر

 آدرس  معني لغت

 10/11 چوپانان ر عاء

 1/384 ما را مراعات كن راعِنا

 4/313 راغب و مايل مي باشيد رغَبُونتَ

 14/0 رغبت كن ، توجه كن غبَفَارْ

 1/318 برتري ندهد ، ميل نكند لايَرغبَ

 1/16 فراواني اًرَغَد

 4/388 جاي بسيار مُراغَماً

 33/41 پوسيده و خُرد شده رُفاتاً

 1/303 جماع،آميشش كردن، فحش و ناروا رَفثَ

 33/11 عطا و ب  ش رَفد

 33/11 عطاء شده ، داده شده رفوُدمَ

 66/35 پ تي ها رَفرفَ
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 ر

 آدرس  معني لغت

 48/36 بلند ، عالي رَفيع

 1/161 بالا برد رَفعََ

 61/6 بالا برده شده ، برافراشته مَرفوع

 30/35 وسايل لازم مِرفقَاً

 6/5 آرنج ها مَرافقِ

 30/11 تكيه گاه ، جايگاه مُرتفََقاً

 1/0 اعات و نفظ مي كنندمر رقبَُوايَ

 33/11 مراقب و منتظر، نافظ رَقيب

 44/38 پس منتظر باش تَقبِارْفَ

 43/4-4/11 نبنده ، برده، گرد رَقَبَه

 30/30 خفتگان رُقُود

 15/61 خوابگاه مَرقدَ
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 ر

 آدرس  معني لغت

 61/1 صفحه سفيد رَقِّ

 01/1 نوشته شده مَرقُوم

 30/3 دي رقيم، نام وا سنگ نوشته يمقِرَ

 36/15 است وانهاي بالاي سينه تَراقيِ

 33/11 صعود كني ، بالا روي تَرقيَ

 33/11 ، بالا رفتن تو صعود تو كَرُقِي ِّ

 36/13 ، افسون كننده دعا خواننده اقرَ

 11/56 ، وارد شدند سوار شدند رَكِبُوا

 1/111 سواران ركُباناً

 61/5 شتران ر كاب

 15/31 ب سواريمرك رَكُوبُهمُ

 01/0 ، شكل داد تركيب كرد ركََّبَك
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 ر

 آدرس  معني لغت

 5/11 متراكم، بر روي هم قرارگرفته مُتَراكِباً

 41/11 راكد و بي نركت اكِدوَرَ

 4/00 آنها را نگونسار كرد ارَكسََهُم

 10/41 پا بشن ارُكُض

 13/31 ، مي دوند فرار مي كنند يَركَضوُن

 1/41 ،نمازبگشاريدع وكُرنش ببريدركو ارِكَعُوا

 0/13 گرد مي آورد  يَركَمهُُ

 33/34 ميل مي كني تَركنَُ

 63/11 ، بدنش اركان قدرتش رُكنِه

 6/14 نيشه ها ر ماح

 34/30 خاكستر ر ماد

 1/43 اشاره رَمشاً
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 ر

 آدرس  معني لغت

 15/30 پوسيده رَميم

 66/50 انار رُمَّان

 0/33 ب كرد، پرتا افكند رَميَ

 4/331 نسبت مي دهد يَرم 

 14/4 متهم به زنا مي كنند يَرمُون

 3/364 مي ترسند يَرهَبُون

 10/11 انساس عظمت و هيبتترس،  رَهب

 0/58 بترسانيد تُرهِبُون

 1/14 ، خلوت گشينان راهبان رُهبان

 33/13 گروه ، جماعت رَهط

 31/31 سرك ي ، ستم كردن رَهَقاً

 38/15 فرا مي گيرد ، وادار كند يَرهقَُ
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 ر

 آدرس  معني لغت

 34/33 او را وادار مي كنم سَاُرهِقُهُ

 30/08 ، دچار مكن تحميل مكن تُرهِقنيِ

 61/13 در گرو  ينرَهِ

 34/10 گروگان ينَهرَهِ

 1/101 گروگانهايي ر هان

 44/14 ، باز سكون و آرامش رَهواًَ

 14/31 ، بازگ تش آخر روزش رَوانُها

 35/5 آخر روز باز مي گردانيد يحُونتُر 

 31/03 ، انسان رنمت رَوح

 35/1-1/03 ، روح ، وني جبرئيل رُوح

 1/333 ، بو ، جمع آن رياح باد ريح

 0/45 نيرو و قدرت شما ر يحَكمُ
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 ر

 آدرس  معني لغت

 66/31 بوي خوش رَيحان

 05/33 مهلت دادني رُوَيداً

 1/110 ، خوستند نداراده كرد اَرادُوا

 10/5 سته مي شوداخو يُرادُ

 31/63 به خود طلبيدند راوَدتُنَّ

 31/53 با خدعه و نيرنگ مي طلبيم سَنُراو دُ

 18/36 گلستان شاداب و خرم رَوضَه

 33/34 ترس رَوع

 13/13 پنهاني رفت راغَ

 1/1 شك و ترديد رَيب

رَيبَ 

 المَنُون

انتظار نادثه بد ، انتظار 

 رگم

61/18 
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 ز  - ر

 آدرس  معني لغت

 1/338 ترديد ، دو رويي رَيبَه

 3/15 زينت يشر 

 15/310 بلندي يعر 

 01/34 زنگار بسته انَرَ

  «ز »  

 31/33 كك ، تفاله زبََد

 4/351 كتاب داود زَبُور

 15/315 كتابها ، پند و اندرز زَبُر

 30/15 قطعات آهن ديدحَزُبُراَلْ

 15/30 مأموران دوزخ بانِيَّهزَ

 14/16 شي ه صاف زُجاجه

 13/1 راندن كامل زَجراً
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 ز

 آدرس  معني لغت

 13/31 صداي ناگهاني ، يكباره ةزَجرَ

 64/1 از انجام كار بازداشتند اُزدُج ر

 64/4 بازدارنده مُشدَج ر

 33/55 با ملايمت مي راند يُشجي

 31/00 آورده ايم ةمُشجا

 1/306 شده دور كرده زُنش حَ

 0/36 جنگ و درگيري زَنفاً

 5/331 ، گفتار فريبكارانه زينت زُخرفُ

 00/35 فرش ها ياب رَزَ

 65/54 ، مي كاريد ك ت مي كنيد تَشرَعُونَ

 40/11 ك اورزان اعزُرَ

 5/343 ك ت ها رعزَ
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 ز

 آدرس  معني لغت

 18/381 ، كبود رنگ بدن كبود زُرقاً

 33/13 نقير تَشدَري

 54/3 گمان كردند ، پنداشتند مَعَزَ

 31/31 ضامن زَعيم

 33/385 صدا و خروش زَفير

 13/14 با شتاب رفتند يَش فُّون

 65/61 درخت تلخ و بد بو زَقُوم

 14/13 پاک نمي شد ما زكيَ

 1/111 پاكيشه تر ازَكَي

 31/31 ، درست كار ، پاک زكيه زَكِيّا

 08/1 وداز شرک و گناهان پاک ش يَشَّكيَ

 1/41 از جهت پاكي، مال پرداختني ةزَكا
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 ز

 آدرس  معني لغت

 11/3 دچار زلشله شد، متشلشل شد زلُش لَت

 50/13 نشديك زُلفَه

 14/13 مقام و منشلت زُلفَي

 33/334 قسمتي از شب زُلفاً

 15/54 نشديك گردانيديم اَزلَفنا

 30/48 زمين صاف و هموار زَلَقاً

 50/63 تُرا از جاي بلغشانند  لِيُشلِقُونكََ

 1/181 ، منحرف شديددچار لغشش شديد زَلَلتمُ

 6/1 تيرهاي ب ت آزمايي اَزلام

 11/33 گروهها ، دسته دسته زُمُرا

 31/3 جامه به خود پيچيده لمُشمَِِّ

 35/31 سرماي شديد زَمهَر يرا
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 ز

 آدرس  معني لغت

 50/31 ، بي اصل و نسب زنا زاده زَنيم

 16/50 زنا نمي كنند يَشنُونلا

 14/1 مرد زناكار، زن زناكار هيَانِان،زَزَ

 31/18 بي رغبت زاهِد

 18/313 ، شادي زينت زَهرهَ

 33/03 رفت ، نابود شد زهََق

 1/66 بيرون مي رود تَشهَقُ

 33/03 نابود شدني زاهقِ،زهوق

 11/6-4/3 زن ، همسر، نوع ، صنك زَوج

 44/64 رين همديگركرديمتشويج و ق زَوَجنا

 1/313 توشه برگيريد تَشوََّدُوا

 1/313 توشه ادزَ
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 ز

 آدرس  معني لغت

 381/1 دفن شدُيد زُرتمُ

 30/33 مايل مي شود اوَرُتَشَ

 11/18 ، كذب و دروغ باطل زوُر

 16/43 ازمسير خارج شوندنابود شوند،  الَتازَ

 34/44 نابودي الوَزَ

 14/16 روغن زَيت

 1/314 افشود ادَز

 33/01 مي افشايد يَش يدُ

 68/18 بي تر ، بيش از اين يدمَش 

 34/13 افشوده مي شود ادُيَشدَ

 61/33 ، سرك ي كرد منحرف شد اغَزَ

 1/3 انحراف و ترديد زَيغ
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 س - ز

 آدرس  معني لغت

 13/36 پيوسته مي گفتند الَتزَ

 1/338 دائماً،  پيوسته شالُتَ لاَ

 38/10 جدايي افكنديم النزَيَ

 5/41 ، زيبا ن ان داد آراست زَيَّنَ

 3/11 ، تشيين زينت آلات ينَهز 

  «س »  

 38/3 پرسيد ، سئوال كرد، خواست سَألََ

 1/133 بپرس سَل

 11/34 خواسته شدند سُئِلُوا

 1/331 ،بازخواست مي ودپرسيده مي شود تَسالَُ

 18/15 يآنچه طلب كردخواسته ات، سُوءلَكَ

 63/31 فقير، سئوال كننده سائِل
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 س

 آدرس  معني لغت

 4/3 ند مي دهيدهمديگر را سوگ تَساءَلُون

 1/101 سستي نورزيد،دلتنگي نكنيد لاتسَأَمُوا

 5/380 دشنام ندهيد لا تَسُبُوا

 30/04-11/36 ،وسيله ، امكانات ريسمان سَبَبٍ

 48/13 ، وسايل ، منازل راهها اسباب

 3/351 شنبه سَبت

 3/351 شنبه نمي گرفتند لا يَسب تُون

 16/43 مايه آرامش و آسايش سُباتاً

 31/3 ، تلاش و كوشش رفت و آمد سَبحاً

 13/11 ، درجريانند نركت مي كنند يَسبَحُون

 63/3 به پاكي ياد كرد سبََّحَ

 18/11 را به دور از هر عيب ياد ميكنيمتو   نسَُب ِّحُكَ
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 س

 آدرس  معني لغت

 1/43 به پاكي ياد كن حسَب ِّ

 14/43 ستايش خود يحهَُتسَب 

 13/355 اكي ياد كنندگانپ به مُسب حُون

 31/380 پاک و منشه است سُبحانَ

 1/315 نوادگان اَسباط

 33/44 هفتگانه السَّبع

 3/366 هفتاد سَبعُون

 6/1 نيوانات درنده بُعالسُّ

 14/33 زره هاي پوشاننده بدن ساب غات

 1/388 پي ي گيرندگان ساب قُون

 31/16 ازهمديگر سبقت گرفتنددويدند، اِستَبَقا

 1/364 سُبُل،جمع آن راه ، راه درست بيلسَ
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 س

 آدرس  معني لغت

 1/58 در راه مانده ، مسافر ابِن  سبيل

 3/64 شش سِتهَ

 60/4 شصت سِتين

 30/18 پوش ي سِتراً

 33/46 پنهان و پوشيده ستُورامَ

 36/18 ، تعظيم كرد سجد كردند سَجَدَ

 61/5 پُر شده ، بر افروخته مَسجُور

 48/31 سورانده مي شوند يسَجُرون

 13/384 طومار ل ِّج سِ

 33/01 ، آجر لسنگ گِ لسِج ي

 31/11 زنداني مي شود يَسجنَُ

 31/11 زندان سِجن
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 س

 آدرس  معني لغت

 14/48 ابر سَحاب

 48/33 زمين ك يده مي وند بر روي يَسحَبُون

 6/41 مال نرام سُحت

 18/53 شما را ري ه كن كند فَيُسحتَِكمُ

 6/338 جادو سِحر

 3/335 ، فريب دادند سحركردند سَحَروا

 3/381 جمع آن سحره، سحارادوگر، ج سانر

 64/14 ، صبح زود بامداد سَحَر

 15/361 جادو كرده شدگان مُسَحَرين

 53/33 ، هلاک باد دوري باد سُحقاً

 11/13 دور ، عميق سَحيق

 5/38 سبك شمرد مس ره كرد، رَسَ ِ
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 س

 آدرس  معني لغت

 11/15 مس ر كرد، رام كرد سَ َّرَ

 6/08 خ م گيرد سَ ِطَ

 30/14 مانعي ، سدي سَداً

 4/1 ، جدي درست ، محكم سَديد

 14/35 درخت كُنار سدِر

 61/35 درخت سدره پاياني به ت سدِره

 4/33 يك ش م سدُُس

 30/11 ش مين آنها سادِسُهمُ

 36/15 رها كرده شده سُدَي

 31/38 ، آشكار كننده رونده سار ب

 30/35 راهي ، سرازير شد سَرَبا

 30/18 سراب سَراب
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 س

 آدرس  معني لغت

 34/68 پيراهن ، پوشش سَرابيل

 16/53 خورشيد درخ ان، چراغ سِراجاً

 35/5 امداد به چَرا مي فرستيددر ب تَسرَنوُن

 11/10 رها كنم شما  اُسَر ِّنكنَُّ

 11/10 رها كردني نيكو سَراناً

 1/111 رها كردن سريحتَ

 14/33 بافتن  لسَّرد اَ

 30/11 سراپرده سُرادِق

 1/51 شاد مي كند تَسُرُّ

 04/1 شادي سرورمَ

 1/314 شادي و خوشي اءسَرَ

 31/38 صورت سرِّي، به  پنهان كند اَسَرَّ
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 س

 آدرس  معني لغت

 33/1 م فيانه دعوت كردم اَسرَرتُ

 1/33 پنهان مي كنند يسُِرُّون

 5/1 اسرار سَرائِر

 00/31 ت ت ها ، مفردآن سرير سُرُر

 68/44 به سرعت سِراعاً

 1/334 مي شتابند يسُار عُونَ

 1/311 ب تابيد سار عُوا

 18/313 كند ، زياده روي اسراف كند اَسرَفَ

 5/343 اسرافكاران مُسر فين

 31/33 دزدي كرد سَر قَ

 6/10 دزد سار ق

 36/30 دزدانه گوش دهد اِستَرَقَ
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 س

 آدرس  معني لغت

 10/33 ، دراز كند مدت طولاني سَرمَدا

 31/14 نهري جاري سَر ياّ

 01/4 مي گذرد يَسرََ

 33/3 در شب رفت اَسرَي

 33/03 شب ببر اَسر 

 00/18 گسترده گرديده است طِحتَسُ

 50/3 مي نويسند يَسطُرُون

 33/60 نوشته شده مَسطُور

 64/61 نوشته شده مُستطَرِ

 5/16 افسانه ، داستهاي باطل اساطير

 00/11 مسلط ، چيره مصَُيطرِ

 11/31 نمله كند يَسطوُن
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 س

 آدرس  معني لغت

 33/380 خوشب ت شدند سُعدُِوا

 03/31 وخته شدبرافر سُعِرتَ

 4/38 آتش برافروخته و سوزان سَعير

 64/43-64/14 ، آتس دوزخ جنون سُعرُ

 4/334 اقدام كرد كوشيد، عمل كرد، سَعيَ

 18/34 گرسنگي مَسغَبهَ

 5/346 ري ته شده مَسفوناً

 4/14 زناكاران مُسافِحين

 14/31-51/6 كتابها ، سفرها اسفار

 08/36 ، سفير فرشتگان سَفَرهَ

 38/10 درخ ان مُسفرِهَ

 15/36 مي ك يم نَسفَعاًً
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 س

 آدرس  معني لغت

 1/18 مي ريشد يَسفكُِ

 1/48 )اسفل و سُفليَ( پايين ترين سافِلين

 0/31 ك تي سَفينهَ

 1/318 ، جهالت ورزيد ناداني سَفِهَ

 4/6 نادانان سُفهَاء

 64/40 دوزخ سَقرَ

 1/41 ، افتادند سقوط كردند سَقَطُوا

 15/03 ، بيفكن فرو بيار اَسقِط

 33/15 ، آسمان سقك سُقكُ

 13/01 بيمار سَقيم

 10/14 ، نوشاند آب داد سَقيَ

 1/33 آبياري نمي كند لاتَسقيِ
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 س

 آدرس  معني لغت

 31/4 آب داده مي شود يُسقيَ

 36/11 نوشانيديم اَسقَينا

 1/58 طلب آب كرد اَستَسقَي

 1/31 آب دادن هقايَسَ

 65/13 جاري مَسكُوب

 3/364 فرو ن ست سَكتََ

 35/53 شراب سَكَراً

 1/41 مست باشيد سُكاريَ

 36/63 نيران،خيره، از بينايي افتاده سُكِرتَ

 5/31 ساكن شود سَكنََ

 38/53 تا بياراميد، آرام گيريد لِتَسكُنوا

 1/16 ساكن شو اُسكُن
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 س

 آدرس  معني لغت

 34/13 اندمساكن گرد اَسكَنتُ

 1/381 ، آرامش سكون سَكنَ

 40/4 آرامش و اطمينان سَكينهَ

 1/53 فقر و بيچارگي مسَكَنهَ

 33/15 كم درآمد مسكين

 31/13 كارد ، چاقو سكيناً

 11/31 از آنان بربايد يسَلُبهمُ

 4/381 اسلحه ها، جنگ افشار اَسلِحت

 15/13 جدا مي كنيم، بيرون مي آوريم نَسلُخُ

 1/6 پايان يافت نسَلَخَاِ

 35/30 چ مه اي در به ت سَلسَبيل

 51/11 زنجير، جمع آن سلاسل سِلسِلَه
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 س

 آدرس  معني لغت

 34/11 دليل و برهان، قدرت، تسلط سُلطان

 4/18 مسلط كرد سَلَطَ

 1/136 گذشته سَلكَ

 41/65 پي ينيان سَلَفاً

 51/14 پيش فرستاديد اَسلَفتمُ

 11/31 به شما زخم زبان مي زنند سَلَقُوكمُ

 18/61 واردكردايجاد كرد، طي كرد،  سَلَكَ

 11/13 داخل كن اُسلُك

 11/31 عصاره، چكيده، تصفيه شده سُلالَه

 14/51 بيرون مي روند يَتَسَلَلوُن

 50/41 سالم بودند سالِمُون

 1/180 ، آرامش ، امنيت اسلام سِلم
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 س

 آدرس  معني لغت

 0/53 آشتي صلح و سَلم

 11/11 تنها ، م ت  سَلَماً

 0/41 به سلامت داشت سَلَّمَ

 1/111 ، تسليم كنيد بدهيد تمُسَلَم

 4/56 تسليم مي شوند مُواتُسَلِِّ

بازداشته شده ، بي عيب، سالم  مُسَلَّمهَ

 فرمانبردار، پرداخت كند،ازكار

1/33- 

4/11 

، پاک از  سلام و درود، نجات لسَّلاماَ

 ، سالم ، به ت بهر عي

61/11- 

33/51 

 1/331 ، اسلام آورد تسليم كرد اَسلَمَ

 1/310 دو نفر مسلمان و فرمانبردار مُسلِميَن

 3/315 ، ثابت قدمان مسلمانان مُسلِميِن
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 س

 آدرس  معني لغت

 61/10 نردبان سُلَّم

 1/63 بلدرچين سَلويَ

 61/53 غافليد سامدِون

 11/53 قصه گويان در شب سامِراً

 31/303 شنيد ، دانست سَمعَِ

 1/313 شنوا سَميع

 15/31 س ن شما را مي شوند يَسمعَُونَكمُ

 38/13 ، گوش شنوايي سَمع

 0/11 آنها را شنوا مي گرداند اَسمَعَهمُ

 16/11 شنوا گرداننده عمُسمِ

 4/45 نا شنوا باشي غير مُسمعِ

 38/41 گوش مي دهند يَستمَِعوُنَ
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 س

 آدرس  عنيم لغت

 18/31 گوش كن اِستَمعِ

 61/10 شنواي آنها مُستمَِعُهمُ

 31/10 ، ارتفاع ، بُلندا سقك سَمك

 3/48 خاسور سمَ

 65/41 ، آت ين ، آتش باد گرم سَمُوم

 63/15 )سِمان( فربه و چاق سَمين

 00/3 اق نمي كندچ لايُسمنُِ

 1/11 ، جمع آن سماوات آسمان اءمَسَ

 6/4 جمع آن اسماء نام ، اِسم

 31/3 همنامي سَمِياًّ

 11/30 شما را ناميد سَمّاكمُ

 61/13 مي نامند يُسَموِنَ
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 س

 آدرس  معني لغت

 35/30 ناميده مي شود تُسَمَّي

 61/13 نامها ، نامگذاري تَسمِيهَ

 1/101 معين ، م    مُسَمَّي

 1/153 جمع آن سنابلخوشه، دانه ها ،  سنُبُلَه

 51/4 تكيه داده شده دهَمسَُنَّ

 30/13 ابري م نازک سُندُس

 01/13 نام چ مه اي در به ت يمتسَنِ

 36/15 ، قالب گيري شده خ كيده مَسنِون

 6/46 دندان السِِّن

 0/10 روش ، عادت ، طريقه سنَُّه

 1/161 خراب و فاسد ن ده است لمَ يَتسََنَّه

 14/41 روشني و درخ ش سَنا
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 س

 درس آ معني لغت

 31/34 دشت هموار، صحراي مح ر ساهِرهَ

 3/34 ، زمين هموار دشت ها سُهُل

 13/34 قرعه ك يدند ساهمََ

 63/33 غافل و بي خبر ساهُون

 4/11 بد است اءَسَ

 6/383 شما را نارانت مي كند تَسُوءكمُ

 43/45 بدي كند اَساءَ

  نارانت و اندهگين شدبداست، يءَسِ

 31/10 نوادث بد ، بد كاره سَوء

 48/60 بدي مي كند ، فساد ميكند مسُيء

 1/41 ، زيان آور، آفت ، بدترين بد سُوء

 11/16 كارهاي بد اَسوَأ
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 س

 آدرس  معني لغت

 18/38 عاقبت بد سُوآي

 16/41 قبيح، ضرر رساننده سَي ءَ

 1/03 ، جمع آن سيئات بد ، گناه سَي ئَه

 6/13 جسد  سَوءهَ

 3/18 ، شرمگاهها ب هاعي اتسَوءَ

 13/333 بين خانه هاي آنها سانَتِه م

 16/13 سياه سوَدلاَاَ

 1/385 سياه مي شود تَسودَُّ

 11/53-31/16 پي وا،بشرگآقا، شوهر، كامل،  دسَي ِّ

 63/31 ، مانع ديوار سُور

 10/13 از ديوار بالا رفتند تَسَورَوا

 41/61 و راس، جمع آن اَ دستبند اَسو رَه
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 س

 آدرس  معني لغت

 1/11 سوره قرآن ، جمع آن سُورَ سُوره

 01/31 تازيانه سَوط

 5/13-3/14 لحظه اي ، قيامت هساعَ

 3/11 نام بتي است سُواع

 35/55 گورا است سائِغاً

 34/33 به گلو فرو برد يغهُيُسِ

 3/63 ، سوق داديم رانديم سُقنا

 11/33 رانده شدند يقَسِ

 6/13 رانندهفرشته  سائِق

 0/5 رانده مي شوند يُساقونَ

 36/18 رانده شده مَساق

 50/41 ساق پا ساق
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 س

 آدرس  معني لغت

 40/11 ساقهاي خود سُوقهِِ

 16/3 وقبازارها ، مفردآن سُ اَسواق

 43/16 ، زيبا جلوه داد آراست سَوَّلَ

 1/41 تحميل مي كند، مي چ اند يَسُومُ

 35/38 ا مي چرانيدچهارپايان ر تُسيموُنَ

 1/316 ن انه دار مينمُسَو ِّ

 1/131 علامت آنان  يماهمُسِ

 36/10 درست اندام كردمنظم ساخت،  يفَسَوَ

 30/13 تو را كامل كرد،تكميل كرد سَواّکَ

 13/34 يكسان كرد ) با خاک( فَسَواّها

 16/4 ، مساوي كامل مي كنيم نُسَو يَ

 15/10 ديممساوي قرار مي دا نُسَو يكمُ



 134 

 س

 آدرس  معني لغت

 30/15 با هم برابر كرد ساويَ

استيلا يافت، مستقرشد،قرار  اِستَويَ
 گرفت ، ايستاد، قصدآسمان كرد

3/64 

 18/60 مكان صاف و هموار سُواي

 1/5 يكسان ، مساوي ، برابر است سَواء

سواءَ 

 السَبيل

 1/380 راه راست و درست

 31/38 كامل سالم است، مستقيم، سَو ياّ

 1/1 گردش كنيد ، بگرديد يحُوافَسِ

 1/331 روزه داران ، گردشگران سائِحُون

 61/38 ، نركت ميكنيدسير مي كنيد يرُتَسِ

 1/313 گردش كنيد، سير كنيد يرواسِ
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 س

 آدرس  معني لغت

 14/30 نركت ، گردش السَّير

 38/11 سير مي دهد شما يُسَي رُكمُ

 18/13 ليهاوّ كلت و شنال يرَتَهاسِ

 31/31 كارواني سَياره

 31/33 جريان يافت سالَت

 14/35 سيل سيل

 14/31 جاري ساختيم سَلنااَ

   

   

   

   

   
 
 



 136 

 ش

 آدرس  معني لغت

 65/1 ، دست چپي ، نامبارک شوم مَ أَمهَ

 4/363 م تبه شد  شُب ه

 5/11 )ت ابَهَت( شبيه يكديگر مَ تَب هاً

 1/3 قابل تأويل اتمُتَ اب ه

 14/53 متفرق و جدا از يكديگر أَشتاتاً

 18/61 م تلك ، متفرق شَتَّي

 385/1 زمستان شِتاء

 35/38 درخت، جمع آن اشجار شَجَر

 61/1 بُ ل و نرص حشُ

 11/31 ، آزمند ب يل ، نري  أَشِحهَ

 45/345 پيه، چربي شُحُوم

 15/331 پرُ مَ حُون
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 ش

 آدرس  معني لغت

 34/41 ، باز مي ماند خيره مي شود تَ  َ ُ

 13/13 خيره شده ، باز مانده شاخِصهَ

 31/40 شديد، س ت ديدشَ

 5/361 رشد و كمال ، بلوغ اَشُدَّ

 10/18 محكم كرديم شدََدنا

 10/16 به زودي تقويت مي كنيم سَنَ ُدَ

 43/4 ، محكم ببندبد محكم كنيد شدَُوا

 34/30 به سرعت بوزد إ شتَدتَ

 1/141 بياشامد شَر بَ

 1/58 بياشاميد شر بُواأُ

 65/66 ، نوبت آب آشاميدن شُرب

 1/58 آب  ور مَ ربَ
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 ش

 آدرس  معني لغت

 15/31 آشاميدني هايي بمَ ار 

 1/11 آشاميده شده است اُشر بُوا

 35/385 آماده قبول شد شَرحََ

 5/316 گ اده و آماده مي سازد يَ رحَُ

 0/63 ، باز دار راكنده سازپ شَر د

 15/64 گروهي شِرذِمهَ

 1/135 شر، بد شَر

 10/51 شرور شِرار

 33/11 زبانه هايي ، شعله هايي شَرَر

 43/30 علائم اَشراط

 3/351 ظاهر و آشكار شُرَعاً

 41/31 بيان كرد شَرعََ
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 ش

 آدرس  معني لغت

 6/40 شريعت شِرعَه

 46/30 طريقه ، روش هيعَر شَ

 14/16 درجهت شرق و طلوع آفتاب شرقِيهَ

 10/30 روشن شد اَشرَقتَ

 36/31 شرق و غرب ، وقت طلوع آفتاب مَ ر قَين

 5/388 شريكان شُركَاء

 14/11 شرک، م اركت ، سهمي شِرک

 5/340 مشريك نمي گرفت ما اَشرَکَ

 18/11 شريك ساز او را اَشر كهُ

 33/54 شريك اي ان شو شار كهمُ

 1/381 ، فروختند معامله كردند رَواشَ

 1/183 مي فروشد يَ ري
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 ش

 آدرس  معني لغت

 1/333 خريد يشتَرَاِ

 40/11 جوانه اش شَطئَهُ

 10/18 ، اطراف كناره شاطِء

 1/344 جهت ، سو ، سمت شَطر

 30/34 س ني دور از نق شَطَطاً

 10/11 ستم مكن لاتُ ططِ

 41/31 ، نسب صنك ها شُعوب

 33/18 شعبه ها ، شاخه ها عبَشُ

 35/08 ، مفرد آن شَعر موها اَشعار

 1/364 نمي فهميد لا تَ عرُون

 30/31 متوجه ن ود  عرِنََّلايُ

 15/114 شاعران شُعَراء
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 ش

 آدرس  معني لغت

 1/360 ، انكام عبادات شَعائرِ

 1/310 ، مكاني در نج مشدلفه مَ عرَ

 61/41 ستاره شعراي يماني شُعَريَ

 31/4 م تعل شده ، برافروخته اِشتَعلََ

 31/18 دل او را ربوده شَغَفَها

 40/33 ما را سرگرم كرد، غافل كرد شَغَلَتنا

 15/66 م غوليت شُغلُ

 01/1 جُفت شَفع

 4/06 شفاعت مي كند يَ فعَُ

 34/04 ، شفَُعاء شفاعت كنندگان شافِعين

 04/35 قرمشي بعدازغروب خورشيد شَفَق

 60/31 ترسيديد اَشفَقتمُ
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 ش

 آدرس  معني لغت

 18/1 دو لب  ينتَشَفََ

 1/381 كنار فاشَ

 15/08 شفا مي دهد مرا ينيَ فِ

 35/51 شفا ، درمان فاءشِ

 08/15 شكافتيم شَقَقنا

 66/13 شكافته شد اِن َقَت

 10/13 س ت بگيرم اَشُقَّ

 35/3 با س تي ب  َق 

 18/41 س ت باشدايجاد س تي كند،  شُقَه

 0/31 م الفت كردند شاقوا

 33/385 بدب ت شدند شُقَوا

 18/311 به س تي نمي افتد لايَ قيَ
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 ش

 آدرس  معني لغت

 31/4 محروم، بي بهره شَقِياّ

 03/33 بدب ت ترين شقَيلاَاَ

 13/48 اري كردذشكرگ شَكرََ

 33/31 پسنديده، داراي پاداش مَ كور

 14/31 ربسيار شكرگشا شَكور

 11/11 ، م الك همديگرستيشه گر   اكِسُونتَمُ

 10/60 شكل و جنس آن شِكلهِ

 33/04 سرشت و توانايي خود شاكِلَتهِ

 31/05 شكايت مي برم اَشكو

 14/11 طاقچه ، نفره ةمِ كا

 11/46 درهم ف رده گردد اِشمأََزَّت

 3/368 شماتت نكنند ، شاد مكن لاتَ متِ
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 ش

 س آدر معني لغت

 33/13 بلند شامِ ات

 5/344 درخود دارد،شامل آن است شتَمَلتَاِ

 14/36 ، جمع آن شمائل چپ شِمال

 6/1 ، دشمني   نهكي شَنَآن

 31/1 ، گلوله آت ين شهابسنگ شِهاب

 1/306 ، گواهي داد ناضر شد شهَ دَ

 ت14/0 اينكه سوگند ب ورد اَن تَ هَدَ

 1/04 وريدناضرباشيد، دليل بيا  هدَونتَ

 1/61 گواه باش شهَداِ

 06/1 ناضر شونده مَ هُود

 1/03 شاهد،ناضر،گواهي، اقراركننده شاهِد

 38/53 مراقب ، ناظر، ناضر شُهُودا
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 ش

 آدرس  معني لغت

 35/01 ، گواه قبامر ، ، آگاه عالم شهيد

 5/31 شهادت ، آشكار ههادَشَ

 31/13 زمان يا مكان نضورفرشتگان مَ هَد

 33/30 مورد م اهده فرشتگان  هودمَ

 1/101 طلب شهادت كنيد ستُ ه دوااُ

 1/306 جمع آن شُهُور، ماه  هرشَ

 33/385 صداي شديد شَهيق

 1/34 شهوت، خواسته هاي نفساني شَهوهَ

 43/13 ، ب واهد آرزو مي كند يتَ تَه 

 13/53 آميشه اي شَوباً

 31/11 اشاره كرد اشَارَت

 41/10 رتم و شُوريَ
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 ش

 آدرس  معني لغت

 66/16 زبانه و شعله اي شُواظ

 0/3 ، جنگ افشار، جنگ اسلحه هشَوكَ

 30/11 بريان مي كند، بسوزاند يَ و ي

 38/35 پوست سر شَويَ

 1/18 خواست شاء

 3/366 خواستي شِئتَ

 1/18 چيشي ، جمع آن اشياء ءشَي

 31/4 پير شَيبا

 10/11 ن شيوخجمع آپير، سال ورده، شَيخ

 11/46 ، گچكاري بلند مَ يد

 4/30 ن و محكممُشيّ ه َيَّدَمُ

 14/31 شايع بود تَ يع
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 ش

 آدرس  معني لغت

 5/56 ، مفرد آن شيعه فرقه ها شِيَعا

 14/64 همفكران و هم عقيده هاي شما اعَكمُيَاَش
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 ص

 آدرس  معني لغت

 6/51 پيروان نضرت يحيي اب ئُونص

 01/31 فرو ري ت صبََّ

 11/31 فرو ري ته مي شود يُصبَُّ

 08/16 فرو ري تني صَباّ

 44/40 بريشيد صُبُّوا

 0/41 ، گرديد ، گ ت صبح شد اَصبَحَ

 14/16 چراغي روشن،جمع آن مصابيح مِصباح

 1/46 ، پايداري ، استقامت تحمل صبر

 38/381 پايداري كنيد،  صبر كن صب راِ

 1/188 همديگر را به صبر توصيه كنيد صاب روا

 31/56 شكيبايي كنيد اِصطَب روا

 34/6 بسيار صبر كننده بّارصَ
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 ص

 آدرس  معني لغت

 1/31 انگ تان اَصاب ع

 11/18 نان خورشتي بغصِ

 1/310 ، رنك نگاري رنگ صِبغهَ

 31/31 كودكي  صَب ياّ

 31/11 بگرايممايل شوم ،  اَصبُ

 30/35 با من همراه مباش لا تُصانِبني

 13/41 همراهي نمي شوند لايَصحَبوُن

 1/48 ، دوست ، همن ين همراه صانبِ

 5/383 شهمسر صانِبهِ

 15/53 ياران ، قوم ، اهل اصحاب

 41/33 ، قدح هاي زرين ظرف ها صِحاف

 18/311 كتابها ، صفحه هاي مكتوب صُحكُ
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 ص

 آدرس  معني لغت

 08/11 صداي گوش خراش صاخَّه

 13/35 سنگ بشرگ صَ رهَ

 4/353 ، روي گرداند بازداشت صدََّ

 34/35 چرک و خونابه صَديد

 35/385 ، جمع آن صدُُور سينه صَدر

 11/5 بر مي گردند يَصدرُُ

 05/31 شكافت صَدعََ

 18/41 متفرق مي شوند يَصَدَّعُون

 65/31 دسردرد نمي گيرن لايُصدَعون

 5/363 روي گرداند صَدفََ

 61/13 ، خرد شده متلاشي شده عمُتَصَدِِّ

 36/14 م كن ، آشكار كناعلا دعَاصْفَ



 151 

 ص

 آدرس  معني لغت

 30/15 دو طرف صَدَفيَن

 38/1 ، صادقانه راستي و درستي صدِق
 31/64 وفا كننده به وعده عدوَالْ صادِقَ

 31/45 بسيار راستگو صِديق

 15/383 دوست صَديق

 4/03 راستگوتر اَصدَق

 14/18 به راستي و صحت مي رساند صدََّقَ

 38/15 تصديق مي كنند قونيُصَدِِّ

 1/43 تصديق كننده قمُصَدِِّ

 60/31 صدقه ، زكات صَدَقه

 51/38 زكات بدهم  اَصدََّقَ

 31/00 صدقه دهندگان مُتَصدَِقين
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 ص

 آدرس  معني لغت

 4/4 زنان مهريه هاي صَدُقات 

 08/5 روي مي آوري تَصَدَّي

 0/16 كك زدن تَصدِيهَ

 13/44 قصر ، برجي بلند صَرح

 15/41 فرياد رس صرَيخ

 10/30 از او ياري خواست يَستصر خهُ

 16/13 با فرياد ياري مي خواهند ر خونيَصطَ

 34/11 فرياد رس من مُصر خيَِ

 1/333 سرماي شديد صرِِّ

 63/11 فرياد زدن با خوشحالي ةصرََِّ

 46/0 اصرار مي ورزد يُصرُِّ

 51/5 باد شديد و سرد صرَصر
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 ص

 آدرس  معني لغت

 3/3 راه ، راه درست و مستقيم صِراط

 51/3 افتاده، هلاک شده صَرعيَ

 1/313 از راه راست برگرداند صرَفََ

 45/11 برگردانيم ، متوجه ساختيم صَرَفنا

 48/51 دبرگردانده مي شون يُصرفَون

 16/31 بازگ تي رفاًصَ

 16/68 به صورت گوناگون بيان كرديم صَرَّفنا 

 1/354 گردانيدن تَصريك

 1/313 بيرون رفتند نصَر فوااِ

 50/33 البته ميوه هاي باغ را مي چينند لَيَصر منَُّها

 50/11 چيننده صار مين

 50/18 ، شب تاريك چيده شده صرَيم
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 ص

 آدرس  معني لغت

 16/38 بالا مي رود صعدَُيَ

 4/41 خاک صَعيد

 5/316 به س تي بالا مي رود يَصَّعدَُ

 1/61 دور مي شديد، مي گري تيد يُصعدِون

 31/33 س ت و طاقت فرسا صَعَدا

 34/33 ، م قت، عذاب بالا رفتن صعَُودا

 13/30 برمتاب ، كج مكن لاتُصَعرِ

 11/50 مُرد، بيهوش شود صَعقَِ

 3/341 يهوش شدب صَعِقا

 61/46 هلاک مي شوند يَصعِقون

 1/66 برق ميان آسمان و زمين اعِقهصَ

 5/314 ، نقارت ، خواري كوچكي صَغار
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 ص

 آدرس  معني لغت

 1/11 نقير ، خوار ، مغلوب رينصاغِ

 1/101 ، كم اهميت، ناچيش كوچك صغَيرا

 38/53 كمتر ، كوچكتر اصغر

 55/4 ت، تمايل ياف منحرف شد صغَتَ

 5/331 تا مايل شود، منحرف شود لِتَصغيَ

 15/11 در گذريد تَصفَحوا

 41/6 رويگرداني ، بي توجهي صَفحاً

 36/06 چ م پوشي كامل لصَّفحاَ

 34/41 ، زنجيرها قيدها صفادلاَاَ

 1/51 زرد صَفراء

 1/63 زرد شده مُصفَرِّاً

 30/40 صك صَفاً
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 ص

 آدرس  معني لغت

 13/356 ك يدگانصك  افُّونصَ

 11/45 نيوانات قرباني واّفصَ

 61/18 چيده شده در كنار هم مَصفوُفهَ

 18/385 زمين هموار و نرم صَفصَفا

 10/13 اسب ها افِناتصَ

 1/360 ، ص ره كوه صفا در نج صَفا

 1/154 سنگ صاف و عريض صَفوان

 33/48 شما را برگشيد اَصفاكمُ

 13/361 ،برتري دادبرگشيد، ترجيح داد صطَفيَاِ

 10/43 برگشيدگان مُصطَفَين

 43/36 ، پاک تصفيه شده مُصَفَّي

 63/11 ضربه زد صَكتَ
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 ص

 آدرس  معني لغت

 05/3 پ ت ، مَرد صُلب

 4/11 پُ ت اَصلاب

 4/363 او را دار نشدند ماصَلبَُوه

 3/314 قطعاً شما را به دار خواهيم آوي ت لَاُصَلِبَنَّكمُ

 31/11 يكي كردن صَلحََ

 16/38 ، نيك شايسته حصالِ

 6/11 اصلاح كرد اَصلَحَ

 1/118 اصلاح كننده مُصلحِ

 4/310 صلح و آشتي صُلح

 1/154 سنگ صاف و س ت صَلداً

 36/15 سفال،گل خ ك سياه شده الصَلصَ

 14/60 نماز، دعا ةصلَا
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 ص

 آدرس  معني لغت

 11/41 نماز مي خواند، درود مي فرستد يُصَليِ

 38/11 نماز گشاران مُصَليِن

 1/316 نماز گاهي، عبادتگاهي مُصَلَّي

، درودهايي،  رنمت هايي صَلَوات

 ، مكانهاي عبادت نمازها

1/363- 

1/110 

 11/65 درود مي فرستند يُصَلُّونَ

 65/14 افكندن در آتش، وارد شدن در آتش تَصلِيهَ

 34/11 ، در مي افتند دچار مي شوند يَصلوَن

 13/3 گرم شويد تَصطَلوُن

 10/61 وارد شوندگان ، سوختگان صالُوا

 3/311 ساكت باشيد صامِتُون

 331/1 بي نياز، دائم و باقي لصَّمَداَ



 159 

 ص

 آدرس  معني لغت

 11/48 ، كليساها صومعه ها صَوامعِ

 43/11 كر شدند صمَُّوا

 1/30 صُماً (كر است –) الاصم  صمُّ

 18/11 و پرورده شويتربيت  تُصنعَِ

 33/35 ساختند صَنَعُوا

 11/64 به عمل مي آوريد، مي سازيد تَصنَعون

 33/13 بساز اِصنعَ

 18/43 ترا برگشيدم طَنَعتكَُاَ

 13/00 ، كار صنعت ، آفرينش صُنع

 13/08 ساختن ةََصَنعََ

 15/311 ساختمانهاي محكم عصانِمَ

 3/310 بت ها صناماَ



 160 

 ص

 آدرس  معني لغت

 31/4 ري ه صِنوان

 16/64 ، دامادي پيوند و خوي ي صِهرا

 11/18 گداخته و ذوب مي شود يَصهرَُ

 16/31 باران فرو ريشنده صَي ب

 33/01 ، اصابت كرد رسيد صابَاَ

 30/10 ، صحيح درست صَواباً

 1/158 ، نام ببر آنها را ب وان فَصُرهنَُّ

 01/0 صورتي صوره

 61/14 صورت دهنده مُصَو ر

 5/31 شيپور اسرافيل صُور

 31/31 ظرف ، پيمانه صُواع

 35/08 پ م ها اَصواف
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 ص

 آدرس  معني لغت

 31/15 خودداري از س ن گفتنروزه،  صَوم

 1/315 روزه بگيريد صِيام

 11/16 روزه داران ائمِينصَ

 15/61 فريادي هصَيحَ

 6/14 شكار كردن صَيد

 6/1 كار كنيدپس مي توانيد ش واطادُاصْفَ

 4/13 ، پايان مسير سرانجام مَصير

 11/15 قلعه هاي ان صِياصِه م

 385/1 تابستان صيَك
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 ض

 آدرس  معني لغت

 5/341 ، نيوانات پ م دار گوسفند ضَأن

 388/3 نفس زدن لدر نا ضَبحاً

 4/14 ، قتل گاهها خوابگاهها مَضاج ع

 11/38 مي خنديد تَضحَكون

 61/41 خنداند ضحَكَاَ

 08/11 خندان، خنده كنان انِكهَضَ

 11/3 روز، روشنايي روز، زمان طلوع ضُحَي

 18/331 در گرماي خورشيد بماني تَضحيَ

 31/01 دشمن ضِداً

 0/68 ، مي زنند ضربه مي زنند يَضر بون

 1/365 نركت كردند، مسافرت كردند ضَرَبوا

 13/11 ضربه اي ضَرباً
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 ض

 آدرس  نيمع لغت

 1/53 زده شد ضُر بَت

 14/13 بايد بپوشانند يَضر بنَلْوَ

 41/6 دور مي كنيم، آيا باز مي داريم اَفنََضر بُ

 4/16 بيماري ، ناتواني جسمي ضَرَر

 6/35 زياني ضَرِّاً

 1/333 س تي ها ، نارانتي هاي جسماني ضَراء

 1/113 ضرر رساندن ضِرار

 1/381 ضرر رساننده ارّضَ

 1/101 زيان نبيند،زياني داده ن ود لايُضارَّ

 1/315 او را ناچار مي سازم اضَطَرهَُ

 00/5 ، خوراک دوزخيان گياه بدبو ضَريع
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 ض

 آدرس  معني لغت

 5/41 ، خواري ، ذلت فروتني تَضَرعُ

 33/18-11/18 چندبرابرميكنددو چندان ميكند، يُضاعكَُ

 18/64 ( ناتواني)ضعفاً، ضعافاً ضَعك

 3/36 به ناتواني ك يده شده بودند اُستُضعفِوا

 3/10 عفاً( دو برابر)ضعفين ، ض ضَعك

 4/36 ناتوانان و بيچارگان ينفِضعَمُستَ

 1/381 چند برابر اضَعاف

 1/318 چند برابر ، افشوده شده  كمُضاعَ

 18/11 چند برابر كنندگان ونمُضعِفُ

 31/44 دسته اي از شاخه هاي نازک اًضَغث

 43/13 كينه ها اضَغان

 3/311 قورباغه ها ضَفادعِ
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 ض

 آدرس  معني لغت

 5/14-1/380 ، پنهان شد گم كرده است ضَلَّ

 1/354 ، ضلاله( گمراهي )تضليل ضِلال

 15/18 ، اشتباه كنندگان گمراهان ينالِِّضَ

 1/101 فراموش كند تَضلَِّ

 4/00 گمراه كرد اَضَلََّ

 3/366 ي كنيگمراه م تُضلُِّ

 1/13 گمراه كرده مي شود يُضلَُّ

 4/00 گمراه گرداند يليُضلِ

 10/36 گمراه كننده مُضلِ

 6/58 گمراهتر اَضَلَّ

 11/13 مركب)شتر( لاغر ضامرِ

 18/11 بگذار، بچسپان مُماضْوَ
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 ض

 آدرس  معني لغت

 18/314 تنگي ضَنك

 03/14 ب يل ضَنين

 1/18 ازندشبيه مي س يُضاهِئُون

 38/6 روشنايي أْضِيَ

 1/18 درخ يد، روشن كرد اضَاءَ

 15/68 ضرر و زيان ضَير

 61/11 ظالمانه ضِيشيَ

 31/61 ضايع و تباه كردند ضاعوااَ

 63/14 مهمانان ضَيك

 30/33 آن دو را مهمان كنند يُضيَ فُوهُما

 35/313 )ضَي قاً( تنگي ضَي ق

 33/31 تنگ كننده قضائِ
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 ط  - ض

 آدرس  معني غتل

 36/13 تنگ مي شود يقُيَضِ

 56/5 زندگي را م كل كنيد لِتُضَي قُوا

  «ط »  

 4/366 هر زدمُ طَبعََ

 04/31 نالي بعد از نالي ديگر طَبَقاً عن طَبقَ

 53/1 طبقات آسمان طِباقا

 13/5 گستراند طَحاها

 31/1 بيفكنيد إطرَنُوا

 34/14 نگاه ان طَرفَهمُ

 31/43-41/46 ، چ م ، نگاه شه چ ميگو طَرف

 34/14 گروهي  طَرَفاً

 33/334 دو جانب روز هارطَرَفَي النَّ
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 ط

 آدرس  معني لغت

 18/318 ساعات،ب ش هايي، جوانب طرافاَ

 4/351 راه ريقطَ

 18/51 روش ، آئين هيقَر طَ

 11/33 ، فرقه ها راهها قرائِطَ

 05/3 فنده تاريكياكدرخ ان ، ش قطار 

 35/34 تازه طَر ياّ

 6/11 خوردند طَعمُِوا

 5/310 آن را نمي خورد لايطَعَمُها

 15/43 به او روزي داد اَطعَمهَُ

 6/01 طعام مي دهيد تُطعِمون

 6/01 طعام دادن طعام اِ

 5/346 خورنده طاعمِ
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 ط

 آدرس  معني لغت

 30/31 از نظر خوراک طَعاماً

 4/54 عيب جويي طَعناً

 6/54 سرك ي ناطُغيا

 1/165 هر معبودي غير از خدا طاغوت

 51/33 طغيان كرد طَغيَ

 68/13 او را گمراه نكردم يتهُااَطغَمَ

 63/61 طغيان كننده طاغون

 51/6 فريادي شديد يهَطاغِ

 61/61 طغيان كننده تر اَطغَي

 6/54 آن را خاموش كرد اَطفأََها

 1/11 خاموش كنند يَطقئَُوا

 01/3 ، كم فروشان كم كنندگان ينمُطفَِفِ
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 ط

 آدرس  معني لغت

 10/11 شروع كرد طَفقَِ

 11/6 ،جمع آن اطفالطفل ،كودک، نوزاد طِفلاً

 30/43 دست يابي طلَبَا

 3/64 مي طلبد يَطلُبهُ

 11/31 طلب كننده طالِب

 11/31 طلب شده ، خواسته شده مَطلُوب

 65/11 ، موز درخت پر ميوه طلَح

 68/38 شكوفه ، ميوه عطلَ

 30/33 طلوع كرد طَلَعتَ

 1/331 شما را مطلع سازد لِيُطلعَِكمُ

 31/30 آيا آگاه بود لعََإ طَّ

 13/66 پس از بالا نگاه كرد لعََاطَّفَ
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 ط

 آدرس  معني لغت

 30/30 اگر آگاهي مي يافتي تَإطَّلَع

 10/10 آگاه شوم اَطَّلعَُ

 13/6 زمان طلوع مَطلعَ

 30/18 مكان طلوع خورشيد طلعِمَ

 1/118 زن را طلاق داد طَلَّقَها

 1/110 ه شدهزنان طلاق داد مُطَلَّقات

 10/5 ، نركت كرد بيرون رفت نطلََقَاِ

 15/31 گفتار خوب ندارد  لايَنطَلقُِ

 33/11 برويد إنطَلِقُوا

 1/156 ، باران كم باران ريش قطره طلَِّ

لمَ 

 يَطمِثهنَُّ

نشديكي و آميشش  با آنان

 نكرده است 

66/65 
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 ط

 آدرس  معني لغت

 33/00 تاريك شد طُمِستَ

 4/43 محو مي كنيم نَطمسُِ

 15/55 نابينا كرده بوديم طَمسَنا

 38/00 نابود كن طمسِإ 

 15/01 اميدوارم اَطمعَُ

 3/43 طمع مي كنند يَطمَعوُن

 31/14 قيامت بشرک طامُّه

 4/381 يابد اطمينان مي طمَأَنَّاِ

 35/331 درامن و امان ، با اطمينان ئِنَّهمُطمَ

 11/11 پاک كردني كامل تَطه يرا

 1/41 تو را پاک كرده  طَهَّرکََ

 1/111 پاک شوند يَطهرُنَ
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 ط

 آدرس  معني لغت

 6/43 پاک مي كند يُطَه ِّرُ

 1/380 پاكي مي جويند يَتَطهََروا

 11/15 پاک كن طَه ر

 16/40 و پاک كننده پاک طَهُورا

 65/31 پاكان، پاک شدگان مُطَهَرون

 1/111 پاک كنندگان مُتَطهَ رون

 11/111 يشه ترپاك اَطهَر

 15/51 كوه طَود

 1/01 با ميل و رغبت طَوعاً

 4/03 مطيعيم هاعَط

 6/18 آراست طَوَّعتَ

 4/08 اطاعت كرد اَطاعَ
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 ط

 آدرس  معني لغت

 1/13 ه باشدتوانايي داشت ستَطاعَاِ

 30/13 نتوانستند طاعواااسْمَ

 58/335 اطاعت كرد تُطعِ

 30/01 نتوانستي ستطَعِم تَلَ

بشودي از شما اطاعت  سَنُطِعُكمُ

 خواهيم كرد

43/15 

 1/360 با ميل و رغبت عمل كند تَطوَُّع

 4/31 اطاعت كند يطُعِ

 1/11 اطاعت كنيد اَطِيعُوا

 43/33 اطاعت كنندگان طائِعين

 03/13 اطاعت شده است مُطاع

 1/31 صدقه دهندگان با ميل و رغبت يننُطَوَعِ
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 ط

 آدرس  معني لغت

 50/31 فرا گرفت طافَ

 61/14 مي گردند، دور مي زنند يَطوُفُ

 13/46 مي گردانند يُطافُ

 1/360 طواف كند، سعي كند يَطوُفُ

 11/11 وسوسه اي طائكِ

 1/316 طواف كنندگان طائِفين

 1/51 گروهي ، طائفه فهطائِ

 1/141 توانايي هطاقَ

 1/304 طاقت فرساست يقُونهَُيُطِ

به زودي به گردن آنها  ونَسَيُطوََقُ

 آوي ته مي شود

1/308 

 4/16 از جهت ثروت و توانايي طَولاً
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 ط

 آدرس  معني لغت

 18/05 طول ك يد طالَ

 10/46 دراز شد فتَطاولََ

 13/384 درهم پيچيدن طَي

 13/384 درهم مي پيچيم نَطو ي

 11/53 درهم پيچيده شده اند نَطو يات

 18/31 نام مكاني است طُويَ

 4/1 خوشايند ابَط

 11/31 خوش باشيد طِبتمُ

 4/4 با طيب نفس ب  يدند طِبنَ

 1/331 ، پاک از گناه پاكيشه طَي ِّبا

 31/11 خوشا ، زندگي پاكيشه طوبي

 5/10 ندپرواز مي ك يرُيَطِ
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 ط

 آدرس  معني لغت

 1/41 )طائر( پرنده اي ، پرندگان طَيراً

 13/43 شومي شما طائِرُكمُ

 33/13 نامه اعمال رهَطائِ

 15/30 به فال بد مي گيريم تَطَيَّرنا

 33/53 گل ينطِ
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 ظ

 آدرس  معني لغت

 35/08 ، كوچ كردن جابجا شدن ظَعن

 5/345 ناخن ظُفر

 40/14 شما را پيروز ساخت اَظفَرَكمُ

 18/13 همواره ، پيوسته بودي ظَلتَ

 4/63 جمع آن ظلال)ظِل،ظليل( سايه،  ظِلاً

 1/63 سايبان كرديم النَظَلَ

 4/63 سايه  دائمي يلالِظِلاًظَ

 15/301 ، سايه ، تاريكي سايبان ظِلِه

 13/11 كوهي ظُلل

 35/60 شد ظلََّ

 15/4 ، دائماً گرديد تظَلَّ

 41/11 ، مي گردند مي ماند لنَيَظلَ
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 ظ

 آدرس  معني لغت

 1/18 تاريك كرد اَظلمََ

 38/13 تاريك ماًمُظلِ

 1/163 ، گمراهي ها تاريكي ها ظُلُمات

 30/11 كم ن د ، نكاست لم تَظلمِ

 1/318 ت نگي ظَما

 14/11 ت نه ظَمانَ

 31/6-38/14 ، يقين كرد گمان برد ظنََ

 46/11 گمان نمي كنيم اِن نَظنُُ

 40/5 گمان كنندگان ينظانِ

 14/1 پ ت تو  ظَهرکَ

 16/46 روي زمين هاهر ظَ

 1/383 پ ت ها ظُهُور
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 ظ

 آدرس  معني لغت

 60/1 ظاهر مي كنند يُظاهِرون

 5/363 آشكار شد ظَهَرَ

 41/11 بالا مي روند يُظه رون

 55/1 ادبه او اطلاع د اَظهَرَهُ

 48/15 ايجاد مي كند يُظه رُ

 1/11 تا پيروز سازد لِيُظه رهَُ

 5/318 آشكار ظاهِر

 48/11 پيروزيد ظاهِرين

 14/60 ظهر، نيمروز هيرَظَه 

 18/30 وارد ظهر مي شويد ه رونتُظَ

 58/1 يكديگر را پ تيباني كردند ظاهَروا

 14/11 ياور ، كمك ، پ تيبان ظَهير
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 ع

 آدرس  معني لغت

 16/33 توجه و اعتنا نمي كند لايَعباَُ

 11/336 بيهوده، باطل عَبَثاً

 15/310 كار بيهوده مي كنيد تَعبثَُون

 31/11 جمع آن عِباد، لام ، بردهغبنده ، عبَد

 15/11 به بردگي گرفته اي  عبََدتَ

 30/338 عبادت ، پرستش بادتعِ

 36/11 ، بندگي كن عبادت كن اُعبُد

 381/4 عبادت كننده دعاب 

 31/41 تعبير مي كنيد تَعبُرون

 1/31 پند و اندرز عِبرهَ

 61/1 پند بگيريد اِعتَب روا

 35/38 روي درهم ك يدن عَبوس



 182 

 ع

 آدرس  معني لغت

 66/35 زيبا ، بي مانند عَبقَر ي

 35/04 طلب رضايت كنند يَستعَتِبُوا

 43/14 خ نود شدگان مُعتبِين

 4/30 ماده كرده ايمآ اَعتَدنا

 68/30 آماده ، سركش عَتيد

 11/11 ، كعبه قديمي ، كهن عَتيق

 44/41 اورابه س تي بيفكنيد،بك يد تِلوُهاعْفَ

 50/31 تندخو عُتلُ

 16/13 ، تجاوز كرد سركش عَتوَ

 56/0 سرك ي كرد ، نافرماني كرد عَتتَ

 31/51 نهايت پيري ياّعِتِ

 51/5 ، قوي سركش هيَعاتِ
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 ع

 آدرس  معني لغت

 6/383 آگاهي ناصل شد عُثرَِ

 30/13 آگاه ساختيم اَعثَرنا

 1/58 فساد نكنيد لاتَعثَوا

 10/4 تعجب كردند عَج بُوا

 10/6 بسيار شگفت انگيش عُجاب

 63/18 به شگفتي آورد اَعجَبَ

 15/333 پير زني عَجوزهَ

 64/18 ري ه ها اعَجاز

 6/13 بودمآيا ناتوان  اَعَجَشتُ

 45/11 ، ناتوان كننده عاجش كننده مُعج ش

 31/41 لاغر ، نحيك عُجاف

 33/51 گوساله اي جلاًعِ
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 ع

 آدرس  معني لغت

 13/13 ، عجله كرد شتافت عَجلََ

 38/33 به عجله برساند لُيُعجَ ِّ

 38/33 به عجله و شتاب خواستن آنها اِستِعجالَهمُ

 33/30 ، زود گذر اين دنيا عاج لهَ

 33/33 عجله كننده عَجُولاً

 35/381 غير عرب عجَمياَ

 30/33 ، تعدادي چند عدََدا

 1/304 ه اي ، تعداديعدّ عِدَّه

 11/43 مي شماريد ونَدُّتَعُ

 384/1 آن را شمرد  عدََدَهُ

 1/08 شمرده شده،معين وم   كم، معدود

 1/45 آماده كرده است اَعَدَّ



 185 

 ع

 آدرس  معني لغت

 1/53 عدس آن دَسَهاعَ

 01/3 تو را تناسب و اعتدال ب  يد فَعَدلَكَ

 5/3 برابر و مساوي قرار ميدهند يَعدِلون

 1/40-41/36 ، دادگري بدل فديه، مانند، عَدل

 1/31 اقامتگاه ، جاودان عَدن

 0/41 كناره عدُوَه

 388/3 اسبان دونده عادِيات

 30/10 خيره مگردان لاتَعدُ

 1/111 تجاوز كند يتََعَدَّ

 5/380 ، تجاوز ظلم و ستم عدَواً

 1/331 تجاوز كننده عادٍ

 1/330 ، ستم كرد تجاوز كرد اِعتَدَي
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 ع

 آدرس  معني لغت

 6/383 از ند تجاوز نكرديم يناتدََااعْمَ

 68/16 تجاوزكار مُعتدٍَ

 6/34 دشمني عَداوَه

 1/15 دشمني باشيد عدََو

 16/61 گوارا عذَب

 33/36 عذاب كنندگان مُعذَِبين

 15/310 عذاب شدگان مُعذََبين

 33/5 عذر خواهي ، دليلي عذُراً

 1/18 عذر خواهندگان مُعَذرِون

 65/13 شوهر دوست عُرُباً

 31/13 به زبان عربي ياًّب عَرَ

 14/53 لنگ اَعرَج
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 ع

 آدرس  معني لغت

 11/6 بالا مي رود  يَعرجُُ

 41/11 نردبانها مَعار ج

 15/11 شاخه قديمي و خ كيده عُرجون

 40/16 گناهي مَعرَهَ

 11/15 گدا ، نيازمند مُعترَ

 13/11 ت ت فرمانروايي عَرش

 1/161 قك هاس عُروُش

 3/313 برافراشته بودند يَعر شون

 5/343 داربست ها مَعروشات

 1/311 عرض ، پهنا ، وسعت عَرش

 43/63 ، طولاني زياد عريض

 1/41 كالا ، متاع ضعَرَ
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 ع

 آدرس  معني لغت

 45/14 ابر وسيع ضعار 

 1/114 در معرض عُرضَه

 1/116 بطور سربسته خواستگاري كرديد عَرَضتمُ

 30/388 عرضه كرديم عَرضَنا

 10/13 عرضه شدند عَر ضُوا

 4/310 رويگردان شدن اِعراضاً

 33/01 روي گرداند اَعرَضَ

 64/1 انندروي بر مي گرد يُعر ضوا

 1/310 كوه عرفات در نج فاترَعَ

 3/45 كساني كه نيكي و بدي آنها مساوي است الاعراف

 33/3 پي در پي عُرفاً

 3/311 معروف ، نيك عُرف
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 ع

 آدرس  معني لغت

 1/01 شناختند عُر فوا

 55/1 ، بيان كرد تعريك كرد عَرَّفَ

 11/381 اعتراف كردند، اقرار كردند اِعتَرَفوا

 41/31 تا يكديگر را ب ناسيد لِيَتَعارفَوا

 11/31 ، مي فهمي مي شناسي تَعر فُ

 66/43 شناخته مي شود يُعرفَُ

 14/35 سيل شديد و س ت مرَالعِ يل سَ

 1/165 دستاويش عُروهَ

 33/64 به تو رسانده اند اِعتَراکَ

 13/346 خ ك و خالي زمين عَراء

 18/330 عريان و برهنه گردي تَعريَ

 38/53 پنهان نيست،پنهان نميماند مايَعشبُُ
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 ع

 آدرس  معني لغت

 3/363 او را ياري كنند عَشرَوهُ

 61/31 نام بتي است عُشيَ

 31/03 ، سربلندي عشت عِشِّا

 1/185 ، بشرگواري ، تكبر عظمت عِشَّه

 15/34 تأييد و تقويت كرديم عَشَزنا

 10/11 بر من غلبه كرده است عِشنَي

 1/15 قدرت مي ب  ي تُعشُِّ

 1/181 شكست ناپذير، غلبه كننده عشيش

 33/11 ناتراتو اَعَشِّ

 6/64 س ت گير اَعِشَّه

 11/63 كنار گذاشته اي عَشلَتَ

 15/131 محروم و دور كرده مي شوند مَعشولون
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 ع

 آدرس  معني لغت

 33/41 ، محلي دور كناري لمَعش 

 45/16 ثبات، صبر و  رادهتصميم ، ا شمعَ

 38/13 دسته، دسته، جمع ، نلقه عِشين

 1/333 ، م قت سحتي عُسر

 56/5 بريكديگر س ت گرفتيد عاسرَتمُتَ

 1/145 ، ممكن است اميد است عسََي

 1/114 ده  عَ ر

 6/31  ر ( دوازدها عَثنَت) اِ  ري عَثنَاِ

 14/64 يك دهم مِع ار

 03/4 شتر ده ماه آبستن عِ ار

 4/31 با آنها معاشرت كنيد هنَُّعاشِرو

 1/14 دوست، قوم، نشديك عَ ير
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 ع

 آدرس  معني لغت

 31/45 ) عَ ياًَ (آخر روز عَ ي

 31/35 اول شب عِ اء

 41/15 روي بگرداند  يَعشُ

 31/0 گروه قدرتمند، جماعتي عُصبَه

 33/33 س ت ، هولناک يبعَصِ

 381/3 زمان ، روزگار ، عصر صرعَ

 31/15 مي ف ارم اَعصِرُ

 31/41 صاره مي گيرندعُ يَعصِرون

 1/155 باد شديد اعِصار

 30/34 ابرها مُعصِرات

 386/6 ، كاه خرد شده برگ صكعَ

 66/31 داراي پوسته والعَصكذُ
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 ع

 آدرس  معني لغت

 33/1 شديد وزيدني صفاًعَ

 58/38 عقد نكاح عَصم

 1/381 چنگ زنيد، متكي باشيد صَمواتَاِعَ

 38/13 مانعي ، نگهدارنده اي عاصمِ

 18/55 عصاهاي ان معِصِي ه 

 41/3 سرك ي ، گناهكاري، نافرماني عُصيان

 18/313 سرك ي كرد عَصَي

 30/63 ، بازو ، نيرو كمك گيرنده عَضُداً

 1/331 گاز مي گيرند عَضُّوا

 1/111 مانع آنها ن ويد لاتَعضلُُوهنَُّ

 36/13 ب ش ب ش عِضِين

 11/1 ، پهلوهايش كنار بدنش طفهِِعَ
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 ع

 آدرس  معني لغت

 03/4 معُطل و رها مي شوند طِلِّلتَعُ

 11/46 متروک مانده مُعُطَلهَ

 18/68 عطا كرد، ب  يد اَعطَي

 5/345 جمع آن عِظام ، است وان عَظم

 13/11 جن قوي عِفريت

 1/131 درخواست نكردن تَعفَكُ

 14/58 ي پي ه كنندعفت و پاكدامن يَستَعففِنَ

 1/131 مال اضافه بر نياز عَفو

 3/16 زياد شدند عَفَوا

 1/303 ، عفو كرد درگذشت عفا

 1/131 بب  د يَعفوا

 4/41 بسيار عفو كننده عَفُواً
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 ع

 آدرس  معني لغت

 4/341 چ م پوشندگانعفو كنندگان، ينعافِ

 41/10 پس از خود عَقِبيه

 1/341 ج:اعقاب ( پ ت خود)جاهليت عَقِبَيهِ

 13/38 برنگ ت لمَ يُعقَبِ

 18/33 راه س ت و دشوار عَقَبَه

 1/313 سرانجام نيك،پايان كار عاقِبَه،عُقبيَ

 1/315 كيفر و عذاب عِقاب

 11/58 مجازات كرد عاقبََ

 35/315 عقوبت شده بود عُوقبَِ

 31/43 برگرداننده مُعقَبِ

 31/33 تعقيب كنندگان،فرشتگان مُعَقِبات

 18/13 عقود ج: ، پيمان محكم عَقد
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 ع

 آدرس  معني لغت

 331/4 گره ها عُقَد

 64/11 ، پي كرد كُ ت عَقرََ

 1/48 نازا عاقِر،عقيم

 1/36 آن را فهميدند عَقَلُوهُ

 1/354 تعقل ميكنند ، مي اندي ند يَعقِلُون

 11/16 مقيم ، مجاور،  عاكِك

 3/310 عظيمكِك، ملازم تمُعتَ يَعكُفوُن

 11/6 ، پاره خوني خون بسته عَلَقهَ

 35/35-41/11 )علامات( كوهها اَعلام

 1/58 دانست عَلمَِ

 40/16 آنها را نمي شناختي وهمُلاَتَعلمَُ

 1/158 بدان اِعلَم
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 ع

 آدرس  معني لغت

 6/381 بسيار داننده عَلِّام

 1/313 معلوم، م   ، معين معلوم

 1/15 داناتر اَعلَم

 1/13 ، تعليم داد آموخت عَلَّمَ

 30/55 آموخته شده اي متَعُلِِّ

 44/34 تعليم داده شده مُعَلَّم

 3/1 )جن،انسان،فرشته( جهانيان عالَمين

 1/134 آشكار عَلانِيهَ

 33/1 آشكار كردم اَعلَنتُ

 33/4 سرك ي بشرگ، بلند مرتبه عُلُواًّ

 11/13 برتري جست عَلا

 33/3 ددست يابن عَلَوا
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 ع

 آدرس  معني لغت

 33/4 سرك ي خواهيد كرد لَتَعلنَُّ

 1/53 بياييد عالَواتَ

 18/54 غلبه كند تَعليَساِ

 38/01 تكبر كننده لَعالٍ

 11/45 ، تعدي كننده تجاوز كننده عالِياً

 3/01 بالاي آن عالِيَها

 35/13 ، برتن آنها بربالاي آنها عالِيَهمُ

 35/13 ، عالي قدر بهبلند مرت ياًّعَلِ

 31/1 غالب مُتعال

 01/31 نامه اعمال نيكان )عِلِّيين( عِلِيُون

 31/1 ، ج: عمادن ستو عَمَد

 11/6 قصد كرده باشد تَعَمَدتَ
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 ع

 آدرس  معني لغت

 4/11 عمدي ، به قصد مُتعََمِداً

 1/31 ، بنا كردن ساختن همارَعِ

 18/1 آباد كردند عَمَرُوا

 33/53 از شما خواست آن راآباد كنيد كمُاُستَعمَرَ

 61/4 كعبه ، خانه آبادان عموريتُ المَبَ

 38/35 عُمري عُمُراً

 35/38 ، پيريزندگي  عُمرُ

 16/13 به شما عُمر نداديم نعَُمِركمُلَم 

 15/50 عُمر دراز مي دهيم نُعُمِرهُ

 1/15 عُمر كند نُعَمرِ

 16/33 ، پير سال ورده كُهنسال مُعمَرِ

 1/315 نج  عُمره عُمرهَ
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 ع

 آدرس  معني لغت

 11/13 دور عَميق

 1/51 ، انجام داد عمل كرد عَملَِ

 00/1 عمل كننده عامِلهَ

 11/68 ج: اعمام ،  عمو عمََّ

 4/11 عمه ها عَمّات

 1/36 متحير و سرگردان مي شوند يعَمَه ون

 33/10-43/44 كوري، مبهم،پنهان،م في عَميَ

 3/54 كوردلان ينعَم

 1/155 انگور ج: اعناب عنَِباً

 4/16-1/118 گناه، س تي، رنج عَنَت

 34/35 تجاوزكار،لجوج، م الك يدعَنِ

 4/30 نشد،ازطرف، از جانب عنِد
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 ع

 آدرس  معني لغت

 15/4 گردنها ، مفرد آن: عنُُق عناقاَ

 18/333 ذليل و خاضع گ ت عَنَتِ

 1/316 سفارش پيمان بست،عمدكرد، عهََدَ

 38/1 پ م  عِهن

 11/10 انحراف، پستي و بلنديكجي ،  عِوجَ

 1/136 برگ ت عادَ

 0/31 باز مي گرديم نَعُد

 10/06 ، جايگاه بازگ تگاه مَعاد

 6/334 ج ني عِيداً

 31/11 پناه بر خدا اللهمَعاذَ

 48/13 ( پناه بردم عوذُاَ ) عُذتُ

 1/15 رماو را به تو مي سپا يذُهااُعِ
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 ع

 آدرس  معني لغت

 14/13-11/31 ، شرمگاه بي نفاظ عَورهَ

 11/30 بازماندگان ازجهادمنع كنندگان، مُعوَ قين

 4/1 ستم نكنيد اينكه اَلِّاتَعُولُوا

 1/13 سال عام 

 16/4 ياري كرد اَعانَ

 30/16 مرا كمك كنيد ونيينُاَعِ

 6/1 همكاري كنيد عاوَنواتَ

 1/46 ك ب واهيدكم ينوااِستَعِ

 31/30 ياري خواسته شده مُستعان

 1/50 ميانسال عَوان

 30/31 آن را معيوب مي كنم يبُهااَعِ

 31/01 ، قافله ، مردان كاروان يرلعِاَ
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 ع

 آدرس  معني لغت

 51/13 زندگي عِي َه

 30/33 معايش وسايل زندگي ، ج: عاشاًمَ

 18/315 زندگي ، اساب زندگي ي هَعِمَ

 1/10 )عائلاً( عيالمندي ، بينوايي لهَيعَ

 11/68 آب جاري مَعين

 3000/05 چ م ، چ مه،ج:عيون، اَعينُ عَين

 13/40 چ م درشت و زيبا عِين

 45/11 خسته و درمانده ن د لمَ يَعيَ

 68/36 آيا خسته و درمانده شديم اَفَعَيينا
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 غ

 آدرس  معني لغت

 08/48 غبار آلود غَبَرهَ

 3/01 باقي ماندگان غاب رين

 54/1 فريب دادن يكديگر،زيانمندي غابنُتَ

 11/43 خاشاک روي آب غُثاء

 30/41 ترک نمي كند لا يُغادرُِ

 31/35 به فراواني غَدَقاً

 48/45 صبحگاه ، اوايل روز غدُُواً

 31/31 فردا غَد

 50/16 صبح رفتند غدََوا

 1/313 صبح بيرون آمدي غدََوتَ

 30/51 چاشت ما خوراک اءَناغَدَ

 14/16 درختي كه درجهت نورخورشيدمغرب نباشد لاغَرب يهَ
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 غ

 آدرس  معني لغت

 6/13 كلاغ غُراب

 16/13 سياه پر رنگ سودغرابيب 

 30/33 غروب كند غَرَبتَ

 30/05 غروب مي كند ربُُتَغ

 3/11 فريب دادن غُروُر

 1/336 ر، شيطان فريبكا فريبنده الغَروُر

 0/41 مغرور كرده غرََّ

 01/5 تو را فريب داد غَرَّکَ

 1/351 تو را نفريبد، شگفت زده لايَغُرَّنَّكَ

 1/141 ، كاخ ، مقام عالي م تي آب غُرفهَ

 11/60 در به ت يبالا خانه هاي غُرَفاً

 38/18 غرق شدن غَرَق
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 غ

 آدرس  معني لغت

 31/3 با شتاب بيرون ك يدن غَرقاً

 1/68 غرق كرديم اَغرَقنا 

 16/56 ، هلاک همراهي دائم راماغَ

 61/48 ، پرداخت خسارت مَغرمَ

 1/58 بدهكاران غار مين

 65/55 دچار خسارت و زيان شدن مُغرَمون

 6/34 ، ايجاد كرديم برانگي تيم اَغرَينا

 11/55 تو را مي شورانيم لَنُغر يَنَّكَ

 35/11 بافته اش، رشته اش غَشلَها

 1/365 جنگ كننده غُشيً

 33/00 شروع تاريكي غسََق

 331/1 شب تاريك غاسِق
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 غ

 آدرس  معني لغت

 10/63 خون و چرک زخم غَساق

 4/41 غسل كنيد ، ب وريد تَغسِلُوا

 51/15 چرک پوست دوزخيانخون و  غِسلِين

 00/3 ، رنج و زنمت قيامت غاشِيهَ

 18/30 رفتشما را پوشاند، فرا گ يكمُيُغَ ِ

 61/64 پوشاند غَ َي

 3/301 پوشاند ، با او آميشش كرد فَغَ ِّاها

 33/3 بر سر مي ك يدند تَغ َوااسْوَ
 43/18 بيهوش شده عليهيغُ َي 

 1/3 پوشش غِ اوهَ

 3/43 بالا پوش غَواش

 43/18 بيهوش شده مُغ يِ
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 غ

 آدرس  معني لغت

 30/31 به زور گرفتن غَضباً

 31/31 يرگلوگ غُصَّه

 1/53 خ م غَضبَ

 3/3 مورد خ مند مَغضُوب

 3/368 ، متأسك خ مناک غَضبان

 41/1 پايين مي آورند،فروپوشند يَغضُُّونَ

 13/31 پايين بياور، كم  و آرام كن ضضُاغْوَ

 31/11 ، تاريك كرد پوشاند اَغطَشَ

 30/383 پوشش غِطاء

 1/106 از تو آمرزش مي خواهم غُفرانكَ

 10/16 آمرزيديم رناغَفَ

 4/338 طلب آمرزش مي كند يَستَغفرُِ
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 غ

 آدرس  معني لغت

 31/11 بي خبري غَفلهَ

 4/381 غافل مي شويد غفلُُونتَ

 18/1 مغلوب شدن ان غَلَب ه م

 1/141 غلبه كرد، پيروز شد غَلَبتَ

 18/1 به زودي غلبه خواهند كرد سَيَغلِبوُن

 18/1 ردمغلوب شد، شكست خو غُلِبتَ

 1/358 غلبه كننده غالِب

 64/38 شكست خورده مَغلُوب

 08/18 پر درخت غُلباً

 1/311 شدت و خ ونت غِلظهَ

 1/31 س ت بگير اُغلُظ

 40/11 قوي شد اِستَغلظََ
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 غ

 آدرس  معني لغت

 33/60 ، محكم س ت غَليظ

 55/5 خ ن غِلاظ

 1/00 غِلاف ، پوشش غُلك

 31/11 محكم بست غُلِقتَ

 3/41 ، نسد كينه غلُ

 51/18 او را غُل و زنجير كنيد غُلُوه

 6/54 بسته شده است تغُلَّ

 6/54 بسته شده مَغلُولَه

 33/363 غُل ها ، زنجيرها اَغلال

 1/353 خيانت كند غلََّ

 1/353 خيانت كند يَغللُ

 1/48 ، ج: غِلمانپسري ، نوجوان غُلام
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 غ

 آدرس  معني لغت

 4/333 زياده روي نكنيد واغلُتََ لا

 44/46 مي جوشد يَغليِ

 44/45 جوشيدن غَلي ِّ

 11/64 جهل، ناداني، گمراهي غَمرهَ

 5/11 سكرات و س تي هاي مرگ غَمرات

 01/18 با اشاره چ م و دست مس ره مي كنند يتََغامَشون

 1/153 چ م پوشي كنيد تُغمضُِوا

 1/138 ابر غَمام

 1/361 روي غمي ديگرغمي بر  ب غمَ غَماً

 38/33 ، غم و اندوه پوشيده هغُمَّ

 5/345 گوسفندان غَنمَ

 0/43 به غنيمت گرفتيد غَنِمتمُ
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 غ

 آدرس  معني لغت

 4/14 غنيمت ها منمَغاِ

 38/14 نشيسته است ، وجود نداشته لمَ تَغنَ

 3/40 بي نياز نكرد، كفايت نكرد ما اَغنيَ

 46/31 ددفع ن واهد كر والَن يُغنُ

 1/16 دفع نكرد، كفايت نكرد لمَ تَغن 

 08/13 به خود م غول مي دارد يهِيُغنِ

 14/11 آنها را غني و بي نياز كرد يه ميُغنِ

 4/5 ج:اغنياءغني،ثروتمند، بي نياز،  الغنَي

 10/36 كمك خواست اِستَغاثَ

 30/11 كمك داده مي شوند يُغاثُوا

 30/43 فرو رود غَوراً

 1/48 غار الغار
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 غ

 آدرس  معني لغت

 1/63 غارهايي مُغارات

 388/1 اسبان دونده، يورش برنده يراتمُغِ

 13/01 به زير آب مي روند، غواصي يَغوُصون

 4/41 دفع قضاي ناجت طغائِ

 13/43 زايل شدن عقل، مست شدن غَول

 31/61 گمراهي غَياًّ

 18/313 گمراه شده غَويَ

 3/35 ه كرديمرا گمرا اَغوَيتَني

 10/30 گمراهي و يٌّغَ

 15/14 )غاوين( ، گمراهان غاوُون

 31/38 ، پنهاني نهان هغِيابَ

 1/11 ج: غيوب نهان  غَيب
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 غ

 آدرس  معني لغت

 13/63 پنهاني غائِبَه

 41/31 در غياب او بد گويي كند يَغتبَ

 63/18 باران غَيث

 31/41 كمك كرده مي شوند يُغاثُ

 30/11 كمك ب واهند وايَستَغيثُ

 31/33 تغيير نمي دهد رُلايُغَي ِّ

 0/61 تغيير دهنده راًمُغيَ ِّ

 33/44 كم شد، فرو ن ست يضَغِ

 31/0 مي كاهد، كم مي كند يضُتَغِ

 16/31 خ م و غضب شديد تَغَيُّظً

 1/318 به خ م مي آورد يَغيظُ

 115/66 به خ م آورندگان غائِظُون
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 ف

 آدرس  معني لغت

 10/38 ج: افئدهَ قلب  ادفُوءَ

 1/141 گروه فئَِه

 31/60 پيوسته ياد مي كني تَفتَئُوا

 4/334 پيروزي)فتحاً(  فَتح

 36/34 نكم كرد،پيروزي داد،گ ود فَتحََ

 34/36 طلب ياري كردند حوافتَتَاسْوَ

 3/01 نكم كنندگان، پيروز مندان حينفاتِ

 14/15 ، نكم كننده گ اينده تِّاح فَ

 10/68 باز و گ وده مُفَتحِهَ

 14/53 كليدها، گنجينه ها مَفاتحِ

 6/31 قطع شدن و نيامدن پيامبر فَترهَ

 13/18 سستي نمي ورزند لايَفتُرون
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 ف

 آدرس  معني لغت

 41/63 ت فيك داده نمي شود لايُفتَرَُ

 13/18 از هم جدا كرديم فَتَقنا

 4/41 به اندازه رشته نازک خرما يلاًفَتِ

، بازگ ت به كفر،آزمايشجنگ،  فِتنه

 آشوب ، قدرت كفار

4/13- 

1/311 

 06/38 عذاب داده شدند فُتِنوا

 63/31 سوزانده مي شوند يُفتنَون

 33/31 تا تو را بلغشانند لِيَفتِنونكََ

 18/06 آزموديم فَتَنِّا

 3/13 شما را به گمراهي نيندازد لايَفتِنَِّنَكمُ

 13/351 ، فريب ، بر ضدم الفان  فاتِنين

 50/5 جنون ، ديوانه مَفتون
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 ف

 آدرس  معني لغت

 13/58 جواني  فَتيً

 30/58 جوان همراهش فَتاه

 31/15 دو جوان فَتَيان

 30/31 جواناني فِتيهَ

 4/313 به شما فتوا مي دهد يكمُيُفتِ

 31/41 برايم تعبير كنيد اَفتُوني

 30/11 فتوي و نظر م واه لاتَستَفتِ

 13/33 پس از آنان خبر بگير ه مفاستفَتِ

 11/13 راه دور فَجّ

 13/13 راهها فِجاجا

 1/303 ، صبحدم سپيده دم فَجر

 33/13 جوشاندني تَفجيرا
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 ف

 آدرس  معني لغت

 30/11 شكافته ايم رنافَجَ

 35/5 آن را جاري مي سازند يُفَج رونها

 1/34 بيرون مي ريشد يَتفََجَّرُ

 13/0 ، تمايل به گناه نافرماني ورفُجُ

 36/6 تا به گناه و نافرماني بپردازد لِيَفجرَُ

 33/13 گناهكار، ج: فُجّار فاج را

 30/33 فضاي باز غار فَجوهَ

 1/316 ،ج:فوانشكار بسيار زشت،زنا فانِ هَ

 63/18 به يكديگر ف ر فروختن فاخرُتَ

 33/38 بسيار ف ر فروش فَ ور

 66/34 لسُفا ار ِّفَ

 43/4 فديه و تلافي  گرفتن فِداء
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 ف

 آدرس  معني لغت

 1/06 براي آزادي آنها فديه مي دهيد وهمُادُتُفَ

 1/13 فديه دهند فتَديَاِ

 16/61 گوارا فُرات

 35/55 سرگين فَرث

 33/1 شكافته شد فُر جتَ

 68/5 شكافهايي وجفُرُ

 13/13 شرمگاهش فَرجَها

 1/03 شاد شد فَر حَ

 10/35 سرمست و شادمان مباش لاتَفرحَ

 31/08 اتنها و يكت فَرداً

 5/14 تنها به صورت فردي فُراديَ

 30/383 به ت فِردَوس
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 ف

 آدرس  معني لغت

 30/30 ، در نال فرار گري تن فِراراً

 36/38 محل فرار مَفرَِّ

 15/13 ، گري تم فرار كردم فَرَرتُ

 34/63 گري ت فَرَّت

 63/68 بگريشيد فَفِرِّوا

 66/64 فرشهايي فُروُش

 1/11 فرش فِراشاً

 63/40 آن را گسترانيديم شناهافَرَ

 383/4 پروانه ها ، موجودات ريش الفَراش

 1/115 مهريه يضهَفَر 

 1/313 واجب كرد فَرضََ

 1/113 معين كرديد فَرَضتمُ
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 ف

 آدرس  معني لغت

 1/50 پير ، مسُن فار ض

 35/51 جله و شتاب مي روندبه ع مُفَر طُون

 30/10 افراط و زياده روي فُرُطا

 11/65 كوتاهي كردم فَرَطتُ

 18/46 پي دستي كند،تعدي كند يَفرطُُ

 34/14 شاخه آن فَرعُها

 1/168 فرو ريش، بب ش اَفر غ

 30/15 بريشم اُفر غُ

 14/3 فارغ شدي فَرَغتَ

 66/13 به زودي به نساب شما ميپردازيم سَنَفرغُُ

 10/38 آسوده گرديد فار غاً

 33/4 جداكردني فَرقا
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 ف

 آدرس  معني لغت

 33/4 جداكننده ها فار قات

 30/30 جدايي فِراق

 1/68 شكافتيم فَرَقنا

 15/51 ، قسمتي ب ش فِرَقٍ

 1/65 مي ترسند يُفرَقون

 6/16 جدايي بينداز رقُافْفَ

 44/4 جدا مي ود،فيصله مييابد ، معين يُفرقَُ

 1/311 )فريق(، فرقه اي ، گروهي فِرقهَ

 1/383 جدايي انداختن تَفريقا

 18/14 تفرقه انداختي فَرَقتَ

 1/386 پراكنده شدنداختلاف ورزيدند، قوافَرََّ

 4/318 از همديگر جدا شوند يَتفََرَقا
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 ف

 آدرس  معني لغت

 31/53 م تلك مُتفََر قهَ

 1/61 جدا كننده نق از باطل فُرقان

 15/341 ماهرانه فار هين

 31/13 عجيب ، شگفت انگيش فَر ياّ

 1/14 افترا كرد، نسبت داد اَفتَريَ

 33/68 افترا كنندگان ونمُفتَرُ

 10/15 افترا شده مُفتَريَ

 33/381 بركَندآنهارا،بيرون كندآنانرا شَّهمُيَستَفِ

 33/54 تحريك كن، ب وران، بلغشان تَفش زاسْوَ

 13/01 ، ون ت رس و هراست فَشعَ

 14/11 ترس زايل شود فُش عَ

 14/63 ون ت زده شود فَش عَ
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 ف

 آدرس  معني لغت

 65/33 جا باز كنيد سَحواافْفَ

 65/33 گ ايش مي دهد يَفسحَُ

 6/11 تبهكاري فسَاداً

 1/163 البته تباه مي شد لَفسََدتَ

 1/118 فساد كننده مُفسدِ

 16/11 تفسير از جهت بيان و تَفسيرا

 6/1 خروج از اطاعت خدا، نافرماني فسِق

ذبيحه فسق آلود،سربريدن  فِسقاً

 نيوان بنام غيرخدا

5/346 

 38/11 نافرماني كردند وافَسَقُ

 41/5 ، گناهكار، سركش نافرمان فاسِق

 1/61 سست شديد فَ ِلمُ



 225 

 ف

 آدرس  معني لغت

 10/14 خوش بيان تر اَفصَحُ

 18/18 ن دني قاطع ، رد فَصل

 13/13 جدايي فَصل

 1/141 بيرون بُرد، نركت كرد فَصلََ

 31/14 خارج شد، نركت كرد فَصَلتَ

 1/111 از شير گرفتن  فِصال

 11/33 جدايي مي افكند يَفصلُِ

 38/31 قوم و ع يره اش، نشديكانش يلَتهِفَصِ

 5/63 ، داوران نكم كنندگان فاصلِين

 38/13 شرح و بيان يلتَفصِ

 5/331 بيان كرده است فَصَّلَ

 5/334 بياني واضح و آشكار يلاتَفصِ
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 ف

 آدرس  معني لغت

 1/165 قطع شدن اِنفِصام

 36/50 بي آبرو نكنيد ونحُفضَتَلاَ

 41/11 نقره فِضَّه

 1/361 پراكنده مي شدند فَضُّواانْلَ

 1/310 نعمت،برتريب  ش، فشوني،  فَضل

 4/11 ب  يد،  برتري داد فَضَّلَ

 4/13 آميشش كرد اَفضَي

 18/18 خلقت فِطرهَ

 58/34 آفريننده فاطرِ

 31/18 شكافته شود رنَيَتفََطََّ

 53/1 ، خلل شكاف فُطُور

 01/3 شكافته شد اِنفَطَرتَ
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 ف

 آدرس  معني لغت

 31/30 داراي شكاف مُنفَطرِ

 1/361 تندخو فَظاً

 13/31 عمل ، كردار علفِ

 3/366 جام دادان فَعلََ

 15/31 آن كار را كه كردي فَعلتَكََ

 13/381 انجام بده اِفعلَ

 14/64 انجام شده است فُعلَِ

 45/1 عمل مي شود يُفعلَُ

 30/11 كننده كار فاعلِ

 4/43 انجام شده مَفعول

 31/31 گم كرده ايم دُنَفقِ

 13/18 جستجو كرد دَتَفَقََّ
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 ف

 آدرس  معني لغت

 31/13 يازمندانن فُقَراء

 36/16 عذاب بشرگ ، كمر شكن فاقرِهَ

 1/51 روشن خال ، يكدست فاقعِ

 33/13 نمي فهميم مانَفقهَُ

 5/16 نفهميد وهُفقَهُاَن يَ

 1/311 تا آموزش ببينند،فهم كنند لِيَتَفَقهَوا

 34/30 ، فكر كرد اندي يد فَكرََ

 14/45 بيندي يد تَتَفكََروا

 10/3 ، جدا شوند وندهجدا ش ينمُنفَكِ

 1831 آزاد كردن فكََّ

 15/63 ميوه ، ج: فواكِه فاكِهَه

 65/65 نيرت زده مي شويد كَهونتَفَ
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 ف

 آدرس  معني لغت

 01/56 متعجب ، شادمان فَكِهين

 44/13 م ، خوب و لذتب شعِنَمُتَ نفاكِهو

 16/54 رستگار شد اَفلَحَ

 5/13 ي ودرستگار نمپيروز نمي ود،  لحَِفلايُ

 331/3 صبح زود فلََق

 15/11 شكافته شد اِنفلََقَ

 5/61 شكافنده فالِق

 3/54 ك تي فُلك

 13/11 مسير، مدار فَلكَ

 16/10 فلاني فُلاناً

 31/14 مرا به سفاهت نسبت ندهيد لاتُفَندُِون

 66/40 شاخه هايي با برگ زياد اَفنان



 230 

 ف

 آدرس  معني لغت

 66/15 نابود شونده فان

 13/31 توانايي قضاوت را به او فهمانديم فَفَهَمناها

 14/63 دور شدن فَوتَ

 53/1 اختلاف، ناهماهنگي تفاوُتَ

 1/361 از دست شما رفت فاتَكمُ

 10/61 ،ج: افواج گروهي ، جمعي فَوجاً

 33/48 فوران كرد فارَ

 53/3 فوران مي كند تَفُور

 1/316 ، شتابان همين نالا فَور همِ

 4/31 پيروزي، رستگاري، بهره اي فَوز

 30/13 مكان رستگاري مَفاز

 4/31 پس نائل مي شوم فَاَفُوزَ
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 ف

 آدرس  معني لغت

 48/44 واگذار مي كنم اُفَو ضُ

 1/66 بالا فَوق

 10/36 بازگ تي فَواق

 3/341 به هوش آمد اَفاقَ

 1/53 گندم ، سير فُوم

 31/34 دهانش ، ج: اَفواه فاهُ

 35/40 جابجا مي شود،باز مي گردد ئُوايَتفََيَّ

 41/1 بازگ ت ، رجوع كرد فاءتَ

 41/1 باز گردد تَفِيءَ

 11/68 بازگردانده ، عطا كرده است اَفاءَ

 6/01 جاري مي سازد تَفيضُ

 1/311 باز مي گردند اَفاضَ
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 ف

 آدرس  معني لغت

 1/310-14/34 بدان پرداختيد،بازگ تيد اَفَضتمُ

 3/68 بدهيد، بب  يد اَفيضُوا

 38/53 نقل مي كنيد، بازگو مي كنيد تُفيضُونَ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 10/41 زشت رويان مَقبوُنين

 08/13 وارد قبرش كرد اَقبَرهَُ

 63/31 دريافت مي كنيم، استفاده كنيم نَقتَب س

 18/38 شعله اي قَبسَ

 18/15 برگرفتم بَضتُقَ

 18/15 مُ تي قَبضهَ

 16/45 باز مي گيريم قبََضناهُ

 16/45 برگرفتني قَبضاً

 53/31 بالها را جمع مي كنند يَقب ضنَ

 1/146 تنگ مي كند، كم مي كند يَقب ضُ

 1/53 مي بندند يَقب ضونَ

 11/53 گرفتن ، در نوزه تسلط قَبضَتهُُ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 1/101 گرفته شده همَقبُوضَ

 1/384 قبول مي كند، مي پذيرد يُقبلََ

 13/13 روي آورد، پيش رفت اَقبَلَ

 31/01 آمديم اَقبَلنا

 13/13 پيش بيا اَقب ل

 1/313 بپذير، قبول كن تَقَبَّل

 48/1 قبول كننده قاب ل

 36/43 روبروي يكديگر مُتَقاب لين

 45/14 روي آورنده مُستَقب ل

 1/341 قبله قِبلهَ

 33/11 گروه ، گروه قَبيلاً

 3/13 نشايار قَبيلهُ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 31/15 جلو ، پيش رو قُبلُ

 5/333 در مقابل قُبلُاً

 1/333 به سوي قِبلَ

 13/13 توانايي مقابله ندارد لاقِبلََ

 63/31 پيش رو قِبَلهِِ

 33/388 ب يل تُوراقُ

 16/53 تنگ نگرفتند لايَقتُروا

 1/115 تنگدست مُقترِ

 38/15 غبار ، كدورت قَترَ

 08/43 ، غبار تاريكي قَترَهَ

 1/163 ك ت قَتلََ

 48/15 بكُ م لُاُقتُ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 03/1 ك ته شد قُتِلتَ

 3/313 به زودي خواهيم ك ت سَنُقَتلُِ

 1/345 جنگيد تلََقا

 4/04 بجنگ قاتلِ

 1/18 بك د آنها را قاتَلَهمُ

 1/313 ك تن قَتل

 11/53 ك ته شدني تَقتِيلا

 1/353 جهاد ، جنگ كردن قِتال

 1/330 ك ته شدگان الَقَتلَي

 1/53 خيار قِثاء

 10/61 وارد شونده به دوزخ با ازدنام ممُقتُحِ

 388/1 ،آتش بيرون مي آورندجرقه ها قَدناً
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 ق

 آدرس  معني لغت

 31/16 دريد، پاره كرد قَدَّت

 31/15 پاره شده دَّقُ

 31/33 مُ تلك قدَِداً

 01/35 تنگ كند قدََر

 33/11 تقدير و تدبير كرديم قدََرنا

 5/13 ارج ننهادند ماقَدرَُوا

 5/13 عظمت او قدَرهَُ

 6/14 ه كننددست يابند، غلب تَقدرِوا

 18/6 قادر نيست لَن يَقدِرَ

 31/15 س ت و تنگ مي گيرد يَقدرَِ

 43/38 قدر و معين كرد، نكم كردم قدََّرَ

 35/5 آنها را به اندازه معين ساختند وهاقدََّرُ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 14/33 اندازه نگهدار قدَِِّر

 56/1 اندازه معين قدَراً

 5/13 توانا رقادِ

 5/15 تدبير محكم تقدير

 31/0 اندازه معين مِقدار

 64/41 طمسلِّ مُقتَدرِ

 1/115 توانشبه اندازه  قدََرهَُ

 14/31 ديگ هاي ثابت قُدوُر

 1/18 به پاكي مي ستاييم سُنُقَدِِّ

 61/11 پاكيشه قُدوُس

 1/03 جبرئيل القُدُس وحُرُ

 16/11 روي مي آوريم، مي پردازيم قَدِمنا
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 ق

 آدرس  معني لغت

 33/10 پيش مي افتدپي روَ مي شود،  يَقدمُُ

 10/53 در گذشته كردپيش فرستاد، قَدَّمَ

 1/111 پيش بفرستيد قَدِِّمُوا

 34/13 پيش گيرد يَتَقَدَّمُ

 14/18 پيش نمي افتند قدِمونستَلايَ

 15/35 پي ين، پي ينيان موناَلاَقدَ

 38/1 جايگاه، سابقه قَدمََ

 35/14 م، ج: اقدامپا، گا قَدمَ

 5/18 پيروي كن، اقتدا كن دهِاِقتَ

 11/15 افكند قَذفََ

 18/11 سوي او بيفكنبه  اِقذِفيه

 35/10 خواندي تَقَراَْ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 33/34 ب وان اِقراَْ

 36/33 خواندن آن انَهقُرءَ

 33/30 نماز صبح  جرالفَ قرُآنَ

 1/110 فاصله بين دو نيض قُرُوء

 1/111-4/41 نشديك ن ويد،آميشش نكنيد بواقرَلاتَ

 6/13 تقديم كردند قَرَبا

 31/61 را نشديك گردانديماو  قَرَّبناه

 3/306 نشديك شد اِقتَربََ

 15/31 نشديك شو اِقتَر ب

 1/11 نشديك، ج: قُرُبات قُربهَ

 41/11 نشديك ، خوي ان قُربيَ

 1/113 نشديكتر اَقرَب
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 ق

 آدرس  معني لغت

 4/331 داراي مقام و منشلت بونمُقَر ِّ

 18/36 خوي اوند مَقرَبهَ

 1/301 ينيوان قربان ربانقُ

 1/348 زخمي ، آسيب قَرح

 1/56 ميمون ها قِرَدهَ

 18/48 روشن شود تَقرََّ

 31/15 روشن بدار، شاد باش يقَر ِّ

 11/11 قرار بگيريد وَ  قَرنَ

 1/04 اقرار كرديد اَقرَرتمُ

 3/341 مستقر شد، قرار گرفت اِستَقرَََّ

 34/15 پا برجايي ، قرارگاه  قَرار

 64/1 ي ، پابرجادائم مُستقَرِ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 16/34 نور ديده ها ،روشني چ م ها اَعينُ ُةقرََ

 35/36 شي ه ، بلور قَواريرا

 30/33 تجاوز كرد  تَقر ضُ

 6/31 قرض داديد اَقرَضتمُ

 5/3 كاغذ، صفحه اي،ج: قراطيس قِرطاس

 51/4 كوبنده ، قيامت قار عهَ

 1/14 ه ايدكسب و جمع كرد اِقتَرفَتُمُوها

 41/11 انجام دهد، مرتكب شود يَقتَر ف

 5/5 نسل، امت، قرن، شاخ، مردم قَرن

 30/01 داراي دو شاخ والقَرنَينذُ

 13/63 همدم، همن ين، ج: قُرنَاء ينقَر 

 34/41 بسته شده به يكديگر مُقر نين
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 ق

 آدرس  معني لغت

 1/60 شهر، آبادي، روستا،ج:قُريَ هقَريَ

 41/13 دو شهر مكه و طائك نقَريَتيَ

 5/15 مكه امُُ القُرَي

 34/63 شير قَسوَرهَ

 6/01 عالم مسيحي ينيسِقِسِ

 41/1 عادلانه تر اَقسَطُ

 1/30 عدالت قِسط

 33/16 ترازو قِسطاس

 41/11 تقسيم كرديم مناقَسَ

 13/4 قسم خورديد اَقسَمتمُ

 3/13 قسم خورد قاسمََ

 6/1 د، قسمت كنيدتقسيم كني تَستَقسمِوا
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 ق

 آدرس  معني لغت

 64/10 تقسيم شده قِسمهَ

 36/44 معين شده مَقسُوم

 63/4 تقسيم كنندگان مُقَسِمات

 1/34 س ت شد قَستَ

 1/34 س تي قَسوهَ

 11/11 مي لرزد تَق َعرُِّ

 13/31 ميانه رو و معتدل باش اُقصُد

 35/1 راه ميانه، راه مستقيم قصَدُ السَبيل

 1/41 آسان، بدون م قت صِداًقا

 1/11 اعتدال ، ميانه رو مُقتَصِد

 4/383 كوتاه كنيد تَقصِروا

 3/181 كوتاهي نمي كنند لايَقصِرون
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 ق

 آدرس  معني لغت

 13/40 نگاهي كوتاه، سه به زير قاصرِاتُ الطرَف

 66/31 نگاه داشته شده مَقصُورات

 40/13 كوتاه كنندگان ) موي سر( مُقَصرِين

 11/46 كاخ، ج: قصور قَصر

 10/16 نكايت كرد ، بيان كرد قَ َّ

 3/3 البته بيان مي كنيم فَلَنَقُصنََّ

 3/335 پس بيان كن فَاقصُ 

 10/33 پي جويي كن، دنبال كن قُصِيهِ

 1/51 داستانها، داستانگويي قِصَ 

 1/330 قصاص، پيگيري قتل قِصاص

 33/51 بسيار شديد قاصِفاً

 13/33 هلاک كرديم ناقَصَم
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 ق

 آدرس  معني لغت

 33/3 دورتر ) مسجد الاقصي ( اَلاقصَي

 10/18 دورترين جا اًقصا

 0/41 دور قُصويَ

 08/15 سبشيجات قَضباً

 30/33 خراب مي شد يَنقضََّ

امركرد،مقدركرد،پايان برد،  قَضيَ

 نكم كرد، كُ ت، تمام كرد

3/11-

10/36 

خود برآورد، به ناجت  قَضيَ

 رسيد، آفريد

11/13-

31/50 

 41/33 تا بميراند لِيَقض 

 08/11 هنوز انجام نداده است لَمّايًقض 

 48/18 نكم نمي كنند لايَقضُونَ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 11/11 تا بشدايند، تا پاک كنند لِيَقضُوا

 18/31 نكم كننده، عمل كننده قاضٍ

 51/13 پايان ب ش عُمر، نكم مرگ قاضِيهَ

 31/13 انجام شدني مَقضِياً

 14/31 مس ذوب شده قِطر

 11/34 نواني ، جوانب اَقطار

 34/68 قير گداخته قَطِران

 1/34 يرناطِمال فراوان، ج: قَ قِنطار

 13/35 نصيب و بهره ما، سهم ما قِطَّنا

 61/6 پيموديد، قطع كرديد قطََعتمُ

 3/31 ري ه كن كرديم قطََعنا

 43/36 دبريده ش قطََّعَ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 3/358 آنها را تقسيم كرديم قطََعناهم

 31/13 بريده مي شود قطُِِّعتَ

 1/338 پاره پاره مي شود طعُِقَتُ

 31/4 پاره اي ، ب  ي قطِعَ

 13/11 تصميم گيرنده قاطِعهَ

 36/55 بريده شده وعمَقطُ

 51/11 ميوه هاي آماده چيدن وفقُطُ

 16/31 پوسته هسته خرما،زشمال بي ار قِطمير

 1/18 ن ست، از جهاد ت لك كرد قَعدََ

 3/35 البته مي ن ينم لَاَقُدَّنَّ

 38/31 ن سته ، ج: قاعدون قاعدِ

 68/33 ن سته ، قرار گرفته قعَيد
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 ق

 آدرس  معني لغت

 14/58-1/313 پايه ها، زنان يائسه شده قواعِد

 64/66 جايگاه مَقعدَ

 1/303 سبب ت لف انبه  ب مقعدِهمِ

 1/313 محل ن ستن، جايگاهها مَقاعدِ

 64/18 ري ه كن شده مُنقعَرِ

 43/14 قفل ها اَقفال

 33/15 پيروي مكن لاتَقكُ

 1/03 پي در پي آورديم، فرستاديم يناقَفَ

 11/13 باز مي گرديد تُقلَبون

 5/338 دگرگون كردند، وارونه كردند قَلَبوا

 30/41 ي كندف تغيير ميدهدجابجا م بُيُقَلِِّ

 11/33 بازگ ت، بر مي گردد اِنقَلَبَ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 1/344 گردانيدن ، تغيير نالت تَقَلُّب

 43/31 بازگ ت كننده، بازگ تگاه مُنقَلبِ

 6/1 نيوان ن انه دار براي قرباني دقَلائِ

 11/51 گنجينه ها، خشانه ها يدمَقالِ

 33/44 فرو بند اَقلِعي

 4/3 يلاً(  كم لِيله، قَلِيل،قَلِ)قَ قلََّ

 0/44 كم ن ان مي دهد يُقَللُِ

 3/63 نمل كرد اَقَلَّت

 30/11 كمترم اَقَلُّ

 11/1 خ م نگرفت ماقَليَ

 15/350 كينه ورزان، م الفان ينقالِ

 15/0 سرها به بالا هستند مُقمحَون
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 ق

 آدرس  معني لغت

 5/33 ماه قَمرَ

 31/11 اهنپير ي قَمِ

 35/38 س ت، زياد قَمطَريرا

 11/13 گرزهاي آهني مَقامعِ

 3/311 ن رات، شپش ها مَّلقُ

 11/13 برعبادت مواظبت كندفروتني كند،  يَقنتُ

 1/41 فروتني كن اُقنُتي

 35/318 ، عبادت كنندهفروتن، فرمانبردار قانتِ

 43/41 مأيوس و نا اميد قَنوط

 36/66 يوس شدگانمأ قانِطين

 11/15 قناعت كننده قانعِ

 34/41 بالا مي برند يمُقنِعِ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 5/11 خوشه ها قِنوان

 61/43 مال فراوان مي دهد اَقنَي

 11/1 محروم مكن لاتَقهرَ

 5/30 غالب و چيره، مسلط قاهرِ

 61/1 اندازه قاب

 61/1 دو كمان قَوسيَن

 43/38 طعام ها، خوراكي ها اتاَقوَ

 4/06 طمقتدر و مسلِّ يتاًمُقِ

 18/385 زمين پست و هموار قاعاً

 1/18 گفت قالَ

 6/335 گفتم قُلتُ

 6/335 مي گويم قولُاَ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 1/08 بگو قلُ

 1/33 گفته شد يلَقِ

 43/41 گفته مي شود يُقالُ

 61/11 از پيش خود ساخته است تَقَوَّلَ

 11/31 ج: اقاويلب، س ن، وعده عذا لقَولاَ

 4/311 س ن و گفتار يلاقِ

 41/00 س ن او يلهِقِ

 31/38 گوينده قائلِ

 31/31 ايستاد قامَ 

 1/11 ايستاده، قيام كننده، مراقب مقائِ

 6/5 برخاستيد، قصد نماز كرديد قُمتمُ

 1/04 نايست لا تَقمُ
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 ق

 آدرس  معني لغت

 1/31 برپا شود، برخيشي قومُ تَ

 31/1 برخيش قمُ

 6/383 قرار مي گيرند يَقومان

 1/333 برپا دارند برپا داشتن ، اَقامَ

 4/381 اقامه كردي، برپاداشتي اَقَمتَ

 30/386 قرار نميدهيمقائل نمي شويم،  يمُلانُقِ

 1/111 مراعات نكنند يمااَلاَّ يُقِ

 4/13 برپا دارند، عمل كنند يموايُقِ

 3/11 نگاه داريدراست گردانيد،  يموااَقِ

 03/10 استقامت ورزيد يموااِستَقِ

ايستادن،مراقب، زنده و  قيام

 پابرجا

4/6-

3/166 
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 ق

 آدرس  معني لغت

 4/14 تأمين كننده مصالحسرپرست، قَوامين

 1/101 درست تر، ثابت تر اَقومَ

 66/45 محل ايستادن،منشلت، جايگاه مَقام

 38/3 اقامت من، ماندن من مَقامي

 11/31 محل اقامت قاممُ

، باقيمانده، همي گي، دائمي مُقيم

 بر پا دارنده

36/35-

6/13-11/16 

 1/15 )قَي ِّمَه( راست و استوار، درست مقَي ِّ

 16/53 برطريق اعتدال و ميانه روي قَواماً

 13/31 برپا داشتن اِقامَ

 16/4 معتدل و مناسب تَقويم

 41/33 گروهي، قومي، مردمي قُوم
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 ق

 آدرس  معني تلغ

 1/51-1/356 نيرو ، توانايي،س تي،جديت قُوَّه

 65/31 بيابانگردان مُقوين

 43/16 آماده كرديم، گمارديم قَيَضنا

 41/15 مي گماريم نُقَي ِّض

 3/4 خواب و استرانت نيمروز قائِلون

 16/14 مكان استرانت نيمروز، جايگاه مَقيلا
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 ک

 آدرس  عنيم لغت

 13/46 شراب كأََس

 1/345 چه بسيار نكَاَي ِّ

 13/18 نگونسار شود، افكنده شود كُبَت

 53/11 افتاده، خوار و ذليل باًمُكِِّ

 1/313 آنان را به خ م آورد، خوارشوند يَكب تَهمُ

 18/4 رنج و س تي كبََد

 5/16 س ت دردآور كَبُرَ

 30/6 قبيح است كَبُرتَ

 4/5 رگ شوندبش يَكبَروا

 31/13 او را بشرگوار يافتند اَكبَرنَهُ

 3/31 تكبر و گردنك ي كني تَتَكَبرََ

 1/14 تكبر ورزيد،لاف بشرگي زد اِستَكبرََ
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 ک

 آدرس  معني لغت

 5/16 بشرگ، س ت است كَبُرَ

 4/13 گناهان بشرگ بائِركَ

 33/11 بسيار بشرگ كبُّار

 03/31 ) اكبر( بشرگتر كُبريَ

 38/30 بشرگي، غلبه، چيرگي برياءكِ

 1/303 به زودي مي نويسيم سَنَكتبُُ

 1/303 نوشت، مقدركرد، واجب كرد كَتبََ

 1/61 بنويس اُكتُب

 11/4 نوشته شد، مقدر شد، واجب شد كُتبَِ

 14/11 قرارداد مكاتبه ببنديد كاتِبوا

 16/101 نويسنده كاتبِ

 33/4-13/10 نامه من، لوح المحفوظ كِتابي
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 ک

 آدرس  معني لغت

كتاب، قرآن،نكم و تقدير ازلي،  تابكِ

 نوشته ،عقد قرارداد،نامه اعمال

33/33-
0/36-4/381 

 1/56 پيروان تورات و انجيل اهل الكتاب

 3/363 نوشته شده كتوبمَ

 1/348 م في كرد،پنهان كرد كَتمََ

 31/34 تپه اي از شن يباًكَثِ

 0/31 زياد شد كَثرَُ

 33/11 زياد ادامه دادي ثَرتَاَك

 01/31 بسيار توسعه دادند اَكثِروا

 3/300 براي خود مي افشودم اِستَكثَرتُ

 5/310 افتيد، بسيار يبسيار غلبه كرديد اِستَكثَرتمُ

 6/388 )كثير( زياد ، فراواني كِثرهَ
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 ک

 آدرس  معني لغت

 63/18 زياده طلبي، فشوني جستن تَكاثرُ

 380/3 نيكي بسيار، نوضي در به ت خير و كَوثَر

 04/5 تلاش و كوشش بسيار كننده كادحِ

 04/5 كوشش و عملي بسيار كدناً

 03/1 كدر و تاريك مي شوند اِنكدََرَت

 61/14 باز ايستاد، ب ل ورزيد اَكدَي

 11/11 دروغ گفت  كذََبَ

 5/13 دروغ شمرد، ذيب كردتك كذََّبَ

 11/15 انيدمرا دروغگو مي د كذََّبون 

 1/36 )كِذب،كذَِباً( دروغ الكَذِب

 65/1 دروغگو، تكذيب كننده كاذِب
 33/56 دروغ نيست كذوبغَيرُمََ
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 ک

 آدرس  معني لغت

 5/54 غم و اندوه كَرب

 33/5-1/353 بازگ تي،بار، تسلط و غلبه ة َكَرِّ

 1/166 ت ت فرمانروايي كُرسِيهِّ

 33/51 برتري دادي كَرَّمتَ

 01/36 گرامي داشت مرا منَ اَكرَ

 0/4-13/48 ارزشمند،ارجمند،بشرگوار،پاک ريمكَ

 08/35 بشرگوار، نيكوكار كِرام

 66/13 گرامي تر ماَكرَ

 08/31 داراي شأن و عظمت، ارجمند مُكرََّمهَ

 11/30 انترام و اكرام گيرنده مُكر م

 13/41 گرامي داشته شده  مُكرَمون

 0/0 داشت اكراه و ناخوش كَر هَ



 262 

 ک

 آدرس  معني لغت

 41/3 ناپسند داشت كَرَّهَ

 38/11 وادار مي كني تُكر هُ

 1/01 با ناخ نودي كَرهاً

 1/135 ناپسند و ناخوشايند است كُر هَ

 0/6 تمايل ندارند،نارضي هستند كار هون

 1/03-1/153 كسب كرد،انجام داد،بدست آورد كَسَبَ

 41/44 پاره اي ، قطعه اي كِسَفاً

 4/341 كسالت و بي نالي كُسالَي

 11/34 پوشانديم كَسَونا

 6/01 پوشش آنها كِسوَتُهمُ

 03/33 كنده مي شود كُ ِطتَ

 33/65 برداشتن،دوركردنازبين بردن، كَ ك
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 ک

 آدرس  معني لغت

 3/316 برهنه كرد كَ َفتَ

 5/33 رفع كننده ، بردارنده كاشِك

 1/314 فرو خورندگان خ م كاظِمين

 31/04 در دل نگاه مي داشت يمكَظِ

 50/40 غمشده مَكظُوم

 6/5 دو قوزک پا كَعبَين

 30/11 دختران نارپستان كَواعِب

 331/4 همتا ، همانند واًفُكُُ

 33/16 محل اجتماع مردگان و زندگان كِفاتاً

 1/381 كافر شد، كفر ورزيد كَفرََ

 11/3 مي پوشانيم، صرف نظر ميكنيم نُكَفرُِ

 1/153 بسيار كفر ورزنده كُفِّار
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 ک

 آدرس  معني لغت

 6/46 وسيله اي براي محو خطاها كَفِّارهَ

 35/6 كافور كافور

 6/33 باز داشت كَكَّ

 6/338 باز داشتم كَفَفتُ

 4/33 نگاه داريد كُفُّوا

 31/34 دو كك دستش كَفَيهِ

 1/180 همگي كافَّه

 1/44 كندكفالت و سرپرستي مي  يَكفلُُ

 1/13 كفالت و سرپرستيش كرد كَفَّلَها

 10/11 آن را به من واگذار كن ايهَاِكفِلنِ

 4/06 سهم، بهره، نصيب كِفل

 13/06 لقب پبامبري است كِفلوالْذُ



 265 

 ک

 آدرس  معني لغت

 35/13 ضامن و شاهد يلكَفِ

 11/16 كافي است، همين بس است كَفَي

از شر آنان به زودي تورا  يكُمفَسَيَكفِ

 كفالت مي كند

1/313 

 11/15 كافي  كافٍ

 13/43 از شما  محافظت مي كند يَكلَئُوكمُ

 3/335 سگ كَلب

 6/1 نيوانات شكاري لِبينمُكَ

 11/384 زشت رويان كالِحون

 5/361 تكليك نمي كنيم كُلانُكَلَّ

 4/334 متوفاي بدون پدر و فرزند كَلالَه

 35/35 مُتكي ، سربار كَلِّ
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 ک

 آدرس  معني لغت

 4/311 همه،هر،همگي، بطوركامل كُلِّ

 1/1 هرگاه، هر زمان اكُلَّمَ

 31/31 چنين نيست كَلاِّ

 1/161 سحن گفته است كَلَّمَ

 1/63 س نان، س ن گفتن كَلام

 1/15 س ن مي گويد يُكَلِِّمُ

 11/388 كلمه،س ن، قضا و نكم، امر كَلِمَه

 4/354 س ن گفتني يماًتَكلِ

 33/11 هردو كِلاهُما

 30/11 آن دو كِلتا

 6/1 كامل كردم اَكمَلتُ

 5/306 تا كامل كنيد لِتُكمِلُوا
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 ک

 آدرس  معني لغت

 66/33 پوشش ، پوسته ، غلاف اَكمام

 1/41 كور مادر زاد اَكمَهَ

 38/5 ناسپاس ، منكر نعمت لَكَنُود

 1/16 ذخيره كرديد كَنَشتمُ

 33/31 نُوز گنج ،  ج: كُ كَنش

 03/36 پنهان شونده كُنَّس

 1/116 پنهان كنيد اكَنَنتُم

 13/34 پنهان كرده تُكنُِّ

 35/03 پناهگاهها اناًاكَنَ

 5/16 پوشش هايي اكَِنَّه

 13/41 پنهان ، محفوظ، پوشيده ونمَكنُ

 30/1 غار كَهك
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 ک

 آدرس  معني لغت

 41/33 ظرف هاي بي دسته، ليوان اباَكوَ

 1/333 نشديك بود كادَ

 11/6 مي پيچيد رُيُكَو ِّ

 03/3 پيچيده مي شود رتَكُو ِّ

 14/16 ستاره ، ج: كواكب كَوكبَ

 4/3 بود، باشد،شد، هست، گ ت كانَ

 1/11 بوديد، هستيد كُنتمُ

 1/53 مي باشم ونُاَكُ

 1/31 باشيد ونواكُ

 1/16 داغ گذاشته مي شود تُكويَ

 18/11 كي ، تا  كَي 

 1/361 تا آنكه لِكَي
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 ک

 آدرس  معني لغت

 31/35 تدبير كرديم كِدنا 

 13/63 تدبير مي كنم اَكيدُ

 05/36 كيد و نيله مي كنند ونَيدُيَكِ

 4/35 مكر ، نيله ، تدبير كَيد

 1/161 چگونه كَيكَ

 5/361 پيمانه كَيل

 33/04 پيمانه المِكيَ

 01/1 براي ان پيمانه كنيد وهمُالُكَ

 01/1 به پيمانه مي خرند الواكتَاِ

 31/51 باري بگيريم نَكتلَ

 1/345 فروتني نمودند اِستَكانوا 
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 ل

 آدرس  معني لغت

 61/14 مرواريد لُوءلُوء

 1/331 خردمندان اَلالباب

 1/161 درنگ كرد، ماند لَب ثَ

 33/35 باقي نمي ماندند لبَثوُنَلايَ

 30/11 ندماندگاران لاب ثين

 11/34 تأخير نمي كنند اتَلَبثَوام

 18/5 فراوان ، زياد لبَُداً

 31/31 هجوم آورند، متراكم گردند لبَِدا

 35/34 آن را مي پوشيد تَلبَسونَها

 13/03 لباس  ، زره جنگي لُبُوس

 5/1 پوشانديم لَبسَنا

 68/36 شك و ترديد لبُس
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 ل

 آدرس  معني لغت

 5/01 نيامي تندم لوط نكردند،  لَم يَلب سُوا

 43/36 شير لَبَن

 1/63 پناهگاه مَلجأَ

 13/44 عميق، وسيع جَّهلُ

 11/16 كفر، كناره گيري از نق الِحاد

 3/308 الحاد مي ورزند يُلحدِون

 30/13 پناهگاه مُلتَحَدا

 1/131 اصرار افاالِحَ

 1/338 ملحق شدند، پيوستند يَلحقَوا

 14/13 يدبه او ملحق كرد هب اَلحَقتُم 

 1/331 حومگوشت ، ج: لُ لَحم

 18/64 ريش لِحيَه
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 ل

 آدرس  معني لغت

 43/18 گفتار باطل لَحن  القول

 1/184 سرس ت ترين دشمن الََدُّ

 31/13 ، م الك نقطغيانگر، سركش لُدّا

 33/3 نشد، جانب لَدُن

 13/38 نشد من لَدَيَ

 41/33 شاد مي شود، لذت مي برد ذُّتَلَ

 13/33 چسپنده بلاز 

 33/31 آوي تيم، همراه كرديم اَلشَمنا

 33/10 آيا شما را مجبور كنم انَُلش مُكمُ

 18/311 مُلازم ، گريبانگير لِشاما

 6/30 زبان ، ج: السنَِه لِسان

 31/388 ، دقيق ريش بين لَطيك
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 ل

 آدرس  معني لغت

 30/31 بايد نرمي و مهرباني كند، دقت كند وليَتَلَطَِّك

 11/34 زبانه مي ك د تَلَظَّي

 5/11 بازي ، كار بيهوده، بازيچه لَعب

 13/35 كنندگان يباز لاعِبين

 33/31 شايد، ممكن است ، باشد كه لَعلََّ

 11/54 از رنمت خود محروم كرد لَعنََ

 4/11 بر آنان خ م گرفتيم لَعنَِّاهمُ

 11/53 مورد خ م و نفرت ينونِمَلعُ

 16/16 درماندگي خستگي، وبلُغُ

 43/15 ،س نان لغو بگوييدسروصدا كنيد لغَوااِ

 33/03 توجه نكند لايَلتَفتِ

 38/30 تا ما را باز داري لِتَلفِتَنا
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 ل

 آدرس  معني لغت

 11/384 مي سوزاند تَلفحَُ

 68/30 تلفظ نميكندس ن نمي گويد،  مايلَفظُِ

 36/11 پيچيده شود واَلتَفَتِ

 30/31 پيچيده، انبوه، پردرختدرهم  الَفافاً

 33/384 آمي ته به هم لَفيفاً

 13/51 يافتند الَفَوا

 1/338 لقب ها اَلقاب

 36/11 باردار ، باردار كننده اقِحلَوَ

 10/0 او را از آب گرفت اِلتَقَتَهُ

 31/38 او را مي گيرد هُيَلتقَِت

 3/333 بلعيد، باطل كرد تَلقكَُ

 13/341 و بلعيد ا اَلتَقَمَهُ
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 ل

 آدرس  معني لغت

 1/34 برخورد كردندملاقات كردند،  والُقُ

 30/51 رسيد به ما، دچار شديم ينالَقِ

 16/50 مرتكب شده است يلَقَ

 3331 مي يابد آن را  يَلقاهُ

 31/61 ، مرتكب مي وندديدار ميكنند يَلقوَنَ

 35/33 به آنها ب  يد لَقِّاهمُ

 13/5 ، وني مي شودالقا مي شود لَقيَلَتُ

 41/01 ملاقات كنند وامُلاقُ

 16/36 ، پذيرايي مي وندعطاء مي شوند يُلقوَنَ

 3/383 افكند اَلقَي

اَلقَي 

 السَّمعَ

 68/13 گوش فرا دهد
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 ل

 آدرس  معني لغت

 4/18 افكندند الَقَوا

 13/10 بيفكن اَلقِه

 68/14 او را بيفكنيد الَقياهُ

 16/31 افكنده شدند الُقُوا

 14/36 آن را دريافت مي كرديد تَلَقَونهَُ

 13/381 از آنها استقبال مي كنند تَتَلَقاهمُ

 68/33 دريافت مي كنند يَتَلقَيَ

 68/33 دريافت كنندهفرشته دو   مُتَلقَِيان

 1/366 روز روبرو شدن التَقَييَومَ 

 64/31 بهم رسيدندآبها باهم تلاقي كردند، الماءُالِتَقَي 

 10/53 رسنده به آن است يهِلاقِ

 5/13 ديدار ، ملاقات لِقاء
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 ل

 آدرس  معني لغت

 3/43 به سوي ، به ديدار تِلقاء

 48/36 ملاقات ، قيامت اَلتِّلاق

 51/18 كننده ديدار مُلاق

 04/5 به آن هواهي رسيد مُلاقيهِ

 38/08 ، افكنده ايد افكندگان مُلقوُن

 33/6 وني گاننازل كتتد يّاتمُلقِ

 35/33 كمترين زمانچ م به هم زدم،  لَمح

 41/33 عيب جوي نكنيد لاتَلمِشوا

 384/3 عيب گيرنده لُمَشهَ

 31/0 نشديك شديم لَمسَنا

 5/3 آن را لمس كنند لَمَسُوهُ

 4/41 لمس كرديد، آميشش كرديد لامَستمُ
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 ل

 آدرس  معني لغت

 63/31 بگيريد، بجوييد الِتَمِسُوه

 01/31 ، نريصانه كامل اًًلَمَّ

 61/11 گناهان كوچك لَممَ

 33/13 شعله آتش لَهَب

 3/335 زبان بيرون مي آورد يَلهثَُ

 13/0 به او الهام كرد االَهَمَهَ

 381/3 ، م غول كردشمارا غافل كرد الَهاكُم

 51/1 غافل نكند، م غول نكند لاتُله كمُ

 36/1 آنها را غافل سازد يُله ه م

 08/0 غافل مي شوي تَلَّهَي

 5/11 بي فايده، سرگرمي ، بيهوده لَهُو

 13/1 م غول افكار بيهوده لاهِيهَ



 279 

 ل

 آدرس  معني لغت

 61/31 نام بتي است لات

 10/1 نيست لاتَ

 64/31 صفحه، كتاب، ج: الواح وحلَ

 وحُلَ

 وظحفُالمَ
تاب، كتاب مقدرات الكِ مُاُ

 خداوند

06/11 

 34/13 ير دهندهتغي هوّانَلَ

 14/51 پناهجويان اذالِوَ

 31/11 مرا ملامت مي كرديد لُمتُننَي

 34/11 مرا ملامت نكنيد لاتَلُومُوني

 34/11 ملامت كنيد لُومُوا

 50/18 يكديگر را ملامت مي كردند يَتَلاوَمُون

 6/64 ملامت كردن لَومهَ
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 ل

 آدرس  معني لغت

 6/64 ملامت كننده لائمِ

 36/3 بسيار ملامت كننده هلَواّمَ

 63/64 ملامت شده مَلُوم

 13/341 سشاوار ملامت مُليم

 1/51 رنگ، ج: الوان لَون

 4/316 منحرف شويد تَلوُوا

 1/361 توجه و اعتنا نمي كرديد لاتَلوُونَ

 1/30 پيچ مي دهند لوُونَيَ

 51/6 مي چرخاندند لَوَوا

 4/45 با پيچ دادن لَيَّاً

 41/34 كم نمي كند از شما ملايَلِتكُ

 10/31 اي كاش ايتَ،لَلَيتَ
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 م

 آدرس  معني لغت

 4/31 اي كاش من يلَيتَنِ

 1/333 نيست لَيسَ

 5/55 نمي باشم لَستُ

 1/354 شبانه روز، ج: لَيال هيلَلَ

 1/361 نرم و و مهربان بودي لِنتَ

 11/11 نرم مي شود ينُتَلِ

 14/38 نرم كرديم الََنِّا

 18/44 نرمي و آرامي ناًي ِّلَ

 61/6 درخت خرما لِينَه
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 م 

 آدرس  معني لغت

 30/14 نام قبيله اي است وجمَأجُ

 1/161 صد هئَماِ

 5/55 دويست مِأَتيَن

 41/11 بهره مند كردم،نعمت دادم  مَتعَتُ

 1/315 او را بهره مند مي سازم  عهُاُمَتِِّ

 11/41 ن را بهره مند سازيدآن زنا مَتِِّعُوهنَُّ

 1/315 بهره مند شد تَمتَعََ

 11/0 بهره مند شو تَمتَعَ

 1/51 پس بهره بردند فاستمَتَعُوا

 1/15 ، وسايل زندگي منافع ، كالا تاعمَ

 31/56 بارهاي ان مَتاعَهمُ

 4/381 ، كالاها وسايل اَمتِعهَ
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 م

 آدرس  معني لغت

 3/301 محكم ، قوي مَتين

 38/40 كي، چه وقت يمَتَ

 31/33 به شكل ، ظاهر شد تَمثَلََ

 18/384 داناترين آنها، عاقلترين اَمثَلُهمُ

 1/331 مثل ، مانند مِثل

 1/356 دو برابر مِثلَيها

 1/151 مَثَل، نالت، صفت،ج: امثال مَثلَ

 31/5 عقوبت هاي رسوا كننده مَثُلات

 18/51 برتر ، نيكوتر المُثلَي

 14/31 مثال ، مجسمه، بتتِ يلتَماثِ

 33/31 فضل و انسانداراي مجد و عظمت، مَجيد

 11/33 ، آتش پرست زردت تيان مَجوس



 284 

 م

 آدرس  معني لغت

 1/364 پاک و خال  مي كند مَحِ ُيُ

 1/135 ازبين مي برد، نابود  مي كند يَمحقَُ

 31/31 كيفر، تدبير مِحال

 41/1 آزموده است اِمتَحنََ

 33/31 محو كرديم ونامَحَ

 41/14 محو مي كند يَمحُ

 35/34 شكافنده آب دريا مَواخرِ

 31/11 درد زايمان المَحاض

 31/1 گسترد،زيادكرد،گسترش داد مَدَّ

 36/00 خيره مكن لاتَمُدَّنَِّ

 15/311 فرصت مي دهد،مي ك اند مدُُّيَ

 34/31 زياد ، فراوان مَمدُوداً
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 م

 آدرس  معني لغت

 384/5 ك يده شده دَدهَمُمَ

 1/4 مدت ، زمان دَّتمُ

 30/381 مركب مِداداً

 1/383 شهر، شهر پيامبر،ج: مداين دينهمَ

 1/38 قوم شعيب مَدينَ

 4/4 گوارا مَر يئاً

 1/381 مَرد ، انسان ءالَمَر

 1/16 زن اِمرأََ

 1/13 ر ، به اندازهپُ مَلأَ

 68/18 پر شدي اِمتَلَأتَِ

 1/145 ران قوام، اشراف، بشرگانس ءملَاَ

 16/31 شور ملِح
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 م

 آدرس  معني لغت

 5/363 فقر و تنگدستي اِملاق

 4/1 مالك شده است، كنيش مَلَكتَ

 14/53 در دست شما است مَلَكتمُ

 6/16 مالك نيستم، قادر نيستم لا اَملكُِ

 13/11 فرمانروايي مي كندبر آنها تَملِكُهمُ

-1/381 ، فرمانرواك ور، پادشاه مُلك

1/383 

 18/03 به اختيار خودمان ب مِلكِنا

 5/36 شگفتي ها، آيات، عجايب مَلَكوت

 5/0 فرشته،ج: ملائك مَلكَ

 1/101 املا مي كند يُملُِّ

 1/318 دين ، آئين مِلَّه
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 م

 آدرس  معني لغت

 43/16 آرزومند ساخت اَملَي

 31/11 مهلت دادم اَملَيتُ

 3/301 ي دهممهلت م اُملِي

 31/45 زماني طولاني مَلِيا

 16/6 املا مي شود، گفته مي شود تُمليَ

 31/51 باز داشته شد، منع كرده شد مُنعَِ

 61/1 نگهدارنده آنهاست مانِعَتُهمُ 

 38/13 منع كننده مَنُوعا

 68/16 بسيار منع كننده مَنِّاع

 65/11 منع شده هوعَمنَمَ

 1/354 منت گذاشت منََّ

 18/13 منت نهاديم امنَََنَّ
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 م

 آدرس  معني لغت

 34/5 منت مگذار لا تَمننُ

 34/33 منت مي گذارد يَمنُُّ

 10/11 پس منت بگذار ننُامْفَ

 43/4 منتي ، منت بگذاريد مَنِّاً

 43/0 بدون قطع شدن، بي پايان منونغَيرمَُ

 61/18 روزگار ونالمَنُ

 1/63 ترنجبين المَنِّ

 4/331 آنها را به آرزو مي فريبم نَهمُلَاُمَنِيَّ

 -/ 65 از مني كه مي ريشيد نُونَتُم

 61/45 ري ته مي شود يُمنيَ

 3/338 متوسل مي شوند يُمَسكُِونَ

 53/13 ، مانع شودبازدار  اَمسِك
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 م

 آدرس  معني لغت

 33/388 خودداري مي كنيد اَمسَكتمُ

 58/38 نگه نداريد لا تُمسكُِوا

 35/61 آيا او را نگه دارد يكهُُاَيُمسِ

 16/1 نگه دارنده مُمسكِ

 13/11 متوسل شده است اِستَمسكََ

 01/15 مُ ك ،عطر مِسك

 18/33 شامگاه مي كنيد تُمسُونَ

 35/1 م لوط اَم اج

 1/18 راه مي روند مَ َوا

 53/36 برويد اِم ُوا

 50/33 رونده مَ اء

 1/53-38/03 مصر، شهر . ك ور مِصر
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 م

 آدرس  معني لغت

 11/6 پاره گوشتي مُضغهَ

 0/10 گذشت، انجام گرفت مَضتَ

 30/58 بگذرانم اَمضِيَ

 36/56 برويد اِمضُوا

 15/53 پيش بروند مُضِياً

 3/04 بارانديم اَمطَرنا

 4/381 باران مَطرَ

 36/11 متكبرانه مي رود، مي خرامد يَتمََطيَ

 13/46 آب جاري ، شراب ينمُعِ

 383/3 امانت دادن وسايل ناچيش ماعُون

 43/36 روده هاي ان اَمعاءَهمُ

 4/11 خ م ، كينه مَقت



 291 

 

 آدرس  معني لغت

 13/11 ماند؛ درنگ كرد، منتظر ماند مَكثََ

 41/33 ماندگاران ماكِثوُن

 3/311 آن را اندي يده ايد مَكَرتُموُهُ

 0/18 مكر كنندگان ماكِرين

 31/64 ت و مقامداراي منشل مَكين

 11/43 قدرت و تسلط داديم، امكانات مَكَنِّا

 5/316 بر فكر و عقيده خود بمانيد مَكانَتِكمُ

 15/53 جاي ان تِه مكانَمَ

 0/16 سوت زدن مُكاءً

 3/30 ر خواهم كردالبته پُ لَاَملَانََّ

 30/30 ر شويپُ مُلِئتَ

 65/61 ر كنندگانپُ مالِئُون
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 م

 آدرس  معني لغت

 16/61 روان ساخت، آزاد گذاشت مَرجََ

 68/6 پري ان ، آشفته مَريج

 66/36 زبانه آتش مار ج

 48/36 خودپسندي و تكبر مي ورزيديد تَمرنَُون

 13/30 متكبر مَرَنا

 1/383 تمرين كردند مَرَدُوا

 13/3 سركش دمار 

 11/1 شرور مَريد

 13/44 پوشيده شده دمُمَر ِّ

 1/161 ر كردگذشت، عبو مرََّ

 16/31 مي گذرند يَمُرُّونَ

 64/45 تلخ تر اَمَرُّ
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 م

 آدرس  معني لغت

 64/1 پيوسته، پي در پي مُستمَرِ

 5/14 دفعه ، بار، مرتبه مَرَّه

 61/5 داراي توانايي زياد ذُومِرهَ

 15/08 بيمار شدم مَر ضتُ

 1/38 بيماري مَرضَاً

 30/11 مجادله مكن لاتُمار 

 64/15 شك كردند واتَمارُ

 61/66 شك مي كني تَتَماريَ

 1/343 شك كنندگان مُمتَرين

 33/33 شك و ترديد مِريهَ

 35/6 آميشه آن ، طبيعت آن مِشاجُها

 14/3 متلاشي شديد مَشَّقتمُ
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 م

 آدرس  معني لغت

 65/51 ابرها مُشن

 4/41 مسح كنيد اِمسَحُوا

 10/11 دست ماليدن مَسحاً

 15/53 مسخ كرديم ممَسَ ناهُ

 333/6 الياف درخت خرما مسََد

 33/38 رسيد ، اصابت كرد مسََّ

 1/115 با آنان نشديكي كرده باشيد تَمَسُّوهنَُّ

 5/33 برساند به تو يَمَسكََ

 65/31 دسترسي به آن پيدا نميكنند لايَمَسهُُ

 1/40 عذاب آتش مَسَّ سقر

 18/13 به من نشديك ن ويد مِساس

 11/61 آرزو كرد، آرزو كند نَّيتَمَ
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 م

 آدرس  معني لغت

 10/01 آرزو مي كردند تَمَنَوا

 1/16 آرزو كنيد تَمَنُّوا

 11/61 آرزوي او يَتهِِاُمنِ

 1/30 آرزوها اَماني

 36/13 مني ، شهوت مرد يمَنِِّ

 34/34 آماده كردم مهََدتُ

 63/40 آماده كنندگان ماهدِون

 34/34 يآماده كردن تَمهيدا

 18/61 گهواره، جايگاه مهَد

 1/185 جايگاهي مِهاد

 05/33 مهلت ده مَه ل

 05/33 مهلتي اندک بده اَمه لهمُ
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 آدرس  معني لغت

 30/11 فلش مذاب مُهل

 3/311 هر زمان مَهما

 11/0 خوار و پست، بي اهميت مَهين

 1/353 مردند وااتُمَ

 1/311 نميريد لاتُمُوتنَُّ

 1/141 مُرديم مِتنا

 5/311 مرده اي مَيتاً

 15/03 مرا مي ميراند ييتُنِيُمِ

 1/331 مُردار همَيتَ

 30/11 بر يكديگر ف ار مي آورند وجُيَمُ

 61/1 به سرعت نركت مي كنند تَمورُ

 61/1 نركتي سريع مَورا
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 آدرس  معني لغت

 34/35 آب  اءمَ

 6/331 سفره ، سفره آسماني مائِدهَ

 31/56 مي آوريم خوار و بار ميرُنَ

 1/331 جدا كند يَميشَ

 53/0 تكه تكه شود شَتَمَيَّ

 15/61 جدا شويد اِمتازَ

 4/13 منحرف ن ويد تمَيلوالا 

 4/381 نمله كنند ونَيلُيَمِ

 4/13 افي بشرگانحر مَيلاً

 4/311 كنار گرفتن مَيل

 4/381 نمله اي يكباره ةمَیلََ
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 آدرس  معني لغت

 33/01 دور كرد ، پهلو گرداند أَينَ

 5/15 دور مي شوند ينَاَونَ

 55/1 خبر داد نَبَاتَ

 1/36 به شما خبر مي دهم انَُب ئُكُم

 31/36 البته به آنها خبر مي دهيم لَتُنبَ ئنََّهُم

 38/0 آيا خبر مي دهيد اَتُنبَ ئُونَ

 36/41 خبر بده نَب ئ

 55/1 اخبر داد تو ر اَنبَاَکَ

 38/61 از تو مي پرسند يَستَنب ئُونكََ

 30/1 خبر، جمع : انباء نَبَأ

 11/18 ، توليد مي كند مي روياند تنُب تُ

 1/153 برويد، مي روياند انَبَتَت
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 آدرس  معني لغت

 1/13 تربيت كرد، پرورش داد ااَنبَتَهَ

 1/13-38/14 گياه، رويش ، پرورش باتنَ

 1/383 داختافكند ، ان نَبَذَ

 384/4 البته افكنده مي شود لَينَبَذَنَّ

 31/35 كناره گرفت اِنتَبَذَت

 41/33 ، نسبت ندهيد ن وانيد تَنابَشوالا 

 4/01 آن را خواهند فهميد، استنباط يَستَنب ئُونهَُ

 33/18 ، ج: ينابيع  چ مه اي يَنبُوعاً

 3/333 ، نركت داديم بالا برديم نَتَقنا

 16/11 پراكنده ، پاشيده امَنثُور

 01/1 پراكنده و منت ر شوند نتَ َرتَاِ

 18/38 دو راه ، خير و شر لنَّجدَيناَ
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 آدرس  معني لغت

 1/10 ناپاكند  نَجَسَ

 66/5-35/35 ، گياه ستاره جمنَ

 31/46 نجات يافت نجا

 10/16 نجات يافتي نَجَوتَ

 48/43 رهايي اهلنَّجَاَ

 33/43 ني با يكديگر راز گفتن پنها النَّجوَي

 31/41 نجات يافته ناجٍ

 38/381 نجات مي دهيم ينُنج 

 36/61 همگي را نجات دهنده ايم مُنَجُّوهمُ

 34/5 ما را نجات داد اناانَجَ

 60/31 نجوي مي كنيد اجَيتمُنَ

 31/08-31/61 راز گويان،بايكديگر خلوت كردند نَج يّا
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 آدرس  معني لغت

 60/1 رازگويي و نجوي كنيد جَواناتَ

 11/11 عهد و پيمان خود نَحبَهُ

 3/34 مي تراشيد تَنحِتُونَ

 380/1 قرباني كن اِنحَر

 43/35 شوم ، نامبارک نحَِسات

 66/16 دودبي شعله، مس ذوب شده نُحاس

 35/50 زنبور عسل لنَّحلاَ

 4/4 با خوشي، به عنوان فريضه اي نِحلَه

 31/33 هپوسيد نَ ِرهَ

 5/11 درخت خرما  لالَنَّ

 1/11 متايانه اداًانَدَ

 6/13 پ يمانان نادِمين
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 آدرس  معني لغت

 38/64 پ يماني دامَهنَ

 15/33 هم ن ين، هم مجلس، اجتماع نادِيَه

 1/31 هم صحبت ، هم ن ين نَدِيا

 3/44 ندا كرد ادَينَ

 63/34 آنها را صدا مي زنند يُنادُونَهمُ

 1/311 ندا مي دهد، دعوت مي كند ينادِيُ

 30/61 ندا كنيد ، صدا بشنيد نادَوا

 48/38 ندا كرده شد نُوديَِ

 1/333 ندايي، صدايي نِداءً

 68/43 ندا كننده اي منُادٍ

 48/11 يكديگر را ندا كردن ادنَتَ

 1/16 نذر كردم نذََرتُ
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 آدرس  معني لغت

 45/13 يم دادترسانيد، ه دار داد، ب انَذَرَ

 5/318 شمارا بترسانند يُنذِروُنَكمُ

 5/63 بترسان رانَذِ

 15/5 بيم داده ن د نذِرَمااُ

 31/3 بيم دهنده ، ترساننده مُنذِر

 33/5 تجَبيم دادن ، اتمام نُ نذُراً

 64/35-45/13 پيامبران، بيم دهندگان، بيم دادنها نذُُر

 3/380 بيرون آورد نَشَعَ

 33/1 از او بگيريم ااهنَشَعنَ

 1/15 ند، ازجا مي كَ مي گيري تَنش عُ

 31/3 بيرون آورندگان جانها به س تي ناز عات

 38/35 نده، جدا كنندهنَبركَ اعَهنَشَ
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 آدرس  معني لغت

 11/53 با تو نشاع نكنند لايُناز عُنَّكَ

از يكديگر مي ربايند، به  يَتنَازَعُونَ

 يكديگر عطا مي كنند

30/13 

 31/388 وسوسه كرد نَشغََ

 3/188 تو را وسوسه كند  ينَشَغَنكََ

 13/43 عقل ان زايل مي شود يُنشَفوُن

 33/386 نازل شد نَشلََ

 61/31 بار ديگر نَشلَه

 1/13 فرو فرستاد  او را پايين آورد، نَشَّلَهُ

 1/335 فرو فرستاد ، نازل كرد نَشَّلَ

 33/385 فرو فرستادني خاص يلاتَنش 

 6/366 فرو فرستنده آن لُهامُنَش ِّ
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 آدرس  معني لغت

 5/334 فرو فرستاده شده مُنَشَّل

 1/11 نازل كرد، فرو فرستاد نشَلَاَ

 6/334 نازل كن، بفرست اَنش ل

 1/4 فرو فرستاده شد اُنش لَ

 11/11 منشلي، جايگاهي مُنشلَاً

 31/61 ميشبانان، مهمانداران منُش لُون

 15/113 فرود مي آيد شَّلَتَنَ

 65/11 پذيرايي نُشلُ

 1/13 تأخير انداختن، عقب انداختن يءالنَّسِ

 14/34 عصايش منِسَأَتهِِ

 16/64 ،ج:انساب نسب، خوي اوندي نسََباً

 11/61 نسخ و باطل مي كنيم ننَسَخ
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 آدرس  معني لغت

 3/364 نس ه كتاب نُس َتِها

 18/13 يمپراكنده مي كن ننَسِفُهُ

 18/386 آن را پراكنده مي كند ينَسِفُها

 18/13 پراكندني كامل نَسفاً

 11/53 به آن عمل مي كند ناسِكُوهُ

 1/315 ، عبادت قرباني نُسُك

 11/14 ، قرباني آداب عبادت منَسَكاً

 13/15 به شتاب مي آيند يَنسِلُون

 31/18 ، دختران زنان اءسَنِسوَه،نِ

 30/63 كرد فراموش نسَِيَ

 3/61 آن را فراموش كرد نَسُوهُ

 11/34 شما را فراموش كرد اكُمانَسَ
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 آدرس  معني لغت

 31/11 فراموش شده مَنسِيا

 31/41 تو را به فراموشي انداخت ينُسِيَنكََ

 11/18 پيدايش نَ أَه

 31/5 برخاستن شبانه، عبادت شب ناشئَِه

 41/30  ودپرورش مي يابد، تربيت مي يُنَ َأُ

 5/343 يدكرد،بوجود آورد،آفرايجاد  انَ َاَ

 65/31 بوجود آورندگان منُ ِئُون

 66/14 بر افراشته تمُن َأَ

 30/35 مي گستراند ينَ رُُ

 03/38 پ ش شود نُ ِرتَ

 16/1 زنده شدن النُّ ُور

 33/1 بادهاي پراكنده كننده، ابرها ناشِرات
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 آدرس  معني لغت

 61/1  وده شدهگ منَ ُورا

 34/61 سرگ اده، گ وده شده رهَمنَُ ََّ

 41/33 زنده كرديم اَن َرنا

 18/18 پراكنده و من ر مي شويد تَنتَ ِرون

 64/3 متفرق و پراكنده مُنتَ رِ

 60/33 برخيشيد اُن ُروا

 4/310 بي ميلي شوهر، جفاي شوهر نُ ُوز

 4/14 بي ميلي و ناسازگاري زن نُ ُوزُهُنَّ

 1/161 آن را تركيب مي كنيم نُن ِشُها

 31/1 بيرون آورندگان به نرمي ناشِطات

 00/31 نگاه داشته شده است نُصِبَت

 14/3 بكوش ، تلاش كن صبَفاَنْ
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 آدرس  معني لغت

 1/318 خستگي نَصَب

 00/1 رنج ك يده ناصِبَه

 6/1-10/43 درد و بلا، رنج، پ ت ها نُصُب

 1/181 ، قسمتسهم ، بهره يبنَصِ

 3/184 ساكت شويد انَصِتُوا

 3/31 خيرخواهي كردم نَصَحتُ

 33/14 خيرخواهي من يحِنصُ

 3/50 ناصحون ج: ، خير خواه حناصِ

 55/0 خال  نَصُونا

 1/311 شما را ياري كرد  نَصَرَكمُ

 1/168 ما را ياري و پيروز گردان انُصُرنا

 3/311 ياري ، پيروزي نَصر
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 آدرس  نيمع لغت

 43/31 ياري كننده، ياور ناصرِ

 1/388 ياران ، اهل مدينه انَصار

 13/16 يكديگر را ياري نمي كنيد ناصَرونلاتَ

 41/43 انتقام گرفت اِنتَصَرَ

 64/44 ياري شده مُنتَصرَ

 10/30 از او ياري خواست اِستَنصَرهَُ

 1/53 نصراني ، مسيحي انِياًنَصرَ

 1/51 مسيحي نَصارَي

 15/36 موي پي اني ناصِيهَ

 4/65 سوخته شد نَضِجَت

 66/55 بسيار فوران كننده انتَاخَنَضَ

 68/38 انبوه، درهم پيچيده يدنَضِ
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 آدرس  معني لغت

 33/01 ، متراكم پي در پي مَنضُود

 35/33 خوبي نَضرهَ

 36/31 خوش و خندان، شاداب ناضِرَه

 6/1 هنيوان شاخ خورده و مُرد نَطيحهَ

 34/4 نطفه ، مني  نُطفهَ

 11/51 س ن مي گويد يَنطقُِ

 13/35 س ن گفتن مَنطقِ

 43/13 به س ن آورد انَطَقَ

 1/313 نگاه مي كند، مي نگرد يَنظرُُ

 11/36 پس بايد بنگرد فَليَنظرُ

 1/161 بنگر، نگاه كن اُنظُر

 1/384 به ما نظر كن اُنظُرنا 
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 آدرس  معني لغت

 13/00 نگاهي رهَنَظَ

 1/51 نگاه كنندگان ناظِرين

 3/316 مرا مهلت ندهيد لاتُنظِرون

 3/36 مهلت داده شدگان مُنظرَين

 11/11 پس منتظر باش فاَنتَظرِ

 38/381 انتظار دارند يَنتظَِرون

 1/108 مهلتي نَظِرهَ

 10/11 ميش، ج: نعاج نَعجَه

 0/33 خوابي سبك نُعاس

 1/333 زند فرياد مي يَنعقُِ

 18/31 كفش هايت نَعلَيكَ

 44/13 نعمت، جمع آن: نِعمَ نِعمهَ
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 آدرس  معني لغت

 01/36 او را نعمت داد نَعَمهَُ

 00/0 در نعمت و آسايش ناعِمَه

 4/51 نعمت ب  يد اَنعمََ

 6/56 پر نعمت نَعيم

 6/16 چهارپايان، نيوانات اهليانعام،  لنَّعَماَ

 1/315 نيكو است نِعمَ

 3/44 بلي ، آري نَعمَ

 1/133 چه نيكو است افَنِعِمَّ

 33/63 سرشان را تكان مي دهند فَسَيُنغضُِونَ

 331/4 دمندگان در گره ها نَفاثات

 13/45 وزشي ، كمي ، اندكي نَفحَه

 11/1 دميد نَفَخَ
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 آدرس  معني لغت

 51/31 دميدني نَف َه

 30/11 دميدم نَفَ تُ

 30/381 مام شدت نَفِدَ

 10/64 تمام شدن فادنَ 

 66/11 خارج شويد اتُنفذُِو

 1/11 نرويد لاتَنفِروا

 4/33 برويد اِنفِروا

 53/13 ، دور شد گريش ازنق نُفور

 34/68 ، گري ته رم كرده مُستَنفرِهَ

 31/3 تعدادي سه تا ده  نَفَرٌ

 30/14 افراد نَفراً

 33/5 نتعدادي، عده اي از مردا فيرانَ
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 آدرس  معني لغت

 03/30 روشن شود  ستَنَفََّ

 01/15 بايد با يكديگر رقابت كنند فَليَتَنافسَ

 01/15 رقابت كنندگان مُتنافِسوُن

 ،نفس،ش  ،كسي، ذات،خود نَفس

 ج : انفُس

1/40-36/1 

4/31 

 13/30 شبانه در آن جريدند نَفَ َت

 383/6 نلاجي شده المنفوش

 03/1 داشتسود  نَفَعتَ

 15/31 به شما سود مي رساند يَنفعَُونَكمُ

 30/41 خرج كرد، انفاق كرد،هشينه اَنفَقَ

 1/33 انفاق كنندگان قينمُنفِ

 1/138 ب  ش،م ارج،هشينه،ج:نفقات نَفَقهَ
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 آدرس  معني لغت

 1/383 دو رويي نِفاق

 1/353 نفاق ورزيدند نافَقوا

 0/41 دو رويان در دين مُنافِقون

 5/16 راهي ، سوراخي نَفَقاً

 0/3 غنائم گرفته شده الانفال

 33/31 علاوه برعبادات اضافي، هلَنافِ

 6/11 ، تبعيد شونددور كرده شوند يُنفَوا

 30/13 روزنه ، شكاف اًنَقَب

 6/33 رئيس قوم، نماينده قوم نَقيب

 68/15 كاوش كردند،ك ورگ ايي كردند  نَقَبوا 

 11/31 مي دهي نجات تُنقذُِ

 11/31 نمي توانند از او پس بگيرند لايَستَنقِذوُه
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 آدرس  معني لغت

 34/0 دميده شد نُقِرَ

 34/0 شيپور، بوق ورناقُ

 4/61 چيش كمي، گودي پ ت هسته خرما نَقيرا

 68/4 مي كاهد، كم مي كند تُنقِ ُ 

 33/381 بدون كم و كاست غَيرَمنَقوص

 35/11 كنداز هم باز  نَقَضتَ

 35/13 باطل نكنيد، ن كنيد الاتَنقُضو

 1/13 مي شكنند، باطل مي كنند يَنقُضونَ

 14/1 شكست،خم كرد،ف ارآورد اَنقضََ

 388/4 غبار نَقعاً

  خ م نگرفتند مانَقَموا

 3/315 عيب نگرفتند،انتقام نگرفتند ماتَنقمُِ
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 آدرس  معني لغت

 6/16 انتقام گرفتيم اَنتَقَمنا

 11/11 انتقام گيرندگان مُنتقَِمون

 11/34 منحرف شدگان ناكِسون

 53/36 ب آنناطراف و جوا منَاكبَِها

 40/38 شكست نَكَثَ

 35/11 ازهم باز كردن انَكاثاً

 4/11 ازدواج كرد، عقد كرد نَكَحَ

 10/13 به عقد تو در آورم اُنكِحُكَ

 11/68 با او ازدواج كند يَستَنكِحُها

 3/60 كمي ، بي ارزشي داًنَكِ

آنها را ن ناخت ، كار آنها را  نَكِرَهمُ

 ناپسند دانست

333/38 
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 آدرس  معني لغت

 30/34 س ت و ناپسند نُكرا

 13/31 زشت ترين، ناخوشايندتربن اَنكَرَ

 13/43 تغيير دهيد وانَكِِّرُ

 48/03 منكر مي شويد، انكار ميكنند تُنكِرون

 11/44 عقوبت وعذاب راه انكار، يرنَكِ

 31/60 ن ناختند رونمُنكِ

 16/1 باطل،زشت، ناروا راًمُنكَ

 1/56 سر به زير شدند،سربرگرداندند نُكِسوا

 11/31 فرود آورده اند ناكِسُوا

 15/50 بر مي گردانيم هُسُنُنَكِ

 11/55 به پ ت بر مي گ تند تَنكِصون

  خودداري كردند،كراهت ورزيدند اِستَنكِفوا
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 آدرس  معني لغت

 4/331 ابا دارد، كراهت دارد يَستَنككُِ

 4/04 عذاب تَنكِيلا

 31/16 عذاب،عقوبت،عبرت و پند نَكال

 31/31 قيد و زنجير اَنكال

 00/36 پ تي ها نَمار ق

 13/30 مورچگان، مورچه نَمل

 1/331 انگ تان انَامِل

 50/33 سحن چين يمنَمِ

 6/40 طريق واضحبرنامه،روش،  مِنهاجاً

 11/38 با خ ونت مران تَنهَر

 33/11 رودخانه،جويبار،ج: انهار نَهَر

 1/354 روز النَّهار
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 آدرس  معني لغت

 31/48 بازداشت نَهَي

 33/00 شما را نهي مي كنم اَنهاكُم

 35/18 نهي مي كند، باز مي دارد ينَهَي

 13/33 نهي كن ، بازدار هَواَنْ

 5/65 ه امنهي شد نُه تُ

 1/331 نهي كنندگان ونَناهُ

 1/136 پس خاتمه داد فَانتَهيَ

 1/311 ترک كردند اِنتَهَوا

 31/45 باز نايستي لمَ تَنتَهِ

 0/31 اگر باز ايستيد اِن تَنتَهُوا

 4/333 بازايستيد،بس كنيد   اِنتَهَوا

 31/44 سرانجام و فرجام آن مُنتهُاها
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 ن

 آدرس  معني لغت

 6/31 بازنمي ايستادند،نهي نمي كردند ناهوَنَلايَتَ

 61/41 ، سرانجام پاياني، پايان كار مُنتَهيَ

 18/64 عقل و خرد النُّهَي

 10/35 سنگيني مي كرد لَتَنُوءَ

 31/13 بازگ ت، رجوع كرد انَابَ

 58/4 رجوع مي كنيم اَنبَنا

 33/00 باز مي گردم اُنيبُ

 33/36 هبازگردنده، رجوع كنند مُنيب

 1/304 روشن كننده، روشني دهنده مُنير

 1/0 مردم ناس

 14/61 دسترسي، به دست آوردن تَناوُش

 10/1 زمان فرار، گري تن،نجات مَناص



 323 

 ن

 آدرس  معني لغت

 3/31 ماده شتر ناقَه

 16/43 خواب نَوم

 13/03 صانب ماهي ) يونس ( وناالنُّذَ

 5/16 هسته ، دانه نَويَ

 6/14 مي رسد به آن الُهُتَنَ

 1/11 هرگش ن واهيد رسيد واالُلَن تَنَ

 1/318 بدست آوردن غنيمتي نَيلاً

 1/318 دست نمي يابند ونَلايَنالُ
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 ها

 آدرس  معني لغت

 1/55 آگاه باشيد اهَ

 51/31 بگيريد اؤمُهَ

 1/333 بياوريد هاتوا

 10/13 هاتان،هَذيَن : اين دو ين اتَهَ

 13/41 اين چنين هَكَذا

 1/364 در اينجا ههَُنا

 1/34 فرو مي افتد يَهب طُ

 3/31 فرو آي اِهب ط

 16/11 غبار هبَاءً

 33/31 شبانه نماز ب وان تهََجَّد

 11/53 س ن مي گويند ونتَهجُرُ

 34/6 دوري كن، ترک كن فَاهجرُ
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 ها

 آدرس  معني لغت

 31/45 از من دوري كن واَهجُرني

 31/38 دوري كردني هِجراً

 16/18 ترک شده مَهجُورا

 61/1 هجرت كرد هاجرََ

 4/388 هجرت مي كنند يُهاج روا

 63/33 مي خوابند يَهجَعُون

 31/18 خُرد شدني هَدّاً

 11/48 ويران مي شد هُدِمتَ

 13/18 شانه به سر هُدهُد

 1/341 هدايت كرد هَدَي

 34/13 ديم شما را هدايت كر هَدَيناكمُ

 31/31 تو را راهنمايي كنم اهَدِيكَ
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 ها

 آدرس  معني لغت

 3/366 هدايت ميكني،هدايت مي وي تهَدي

 15/30 مرا هدايت مي كند يَهدِيني

 10/11 ما را راهنمايي كن اِهدِنا

 3/305 هادي ، راهنما هادٍ

 38/380 هدايت مي شود اِهتَدَي

 14/68 هدايت يافتم اِهتَدَيتُ

 33/13 هدايت شده هتدٍَمُ

 4/63 هدايت يافته تر اَهدَي

 1/1 هدايت و راهنمايي هُدَي

 1/10 راهنمايي من ايَدَهُ

 1/315 نيوان قرباني ي،هدياًهَدَ

 13/16 هديه هَديَه
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 ها

 آدرس  معني لغت

 31/31 فرار هَرَبا

 33/30 مي شتافتند،عجله مي كردند يُهرَعون

 1/53 ايمس ره گرفته  هُشُواً

 1/36 مس ره مي كند يَستَهش ئُ

 1/34 مس ره كنندگان مُستَهش ئوُن

 31/16 تكان بده يهُش 

 11/6 جُنبيد، جابجا مي شود اِهتَشَّت

 13/38 به سرعت نركت مي كند تَهتشَُّ

 05/34 مشاح ، شوخي هَشل

 1/163 آنها را شكست دادند وهمُهَشَمُ

 64/46 خورد زودي شكست خواهدبه  سَيُهشمَُ

 10/33 شكست خورده مهَشُوم
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 ها

 آدرس  معني لغت

 18/30 برگ درختان مي ريشم اَهُشُّ

 64/13 خُرد شده هَ يم

 30/46 گياه خ ك و خرد شده هَ يماً

 18/331 كاستن،كم كردن نق هَضما

 15/340 نرم و لطيك يمهَضِ

 34/41 شتابان، شتابنده اند ينمُهطِعِ

 38/31 و بي قرار بي صبر وعاهَلُ

 0/41 هلاک شد، از بين رفت هَلَكَ

 10/00 هلاک شونده هالِك

 13/41 زمان هلاک مَهلكِ

 1/316 هلاكت تَهلُكهَ

 10/30 هلاک كرد اَهلَكَ



 329 

 ها

 آدرس  معني لغت

 3/366 ما را هلاک مي كني تُهلِكُنا

 51/5 هلاک شدند اُهلِكوا

 5/313 هلاک كننده مُهلكِ

 1/331 قرباني شود،سربريده شود اُهِلَّ

 1/301 هلال هاي ماه الاَهِلَه

 5/368 بياوريد، ب تابيد هَلُّمَ

 11/6 خ ك امِدهَهَ

 64/33 جاري و فراوان مُنهَمرِ

 384/3 عيب جو هُمَشهَ

 50/33 بسيار عيبجو هَمّاز

 11/13 وسوسه ها  هَمَشات

 18/380 صداي آرام و م في هَمساً
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 ها

 آدرس  نيمع لغت

 6/33 تصميم گرفت،قصد كرد همََّ،هَمَّت

 1/364 به فكر نجات افتادند اَهَمَّتهمُ

 61/11 مراقب ينمُهَمِ

 4/4 رااگو هَنِيئاً

 1/10 آنجا هُنالِكَ

 1/333 يهودي شدند واادُهَ

 1/381 نشديك به سقوط ارٍهَ

 1/381 سقوط مي كند ارَانَهَ

 16/51 مي روند با تواضع و نرمي راه هَوناً

 5/11 خواري و نقارت هُون

 31/1 آسان است هَي ن،هَي نا

 18/13 آسانتر است اَهوَن
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 ها

 آدرس  معني لغت

 01/35 مرا خوار كرده است اَهانَن

 11/30 خوار و ذليل كند يُه نُ

 1/18 يناً: خوار كنندهمُه  ينمُه 

 16/51 خوار شده انامُهَ

 18/03 هلاک شده هَويَ

 34/13 مايل شود، تمايل يابد تَهو ي

 11/13 مي افكند تَهو ي

 38/1 پرتگاه ، آتش او يَههَ

 61/11 مايل نيست لاتَهويَ

 4/316 تمايلات نفساني ، ج: اهواء هَويَ

 61/61 فرود آورد اَهوَي

 34/41 تهي و خالي از صبر و عقل اءهَوَ
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 ها

 آدرس  معني لغت

 5/33 كردهاو را پرتاب  اِستَهوَتهُ

 1/41 شكل هَيئَه

 30/35 آماده مي كند ئُيُهَي 

 31/11 پيش بيا هَيتَ

 11/13 خ ك مي شود يجُيَه 

 31/34 پراكنده شده يلامَه 

 15/116 سرگردان و متحيرند ونَيمُيَه 

 66/65 شتران عطش زده له يماَ

 383/38 آن چيست اهِيهَمَ

 11/15 دور است، بعيد است هَيهَات
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 و

 آدرس  معني لغت

 03/0 دختر زنده به گور شده دهَمَوءُو

 30/60 راه نجات، پناهي مَوئلِا

 35/08 مو و كُرگِ شتران اراوَبَ

 30/61 هلاكت گاه مَوب قا

 41/14 آنها را هلاک مي كند يُوب قهنَُّ

 1/154 باران تند و درشت اب لوَ

 31/35 س ت وَبيلا

 6/16 كيفر الوَبَ

 10/31 ميخ ها اداًاَوتَ

 43/16 هرگش كم ن واهد شد لَن يَترَِكُم

 01/1 فرد ، تك ، تنها و تر

 11/44 با فاصله ،  پي درپي اتَترَ
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 و

 آدرس  معني لغت

 51/45 شاهرگ ينالوَتِ

 31/55 پيمان محكم  مَوثِقا

 1/165 محكم الوُثقَي

 01/15 به بند نمي ك د لايُوثقُِ

 43/4 كمبند مح وَثاق

 1/01 عهد و پيمان محكم يثاقمِ

 6/3 با شما بسته است اثَقَكمُوَ

 11/18 بت هايي به شكل انسان اناوَثَ

 11/11 فرو افتاد وَجَبتَ

 1/13 يافت وَجَدَ

 4/01 آنها را يافتيد وَجَدتُمُوهمُ

 5/346 نمي يابم لا اَج دُ



 335 

 و

 آدرس  معني لغت

 30/15 ت، مي يابمنتماً خواهم ياف لَاَج دَنَّ

 30/51 مرا خواهي يافت سَتَج دنُي

 31/36 پيدا شد وُج دَ

 56/5 در ند توانايي خود وُجدِكمُ

 33/38 انساس ترس كرد اَوجَسَ

 31/0 مضطرب و ترسان اج فَهوَ

 61/5 نتاختيد،جنگ نكرديد مااَوجَفتُم

 0/1 مي ترسد وَج لتَ

 36/61 نترس لاتَوجلَ

 36/61 ن، ترسناکترسا وَج لُون

 1/46 شريك و داراي منشلت يهاًوَج 

 5/31 رو كردم، گرداندم وَجَّهتُ
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 و

 آدرس  معني لغت

 10/11 روي آورد، متوجه شد هَتَوَجَّ

 5/35 او را مي فرستد هُيَوَج ِّ

 1/31 ابتداي روز وَجهَ النَهار

 1/336 روي ، ذات وَجه

 1/344 روي ها، توجه ها وُجُوه

 1/331 ذاتش، خودش، رويش هوَجهَ

 6/380 صورت صحيحش وَجهَها

 1/340 مكاني، جهتي ، قبله اي و جهَه

 1/151 وانده،يگانه، يكتا دانِوَ

 34/33 تنهايي وَنيداً

 03/6 نيوانات ون ي وشوُنُ

 35/50 وني كرد، الهام كرد اَونَي
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 و

 آدرس  معني لغت

 33/41 آن را وني مي كنيم نُونِيها

 5/331 وسوسه مي كند،وني ميكند ينِيُو

 5/31 وني شد اُنِيَ

 5/11 وني ن ده باشد لمَ يُوحَ

 5/68 وني مي شود ونيَيُ

 1/81 دوست دارند وَدَّ

 1/330 آرزو مي كنيد  وَدُّوا

 33/18 دوستدارتر ودَُود

 31/15 محبتي در قلبها وَدّاً

 4/31 دوستي همُوَدَ

 60/11 ددوستي مي كن ادُّونَيُوَ

 11/1 ترا ترک نكرده است وَدَّعكََامَ
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 و

 آدرس  معني لغت

 11/40 واگذار، رها كن دعَ

 33/5 كوچگاه، مكان جابجايي عمُستَودَ

 14/41 باران ودَق

 13/30 درّه ادِيوَ

 4/11 ديه شرعي، خون بها دِيهَ

 15/116 سرزمين، هر س ني ياردِ

 3/313 رها مي كني ، وا مي گذاري تذََرُ

 1/114 برجاي مي گذارند، باقي مي گذارند ونَيذََرُ

 5/38 واگذار ، رها كن ذَر 

 5/13 آنها را واگذار ذرَهمُ

 13/35 ارث برد وَر ثَ

 4/33 وارثان او ورَ ثَهُ
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 و

 آدرس  معني لغت

 4/31 از او ارث برده مي شود يُورثَُ

 3/41 به ارث داده شديد اُور ثتُمُوها

 01/31 ارث اثتُرَ

 10/11 وارد شد وَرَدَ

 13/10 وارد شوندگان ار دُونوَ

 33/10 جايي ،آب  ور الو رد

 33/10 بدان وارد مي شوند ودالمَورُ

 31/31 آب آورشان وار دَهُم

 31/05 ت نگان ، مي رانيم و رداً

 33/10 آنان را وارد مي كند اَورَدَهُم

 68/35 رگ ، شاهرگ يدوَر 

 30/31-5/61 ، ورقه، سكه و پولبرگ ورََق
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 و

 آدرس  معني لغت

 3/18 پنهان شده بود وُور يَ

 6/13 پنهان كنم، بپوشانم ار يَاُوَ

 10/11 پنهان شد، غروب كرد ارتَتَوَ

 35/61 پنهان مي شد اريَيَتَوَ

 65/33 روشن مي كنيد ونتُورُ

 388/1 روشن كنندگان آتش وجرقه اتيَمُور 

 1/383 پ ت ها،بدنبال، بعداز درپس  اءوَرَ

 18/388 بار سنگين گناه،ج: اوزار و زر

 5/354 سنگين بار از رَهوَ

 5/13 نمل مي كنند ونيَش رُ

 36/33 پناهگاه وزََر

 13/33 نگه داشته مي شوند يُوزَعوُن
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 و

 آدرس  معني لغت

 13/31 مرا توفيق ده ياَوز عنِ

 36/31 هماهنگ ، متناسب ونمَوزُ

 33/16 وزن كنيد ز نواوَ

 66/3-5/361 وزن كردن، ترازو يشانمَ

 6/01 ندوسط، داناتر ، مياني  اوَسَط

 1/166 فرا گرفته است وَسعَِ

 1/143 وسعتي ، فراواني سَعهَ

 1/336 داراي قدرت وسيع، گ اي گر اسِعوَ

 1/115 غني، توانا، قدرتمند مُوسعِ

 1/111 درند طاقت و توانايي وُسعَها

 04/33 پوشاند ، فرا گرفت وسََقَ

 04/30 كامل شد اِتَّسَقَ
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 و

 آدرس  معني لغت

 50/35 وي داغ مي گذاريمبه زودي بر  سنََسِمُهُ

 36/36 دانايان، خردمندان ينمِمُتَوسَِ

 1/166 خواب سبك سنَِه

 3/18 وسوسه كرد وَسوَسَ

 334/4 وسوسه كننده، شيطان اسوَسوَ

 1/33 رنگي ، عيبي شِيهَ

 13/1 دائمي، همي گي اصِبوَ

 30/30 آستانه در وَصيد

 35/51 وصك مي كند تَصكُِ

 5/315 نمي رسد لايَصلُِ

 33/38 دراز نمي كنند لا تَصلُِ

 31/13-4/18 نسبت داشته باشند،عمل ميكنند يَصِلونَ



 343 

 و

 آدرس  معني لغت

 1/13 وصل شود، نيكي شود يوُصلََ

زايمان كرده بار  6شتري كه  وَصِيلهَ

 و آخري آن نر باشد

6/381 

 10/63 پيوسته و پي درپي آورديم وَصَّلنا

 1/311 توصيه و سفارش كرد وَصَّي

 4/31 وصيت شود يوُصيَ

 16/301 وصيت كننده مُوصٍ

 63/61 به همديگر سفارش كردند تَواصَوا

 66/3 قرار داد وضََعَ

 1/15 زائيد وضََعتَ

 14/1 يمبرداشتيم، سبك كرد وَضَعنا

 11/1 بر زمين مي گذارد تَضعَُ
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 و

 آدرس  معني لغت

 16/33 نمي زايد لاتَضعَُ

 4/381 برزمين بگذاريد تَضَعُوا

 56/4 بشايند يَضعَنَ

 14/58 كنار بگذاريد، در بياوريد يَضعَنَ

 1/15 برپا شد وضُِعَ

 30/41 نهاده شد وضُِعَ

 00/34 گذاشته شده مَوضُوعهَ

 1/43 مي كردندو تباهي افساد  الَاَوضَعُو

 4/45 جايهاي خود مَواضِعهِِ

 65/36 زر بفت مَوضُونهَ

 40/16 آنها را هلاک كرديد، پايمال كرديد تَطَئُوهمُ

 1/318 قدم نمي گذارند لايَطَئوُنَ
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 و

 آدرس  معني لغت

 31/5 پر زنمت تر، مؤثرتر وَطئاً

 1/318 زميني ، جايي مَوطِئاً

 1/13 ، موافق سازندتا برابر سازند والِيُواطِئُ

 11/13 ناجتي وَطَرا

 1/16 هاي جنگگاهجاي اطنِمَوَ

 4/16 وعده داده است وعََدَ

 45/33 آيا به من وعده مي دهيد اَتَعِدانَني

 11/01 وعده داده شديم وعُِدنا

 1/333 وعده اي وعَداً

 06/1 وعده داده شده مَوعُود

 3/05 بترسانيد ،وعده بدهيد تُوعدِون

 1/63 قرار گذاشتيم، قرار ملاقات اعدَناوَ
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 و

 آدرس  معني لغت

 1/116 ريدابا آنها وعده مي گذ تُواعدُِهنَُّ

 34/34 وعده عذاب و بدي يدوَعِ

 30/60 زماني، وعده اي مَوعدِ

مكان وعده گاه با او ،  زمان  مَوعِدهُُ

 نشول عذاب، قرارگاه

33/33-

33/03 

 1/1 زمان وعده اديعَمِ

 15/315 آيا پند دهي ظتَعَاَوَ

 33/45 تو را پند مي دهم اَعِظُكَ

 3/354 چرا پند مي دهيد لِمَ تَعظُِونَ

 60/1 پند داده مي شويد تُعظَُونَ

 15/315 پند دهندگان اعِظينوَ

 1/55 پند و اندرز مَوعِظهَ
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 و

 آدرس  معني لغت

 51/31 نفظ كند آن  تَعِيَها

 51/31 شنوا ، تدبر كننده يَهاعِوَ

 38/30 پنهان كرد، ذخيره كرد اوَعَي

 04/11 پنهان مي كنند ونَيُوعُ

 31/35 بار ، ج: اَوعِيهَ اءو عَ

 31/06 گروهي وَفد

 33/51 زياد ، كامل مَوفُورا

 38/41 مي شتابند، مي دوند يُوفضُِون

 30/15 مطابق عمل ان و فاقاً

 4/16 قت مي كندايجاد مواف يُوَفقُِ

 4/51 هماهنگي، موافق ساختن تَوفيِقاً

 33/00 موفقيت من ييقِتَوفِ
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 و

 آدرس  معني لغت

 1/333 وفا كننده تر اَوفَي

 61/43 كامل تر اَوفَي

 61/13 وفا كرد وَفَي

 33/36 بطور كامل مي دهيم نُوفَِِّ

 1/103 بطور كامل مي دهد تَوَفيَ

 31/61 كامل مي كنم اُوفِي

 31/18 وفا مي كنند، عمل مي كنند ونَوفُيُ

 31/00 ، وفا مي كنمكامل كن اُوفِ

 1/48 وفا كنيد واوفُاَ

 1/333 وفا كنندگان ونمُوفُ

 4/13 جان آنها را مي گيرند)توََفَتهُم( تَوَفِّاهمُ

 1/311 ما را بميران تَوَفَّنا
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 و

 آدرس  معني لغت

 1/114 مي ميرند يَتوََفَونَ

 1/66 ميراننده تو وَفِيكَمُتَ

 01/1 تمام و كامل مي گيرند يَستوَفونَ

 331/1 داخل مي شود، فرا مي گيرد وَقبَ

 4/381 تعيين شده، وقت معين مَوقُوتا

 15/10 يتواقِوقت معين شده،ج:مَ اتيقَمِ

 1/14 هيشم ، سوخت وَقُود

 6/54 برافروختند وااَوقَدُ

 31/33 ي افروزند گرم مي كنند، برم ونيُوقِدُ

 10/10 آتش بده، بيفروز اَوقِد

 14/16 برافروخته مي شود يَوقدَُ

 384/1 برافروخته شده مُوقدَهَ
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 و

 آدرس  معني لغت

 6/1 نيوان زده شده كه بميرد مَوقُوذهَ

 43/6 سنگيني وَقر

 0/31 عظمت اراوَقَ

 40/1 او را بشرگ و محترم شماريد رُوهُتُوقَِِّ

 63/1 ر سنگينبا و قرا

 4/388 واجب است، ثابت است وَقعََ

 65/3 واقع شد وَقَعتَ

 11/56 افتد، بيفتد تَقعََ

 36/11 پس كُرنش ببريد، بيفتيد فَقَعُوا

 65/1 براي واقع شدن و روي دادن آن وَقعَتِهالِ

 36/33 فرود آينده، واقع شونده اقعِوَ

 65/3 واقع شونده اقِعهَوَ
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 و

 رس آد معني لغت

 6/13 ايجاد مي كند يُوقعُِ

 30/61 قرار گيرنده در آن مَواقِعُوها

 65/36 جايگاهها مَواقعِ

 13/14 آنها را متوقك كنيد وَقِفُوهمُ

 5/13 نگه داشته شدند وُقِفُوا

 61/13 ما را نگه داشت، نفظ كرد وَقانا

 35/03 شما را نفظ مي كند تَقيكمُ

 48/1 نفظ كني تَق 

 1/183 فظ فرمان قِنا

 55/5 نفظ كنيد قُوا

 61/1 نفظ كرد نفظ كند، يُوقَ

 31/14 نفظ كننده اقوَ
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 و

 آدرس  معني لغت

 1/301 پرهيشكار و پارسا باشد اَتقَي

 1/381 پرهيشكاري كند اِتَقَوا

 1/14 بپرهيشيد اِتَّقُوا

 1/101 بپرهيشد يَتَِّق 

 1/185 بپرهيش اِتَّق 

 1/13 نيدپرهيش ك تَتَّقون

 1/43 از من پروا كنيد اِتَّقُون 

 16/333 )متُقين(: پرهيشكاران مُتَّقون

 1/313 پرهيشكاري تَقويَ

 1/10 ترسيدني تُقاه

 1/381 پرهيشكاريش تُقاتهِ

 11/31 پرهيشكار تَقِيا
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 و

 آدرس  معني لغت

 11/3 پرهيشكارترين تقَيالاَ

 18/30 تكيه مي كنم اَتَوَكَاُ

 41/11 تكيه مي كنند ئُونيَتَّكِ

 15/65 تكيه كنندگان مُتَّكِئوُن

 31/13 پ تي، تكيه گاه مُتَكاَ

 35/63 محكم كردن ، مؤكد كردن تَوكيدِها

 10/36 او را با م ت زد وَكَشَهُ

 5/55 وكيل، مدافع، نگهبان وَكيل

 11/33 مأمور شده است وُكِلَ

 1/311 كارم را واگذار كردم تَوَكَلتُ

 0/1 اعتماد مي كنند يَتَوَكلَُون

 6/11 توكل كنيد تَوَكَلُوا
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 و

 آدرس  معني لغت

 31/53 توكل كنندگان مُتَوَكلُِون

 3/48 وارد مي شود يلَِجُ

 1/13 وارد مي كني تُولِجُ

 1/35 محرم اسرار، دوست صميمي يجَهولَِ

 13/361 زاييده، بدنيا آورده است ولََد

 60/1 زاييده آنان را ولََدنَهُم

 33/31 آيا من بچه مي زاييم اَ الَِدُ

 331/1 بچه زاييده يَلدِ

 33/13 د مي زاينداولا يَلدِوا

 31/36 زاده شد ولُِدَ

 331/1 زاييده شده است يُولَدُ

 1/111 مادر الِدَهوَ
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 و

 آدرس  معني لغت

 1/111 مادران الِداتوَ

 1/111 پدر لهَُمَولُودٌ

 13/11 پدر الِدوَ

 4/3 پدر و مادر الِدَينوَ

 34/43 پدر و مادرم الِدَتيوَ

 1/43 دفرزند ، ج: اولا ولََد

 4/36 كودكان ، نوجوانان انو لدَ

 1/311 نشديك شما هستند يَلُونَكمُ

 30/44 دوستي، نصرت ، ياري هو لايَ

 31/33 ياري دهنده اي والٍ

 1/50 نشديكترين اَولَي

 4/316 سشاوارترين اُولَي
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 و

 آدرس  معني لغت

 6/383 وارثان نشديكتر ان يَاَولَ

 13/38 پ ت كرد ولََّي

 1/341 برگرداند آنها را ولََّاهُم

 1/63 روي مي آورند وَلُّوا

 1/336 روي كنيد، بگردانيد واتُولَُ

 30/30 بر آنان پ ت كرده لَولََّيتَ

 4/336 او را وا مي گذاريم هِنُولَِِّ

 5/311 مسلط و چيره مي گردانيم نُولَِِّي

 1/344 پس تو را بر مي گردانيم يَنكََفَلَنُولَِِِّ

 0/35 پ ت كند به آنان يُوَّلِه م

 1/344 بگردان ولَِِّ

 1/344 پس بگردانيد لُّوافَوَ
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 و

 آدرس  معني لغت

 1/186 رو بگرداند، پ ت كند تَولََّي

 11/4 با او دوستي كن تَولََّاهُ

 1/145 روي گردانيد تَوَلَّوا

 60/34 دوستي و ياري كردند لَواتَوَ

 40/33 روي گرداند يَتَولََّ

 6/63 با آنان دوستي كند  يَتَولََّهمُ

          كنند،روي پ ت مي يَتَولََّونَ

 دوست دارند،گردانند مي

6/41-

6/08 

 13/334 روي بگردان تَولََّ

كارساز، دوست، سرپرست،  ولَِيّ

 ءج: اوليا

1/383- 

4/46 

 31/46-31/6 فرزندي ، دوست وَلِيّاً
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 و

 آدرس  معني لغت

 1/311 ياور  و خير خواه ولَِيّ

ياري كننده،ياور، رسيدگي  مَولا

 كننده، سرپرست، ارباب

1/368- 

35/35 

 4/11 ورثه و خوي ان، ياوران مَوالي

11/6 

 18/41 سستي مكنيد لاتَنِياّ

 34/11 به كردعطا كرد، ب  يد، ه وَهَبَ

 1/0 عطا كن هَب

 1/0 بسيار ب  نده وَهاّب

 30/31 بسيار روشن وَهّاجا

 31/4 سست و ضعيك شده وَهَنَ

 1/311 سست ن ويد لاتَه نُوا
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 و

 آدرس  معني لغت

 13/34 سستي ، ضعفي وهَناً

 11/43 سست ترين اَوهَنَ

 0/30 ضعيك كننده مُوهنِ

 51/35 سست واهِيَه

 10/01 عجيب است كهواي كه گويي،  نَّكَاَوَيْ

 1/31 واي وَيل

 6/13 واي بر من تاوَيلَ
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 ي

 آدرس  معني لغت

 6/1 نا اميد شد يَئسَِ

 31/03 مأيوس ن ويد لاتَياَسُوا

 33/1 نتماً نا اميد مي شود لَيَئُوسٌ

 31/338 مأيوس شدند اِستَيأسََ

 18/33 تخ ك ، ج: يابسا يبََسا

 5/361 يتيم، ج: يتاميَ ، ايتام يَتيم

 1/31 دست، ج: ايدي يَد

 6/10 دستم يَديَِ

 1/13 )يَديَهِ( دو دستش يَداهُ

 31/33 پي اپيش ، از پيش رو بَين يَديَ

 10/46 دستها ، قدرت و توان اَيدي

 1/306 آساني ليُسراَ
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 ي

 آدرس  معني لغت

 31/56 آسان يَسير

 11/3 ن ، آسانترآسا يُسريَ

 33/10 سهل ، آسان، نرم مَيسُورا

 1/108 گ ايش ناصل شدنآسان شده،  مَيسرَهَ

 64/33 سهل و آسان ساختيم يَسرنا

 11/3 براي تو آسان مي نماييم نُيَسِِّرکَُ

 13/3 پس براي او آسان مي سازيم فَسَنُيَسِرهُ

 18/15 آسان ساز يَسرِ

 31/18 اشدميسر باشد،آسان ب تَيَسَّرَ

 1/315 ممكن و ميسر شد اِستَيسرََ

 1/131 قمار مَيسرِ

 13/345 كدو ، كدوي تنبل يَقطِين
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 ي

 آدرس  معني لغت

 30/30 بيدار يقاظاَ

 36/11 يقين،نتمي، قطعي، مرگ يَقين

 1/4 يقين كنيد،اطمينان كنيد تُوقِنون

 11/331 )موُقِنين( يقين كنندگان مُوقنِون

 13/34 بدان يقين داشتند هااِستَيقَنَت

 1/153 قصد نكنيد لاتَيمََمُوا

 4/41 ، قصد كنيدتيمم كنيد تَيمََمُوا

 3/15 دريا يَملْاَ

 35/40 راست، دست راست يَمين

 3/33-6/380 طرف راست ،سوگندها قسم ها، اَيمان

مَلَكتَ 

 اَيمانُكم

دستان شما مالك شده است 

 ، كنيشان

4/1 
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 ي

  آدرس معني لغت

 31/61 طرف راست الاَيمنَ

 65/0 راست مَيمَنهَ

 5/11 زمان رسيدن آن يَنعهِ

 4/45 يهودي شدند هادُوا

 1/40 ، روزي،ج: ايامز)يوماً( رو يَوم

 1/353 روز ، آن روز يَومَئذٍِ

   

   

   

   

   

   
 


